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 1اسلامسفیان درباره حوادث صدر سنجى نامه خلیفه دوم به معاوية بن ابىاصالت
 2علی عادل زاده

 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 

 چکیده 
آن عبدالله بن عمر بن  ، روایتی طولانی نقل شده که بنابربحار الأنواردر برخی منابع حدیثی شیعی مانند 

اندازد. یزید در به راه می ای بر ضدّ یزید بن معاویهامام حسین)ع( اعتراض گسترده از شهادتخطاب پس 
ر این نامه، دهد. او دسفیان فرستاده، نشان میای را که خلیفه دوم برای معاویة بن ابیعمر، نامهابن پاسخ

است. در این خلافت را شرح داده قین برای غصبمناف ویژه اقداماتبسیاری از حوادث صدر اسلام و به
زون بر ذکر شماری از است. افمقاله اعتبار و اصالت این روایت و خاستگاه و ریشه آن بررسی شده

یافته به این روایت، با تحلیل متن و سند به روش تطبیقی نشان داده شده که های تاریخی و ادبی راهنادرستی
احتمال زیاد حسین بن حمدان خصیبی است؛ هر چند نام او در سندِ روایت مسئول پردازش این داستان، به

نامه، اشتراکات متنی و سندی برجسته با روایات خصیبی، است. تقدّم خصیبی در اشاره به این عهدنیامده
های سبکی و منفرداتِ خصیبی در متن عهدنامه، از جمله دلائل این مدّعا است. تحریر دیگری نمود ویژگی

از این داستان نیز در نسخ خطی وجود دارد که نسبت آن با تحریر خصیبی بررسی و فرضیه استقلال و تقدّم 
 الت آن قابل دفاع نیست و احتمالاگزارش مرتبطی نیز به بلاذری منسوب است که اص است.آن مطرح شده

 است.معنا و خلط پدید آمدهبهاثر نقل در
 

دلائل عمر، حسین بن حمدان خصیبی، نامه عمر بن خطاب، عمر و معاویه، یزید و ابن :هاکلیدواژه
 .الامامة
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 3مقدمه
کلمه( از سعید بن مسیّب  1021روایتی طولانی )در حدود  الانوار بحارعلامه مجلسی در 

های نقل کرده که بنا بر آن پس از شهادت امام حسین)ع(، عبدالله بن عمر، مردم سرزمین
اسلامی را بر یزید بن معاویه شوراند و با گروهی از آنان به سوی کاخ یزید رفت. یزید 

عمر نشان داد که عمر بن خطاب آن ابن کلمه( به 2118ای سرّی و طولانی )در حدود نامه
را برای معاویه نوشته بود. عمر در این نامه از نفاق خود پرده برداشته، به شرح حوادث صدر 

است. در نهایت از معاویه ویژه هجوم به خانه حضرت زهرا)س( پرداختهاسلام و به
اهل بیت)ع( و  خواهد تا تمام تدبیر و قدرت خود را برای تخریب اسلام و سرکوبمی

عمر با دیدن این نامه از کار یزید خشنود شده و مردم را آرام کار بگیرد. ابنشیعیان به
این روایت را به »کند: مجلسی تردید خود را در اعتبار این روایت چنین بیان می 0کند.می

نابع متعدّدی در م الانوار بحارحال پس از  با این 5«.غیر این سند نیافتم و در آن غرائبی است
است. آیا داستان و به تدریج در ادبیاتِ مذهبی ما رواج یافته و تثبیت شده 6تکرار شده
عمر به معاویه معتبر و اصیل است؟ سیر پیدایش و  نامهعمر بر یزید و وصیتشورش ابن

شود و انتقال آن در منابع چگونه بوده و خاستگاه آن چیست؟ آیا مؤیداتی برای آن یافت می
ها در نهایت چه کسی مسئول تحریر آن است؟ این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش

 است.
 
 

                                                 
امیرحسن خوروش و سید محمد . از پژوهشگران فرهیخته آقایان سید محمدصادق رضوی، عمیدرضا اکبری، 1

 ام، سپاسگزارم.برده شان بهرهارزنده این مقاله از راهنمایی و نکات نسب که در نگارشموسوی
 .144-14/286. مجلسی، 0
 .14/144. همو، 5
؛ عاملی، 1/261؛ محلاتی، 14/121؛ انصاری، 121-124؛ قمی، 145؛ مرندی، 1/05جزائری،  نک.. برای نمونه 6
2/111. 
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يخى نادرستى  های تار
رسد این است که سعید بن مسیّب چگونه از گفتگوی سرّی نخستین سؤالی که به ذهن می

پی عمر در که نه در مجلس یزید حاضر بوده و نه ابنعمر مطّلع شده درحالییزید و ابن
 1است؟رسواکردن خودش و پدرش با نقل این ماجرا بوده

کنان از خانه خود چاکزنان و گریبانعمر، لطمهاست که ابندر متن گزارش ادعا شده
است. شبانه از مدینه خارج شده و بر بیرون آمده و همه مردم مدینه را به واکنش فراخوانده

است. تا جایی که شام شوراندها بر یزید میها رگذشته مگر آنکه آنهیچ شهر و گروهی نمی
شود و با جمعیت بسیاری به سوی کاخ یزید آورد و وارد دمشق میرا به اضطراب درمی

این خشم و هیجانی از هیجانات »گوید: رود. در برابر همه این تحرّکات، یزید تنها میمی
 8«.شود!ابومحمد است که به زودی از آن بیدار و هشیار می

عمر چنین شورش عظیمی را در شهرهای مختلف علیه یزید پدید آورده بود، ابن اگر
عمر از هر های بسیاری از آن در دست بود. اساسا ابنکرد و گزارشدر تاریخ نمود پیدا می

گیری از مبارزات سیاسی، وجهه کرده و سازشکاری و کنارهزا دوری میگونه سیاست تنش
که جملات منسوب به معاویه در وصیتش به یزید، روحیه نانچ 1است.بارز سیره او بوده

اما عبدالله بن عمر مردی است که عبادت »است: عمر را به بهترین شکل توصیف کردهابن
کنم گمان نمی» 14.«کنداو را ضعیف کرده و هر گاه کسی جز او نماند با تو بیعت می

خود به سویش نیاید نی که خودبهبخواهد با تو بر سر حکومت بجنگد و حکومت را تا زما
 11«.کندطلب نمی

                                                 
ند است؛ اما در متن و ساصلی سعید بن مسیب، اِخبار غیبی امام سجاد)ع( بوده ممکن است گفته شود منبع .1

 شود. امام سجاد)ع( دیده نمی ای از وساطتروایت هیچ نشانه
 .288-14/281. مجلسی، 8
 .211-1/211ذهبی،  نک.. برای نمونه 1

 .5/122. طبری، 14
 .5/100. بلاذری، 11
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ای، دست روی دست از سوی دیگر ممکن نیست یزید در برابر چنین شورش گسترده
بینانه اکتفا کند! وانگهی سرانجام این شورش چه شد؟ بگذارد و به گفتنِ یک جمله خوش

ی که برای داستان ابن عمر برای مردم چه توضیحی داد و مردم چگونه متفرّق شدند؟ پایان
ابن عمر خندان از نزد یزید بیرون آمد و به مردم گفت: »ترسیم شده، طبیعی و واقعی نیست: 

یزید سخن راستی گفت که من هم دوست داشتم در آن )قتل امام حسین)ع( با او شریک 
در  12«داد.دید همین جواب را به او میبودم و سپس به مدینه بازگشت و هر کس را میمی
عمر ناخشنودی خود از قتل امام حسین)ع( را در پاسخ به استفتای یکی از که ابنلیحا

 11است.ها آشکار کردهعراقی
شود که ابن عمر به یزید گفت که پدرش عمر، مانند همان در انتهای داستان ادعا می

آمیز است، زیرا این نیز تناقض 10است.عهد سرّی که به معاویه سپرده، به او نیز سپرده
اعتراض ابن عمر اگر حقیقی و صادقانه بوده، که با وجود چنین عهدی نزد او ناسازگار است. 
و اگر هم تصنّعی و برای سوءاستفاده و رسیدن به قدرت بوده، پس چرا با وجود فراهم بودن 

تر نیز که پیشحالی شرایط، با خواندن نامه عمر به معاویه، از حرکت خود دست کشید، در
است؟ بلکه از آن فراتر رفت و  موافقت خود با قتل امام حسین)ع( را از آن عهد مطّلع بوده

 علناً اعلام کرد! روشن است که اجزای داستان نظم و انسجام منطقی ندارد.
که در حالی 15است،عمر با کنیه ابومحمد یاد شدهدر متن روایت پنج بار از ابن

 11است.و پسری به نام محمد برای او ذکر نشده 16بوده« وعبدالرحمناب»اش کنیه
شود ولی بلافاصله به تکذیب آغاز می« بسم الله الرّحمن الرّحیم»نامه عمر با 

                                                 
 .14/211. مجلسی، 12
 .5/21. بخاری، 11
 .14/144. مجلسی، 10
 .14/288. همو، 15
 .1/511؛ مسلم، 0/102. ابن سعد، 16
 .151-156؛ زبیری، 0/102. ابن سعد، 11
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کند که ها را به بزرگی و حقّانیت یاد میپردازد و در ادامه بتپیامبر)ص( و قرآن و اسلام می
ترین آیاتی که مشرکان از آن گریزان بودند، بسمله مهمبا بسمله قرآنی سازگار نیست. یکی از 

و بعدها نیز  11نامه حدیبیه پیامبر)ص( را ملزم به حذف آن کردندتا جایی که در صلح 18بود
 24منافقان کوشیدند این آیه را سرقت کنند و از یادها ببرند.

ت اهل سقیفه با هاشم و زبیر به سقیفه آمده و پیش از بیعدر متن نامه ادّعا شده که بنی
جا اهل سقیفه زبیر را زمین زده و ابوبکر با آنان درگیری لفظی و فیزیکی پیدا کردند. همان

بنا بر تواریخ و  21شمشیرش را گرفتند و سپس ابوبکر را به مسجد برده و بر منبر نشاندند.
نی است هاشم در سقیفه حضور نداشتند و درگیری زبیر نیز مربوط به زماروایات دیگر، بنی

در ادامه به شماری  22که اهل سقیفه برای بیعت ستاندن به خانه امیرالمؤمنین یورش بردند.
 دیگر از مشکلات تاریخی پرداخته خواهد شد.

 
 سیر انتقال در منابع

 اند. قابل تقسیم 21نامه به دو دسته امامی و نصیریمصادر این وصیت
 
 

                                                 
 .20/218؛ سیوطی، 1/511بحرانی،  نک.. 18
 .541. نصر بن مزاحم، 11
 .21، 11. عیاشی، 24
 .14/211. مجلسی، 21
 .041احمد بن طاوس،  نک.ها . برای نمونه گزارش22
و  (ص)را ذات خدا و پیامبر (ع)اند که امیرالمؤمنینای غالی است که به محمد بن نصیر منسوب. نصیریه فرقه21

نفر از جمله ابوالخطاب و محمد بن نصیر معتقدند. دیگر عقاید  11دانند و به بابیت ائمه را اسم و ظاهر خدا می
شود. پیروانِ این فرقه بیشتر در سوریه زندگی ... نیز در آثار آنان به وفور دیده میگری و غالیانه مانند تناسخ، اباحی

 ، سرتاسر(.نصیريهاکبری،  نک.کنند و آثار زیادی از آنان در دست است )می
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 . منابع امامى1
عهدنامه خلیفه دوم به معاویة بن ابی سفیان به جهت سرّی بودن و دربرداشتن مضامین 
ولایی و برائی، جذابیت زیادی داشته و برای همین به صورت مستقل و در ضمن 

-80۰0) الانوار بحارها به پیش از تألیف شده که برخی از آنبرداری هایی نسخهمجموعه
 گردد:بازمیه( 8803

 در حیدرآباد.ه 80۴۰ ، کتابت:30۰-303، گ۱۴18جلس: کتابخانه م (8
 ه.80۱1 ، کتابت:818-83۱، ص83۱۴کتابخانه مجلس:  (3
 .836ط، ص-۴11کتابخانه مجلس:  (3
 20ه.8010، کتابت:۱۰8۱کتابخانه آستان قدس رضوی: ض (1
 25ه.883۱ ، کتابت:3/33۰کتابخانه مدرسه حجتیه:   (۴
 26ه.88قرن  ، کتابت:۱/3813کتابخانه ملک:  (6
است. مجلسی شهرت بیشتری یافته الانوار بحاریابی این داستان به س از راهپ

یکی از افاضل در مکه روایت این خبر را به من اجازه داد و به من خبر داد که آن »نویسد: می
در نسخ یادشده نیز این روایت به جزء  21«است.برگرفته دلائل الامامهرا از جزء دوم کتاب 

دو  دلائل الامامةنسبت داده شده که ممکن است سهو باشد زیرا کتاب  28دلائل الامامةدوم 
اگر انتساب روایت  21است.است که جزء دوم موجود و جزء نخست مفقود شدهجزء داشته

                                                 
 .33/۰۱3. درایتی، 20
 سايت فنخا.. 25
 . همان.26
 .14/286. مجلسی، 21
بازشناسى روايات منسوب زاده، است )عادلصغیر نسبت داده شدهاشتباه به محمد بن جریر طبری . این کتاب به28

  .(10-11، به طبری در دلائل الإمامة
 .00-01(، مصحح)مقدمه  الامامةدلائل. 21



 1/درباره حوادث صدر اسلام  انیسفیبن اب ةیدوم به معاو فهینامه خل یسنجاصالت 
 

 گردد. بازمی 14کم به قرن پنجمدرست باشد، سابقه روایت دست دلائل الامامةبه 
چکیده این  الصراط المستقیمدر کتاب ه( 811 علی بن یونس نباطی عاملی )د

و  جعفر بن علي الخزاز إلی سعید بن المسیبأسنده »است: روایت را با این سند نقل کرده
طریق اول )جعفر بن علی الخزاز تا  11.«محمد بن علي البصري إلی أبي سعید الخدري

است. درباره منبعِ گزارش نباطی و  الانوار بحارسعید بن المسیب( همان طریق روایت 
 و سید علی بن طاوس )ده( 126 طریق دوم او اطّلاعی در دست نیست. علامه حلی )د

  12.اندنیز به اصل این ماجرا اشاره داشتهه( 660
مثالب ترین منبع امامی موجود که بخشی از این نامه را نقل کرده، کتابِ قدیم

در ه 805ای به تاریخ . از این کتاب نسخهاسته( 588 ابن شهرآشوب )د النواصب
دست است.  ای بدون تاریخ در کتابخانه سپهسالار تهران درکتابخانه ناصریه هند و نسخه

است، بدون  (س)ابن شهرآشوب تنها بخشی از نامه را که درباره حمله به خانه حضرت زهرا
صحیف و افتادگی جزئی دهنده تشهرآشوب نشانمتن روایت ابن 11.استذکر منبع نقل کرده

 است. الانوار بحاردر متنِ 
 
 منابع نُصیری. 2

درباره وصیت  ديوان خصیبىمذهبِ ، شارحِ نصیریه(1110ابراهیم عبد اللطیف مُرهِج )د 
مؤمنان موجود است و در مجلد هشتم از  و این وصیت در دست»نویسد: یه میعمر به معاو

مقصود از  10.«چه نزد موحّدان است مسطور استآنباقر مجلسی نیز مطابق با الانوار  بحار
                                                 

 .14. همان، 14
 .26-1/25. نباطی، 11
 .0.1بخش  نک.. 12
نسخه خطی ، مثالب النواصب؛ همو، 218، نسخه خطی ناصریه، گمثالب النواصب. ابن شهرآشوب، 11

 .011-018سپهسالار، 
 .285. مرهج، 10
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 بحاربنابراین وصیت عمر به همان صورتی که در  15.اند، نصیریان«موحّدان»و « مؤمنان»
 است. کم نزد متأخّران نصیریه معروف بودهآمده، دست الانوار

 6۴0به گفته حسین میهوب حرفوش، یکی از مشایخ نصیریه به نام حاتم طوبانی )د 
حسن مکزون  16.استوصیت عمر به معاویه را نقل کرده التجريددر کتابی به نام ه( ۰00تا 

خود اشعاری  ديوان، امیر، شاعر و نویسنده مشهور نصیری نیز در ه(631 سنجاری )د
آن را شرح ه( 1161-1288و سلیمان أحمد ) 11نامه اشاره داردسروده که به همین وصیت

ديوان ای از این وصیت است، ترین مصدری که دربردارنده چکیدهاما قدیم 18.استداده
 04در قرن چهارم است. 11حسین بن حمدان خصیبى

 
 ارتباط با خصیبى 

 شود.   در این بخش نسبتِ خصیبی با روایت عهدنامه عمر بن خطاب بیشتر بررسی می
 . اشتراکات متنى با آثار خصیبى1

مشابهت لفظی و معنوی  الهدايةه عمر با روایات خصیبی در های متعدّدی از عهدنامبخش
عتیق بن »دارد و گاه با نوعی انفراد نیز همراه است. برای نمونه در عهدنامه از ابوبکر با نام 

  02.شودکه جز در روایت خصیبی یافت نمی 01یاد شده« عبدالعزی

                                                 
 .1.2.2، بخش نصیريهاکبری،  نک.. 15
 .1/111. حرفوش، 16
 .31۴. مرهج، 11
 .841. احمد، 18
-3۴زاده و صابری، ؛ عادل3.3.3، بخش نصیريهاکبری،  نک.به خصیبی  ديوانبرای شواهد درستی انتساب . 11
38. 
 .288-280؛ مرهج، 11، ديوان. خصیبی، 04
 .30/31۱مجلسی، . 01
 .181، الهداية. خصیبی، 02



 11/درباره حوادث صدر اسلام  انیسفیبن اب ةیدوم به معاو فهینامه خل یسنجاصالت 
 

در ماجرای هجوم با این تعبیر یاد  (س)در این عهدنامه از خانه حضرت زهرا
خانه علی و فاطمه و دو پسرش حسن و حسین و دو دخترش زینب و ام کلثوم و »است: شده

یاد کردن از یک خانه با انتساب آن به کنیز و  طبعا 01.«شودکنیزی که فضه خوانده می
ر با همین بر حضور همین هفت نف فصیل عادی نیست. خصیبی نیز دقیقاکودکان و با این ت
کید کرده طبق منابع دیگر، هنگام هجوم، افراد دیگری نیز در خانه حضور  00.استترتیب تأ

 05.داشتند
کید  از مهاجمان نیز تنها بر حضور عمر و خالد بن ولید و قنفذ مولی ابی بکر تأ

ا در منابع دیگر از شرکتِ افراد دیگری مانند ام 01؛که مشابه متنِ خصیبی است 06استشده
یاد شده، که از منفرداتِ « مولی ابی بکر»قنفذ با عنوان  08.استة بن شعبة نیز یاد شدهمغیر

بر خلاف روایت خصیبی، در روایت عیاشی، قنفذ پسرعموی ابوبکر  01.خصیبی است
  54است.دانسته شده

بسیار شبیه روایاتِ خصیبی  51شرح و ترتیب گفتگوی مهاجرین و انصار در سقیفه
دّعا شده که عمر در سقیفه قَسامه برپا کرد و چهل نفر را آورد تا شهادت در آن ا مثلا 52؛است

امامت در قریش است. این ادّعا از غرائب و منفرداتِ خصیبی  (ص)دادند که به گفته پیامبر
شود که همین دیگران از سقیفه است. در جای دیگر از نامه ادّعا می و بر خلاف گزارش

                                                 
 .14/214. مجلسی، 01
 .041 ،161نک. ؛ و نیز 011، الهداية. خصیبی، 00
 .041احمد بن طاوس،  نک.. برای نمونه 05
 .14/214. مجلسی، 06
 .048، 041نک. نیز  ؛046، الهداية. خصیبی، 01
 .2/66. برای نمونه: عیاشی، 08
 .111، الهداية. خصیبی، 01
 .2/141، یعیاش. 54
 .14/214. مجلسی، 51
 .048، 111-118، الهداية. خصیبی، 52
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  50.که این هم از منفردات خصیبی است 51دچهل نفر زبیر را بر زمین زدن
کند که در روایت بنابر متن نامه، عمر در سقیفه به تقدّم ابوبکر در نماز استناد می

مرا »شود مقصود ابوبکر از جمله مشهور همچنین ادّعا می 55.استخصیبی نیز آمده
که شبیه یکی از احادیث  56است، عمر بوده«شودشیطانی است که بر من عارض می

و همان « ابلیس الأبالسة»باید در نظر داشت که در نگاه خصیبی، عمر  51.خصیبی است
 58.ظهور تناسخی شیطان نخست است

کید شده در چهار موطن برای  (ص)است که پیامبردر متن نامه دو بار تأ
 64تکرار شده الهدايةکم شش بار در این چهارموطن دست 51.بیعت گرفت (ع)امیرالمؤمنین

و در غیر روایاتِ نصیری یافت  61ای داردو در منظومه فکری نصیریه جایگاه ویژه
نامه عمر به معاویه، به ارتباط آن با مرهج در شرح ابیاتِ خصیبی درباره وصیت 62.شودنمی

در نامه عمر و « اربعة مواطن»در جدول زیر کاربرد  61.استمواطن چهارگانه اشاره کرده
 است. ایاتِ خصیبی مقایسه شدهیکی از رو

 

                                                 
 .30/3۱8مجلسی، . 51
 .011، الهداية. خصیبی، 50
 .011، الهداية؛ خصیبی، 14/211. مجلسی، 55
 .30/3۱3مجلسی، . 56
 .806، الهدايةخصیبی، . 51
 .3.1.3، بخش نصیريهاکبری،  نک.. 58
 .3۱3-30/3۱0مجلسی، . 51
 .183، 101، 818، 810، 831، 803، الهداية. خصیبی، 64
 .801، السفر غنیمة؛ همو، 3۰، الأفكار تذكرة. برای نمونه: حمین، 61
؛ ابن 1/164، تفسیرالقمي، 1۴است )سیاری، جای چهار موطن از ده موطن یاد شده. در روایات غیرنصیری به62

 (.121، سعدالسعودطاوس، 
 .31۴. مرهج، 61



 11/درباره حوادث صدر اسلام  انیسفیبن اب ةیدوم به معاو فهینامه خل یسنجاصالت 
 

أَنَّ عَلِیّاً یَحْمِلُ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ إِلَی دُورِ 
رُهُمْ  نْصَارِ یُذَکِّ

َ
بَیْعَتَهُ عَلَیْنَا فِي  الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأ

صْرَةَ لَیْلًا وَ  أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ، وَ یَسْتَنْفِرُهُمْ فَیَعِدُونَهُ النُّ
 60قْعُدُونَ عَنْهُ نَهَاراً.یَ 

تَهَا إِلَی دُورِ الْمُهَاجِرِینَ  یَّ نِی حَمَلْتُهَا وَ ذُرِّ نْصَارِ  أَنَّ
َ
وَ الْأ

هِ... فِي أَرْبَعَةِ  رُهُمْ... مَا أَخَذْتَهُ عَلَیْهِمْ یَا رَسُولَ اللَّ أُذَکِّ
صْرَةَ لَیْلًا وَ یَقْعُدُونَ  مَوَاطِنَ... ي النُّ ي فَیَعِدُونِّ عَنِّ

 65نَهَاراً.
دور »ی تعبیر اند. حتهم نزدیک بینیم از نظر لفظ و مضمون بسیار بهکه میچنان

در هیچ منبع دیگری یافت  66که دو بار در روایت عهدنامه عمر آمده« المهاجرین و الانصار
 61.استکه دو بار در آن تکرار شده  الهدايةنشد، به جز 

رخ داده در متن نامه عمر و در روایات  (س)زهرا حوادثی که در هجوم به خانه حضرت
است که در جای دیگر یافت گزینی مشابهی بیان شدهخصیبی با ترتیب، توالی و واژه

، فریاد زدن ایشان، شکایت ایشان به (س)شود: لگد زدن به در و فشردن حضرت زهرانمی
حضرت  ، سیلی زدن از روی روسری، پخش شدن گوشواره، دست بردن(ص)پیامبر

و  (ع)به موی پیشانی برای کشف روسری و نفرین کردن، بیرون آمدن امیرالمؤمنین (س)زهرا
خطاب به حضرت  (ع)، سخنان امیرالمؤمنین(س)انداختن بر روی حضرت زهراجامه
 (س)، بیان اینکه نفرین حضرت زهرا(ص)خواندن پیامبر« رحمة للعالمین»و  (س)زهرا

  68. گذاشت، درد زایمان، سقط جنین و... کسی را روی زمین باقی نخواهد
 14.شبیه روایت خصیبی است 61حتی مکالمات عمر با فضه هنگام آمدن به درِ خانه

پاره  12.استتکرار شده الهدايةسه بار در  11استهمچنین این که عمر تازیانه را از قنفذ گرفته
                                                 

 .30/3۱3مجلسی، . 60
 .101 نک.؛ نیز 012، الهداية. خصیبی، 65
 .212، 14/281. مجلسی، 66
 .012، 048، الهداية. خصیبی، 61
 .111؛ 048-041، الهدايةقس: خصیبی،  14/210. مجلسی، 68
 .3۱3، 30/3۱0مجلسی، . 61
 .046، الهداية. خصیبی، 14
 .30/3۱3مجلسی، . 11
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که خصیبی  11در اثر سیلی عمر، مضمون نادری است (س)گوشواره حضرت فاطمه شدن
هم در نامه عمر و هم در  15.استو یک بار در دیوان خود آورده 10الهدايةنیز دو بار در 

کید شده که این سیلی از روی روسری بوده است. به شباهتِ متن دو روایت خصیبی تأ
 ه کنید:روایت توج

یْهَا مِنْ ظَاهِرِ  فَصَفَقْتُ صَفْقَةً عَلَی خَدَّ
رْطُهَا وَ تَنَاثَرَتْ إِلَی الْخِمَارِ فَانْقَطَعَ قُ 

رْضِ 
َ
 16.الْأ

ی أَبْرَی قُرْطَهَا  هَا حَتَّ وَ صَفْقَةِ عُمَرَ عَلَی خَدِّ
 11.تَحْتَ خِمَارِهَا فَانْتَثَرَ 

 18؛را برای بیعت تا سقیفه بنی ساعده بردند (ع)در متن نامه آمده که امیرالمؤمنین
نماید. در که با توالی حوادث سازگار نمی 11استتکرار شده الهدايةهمین ادعا سه بار در 

یا مکان  84به داخل مسجد است (ع)های دیگر بیشتر سخن از کشاندن امیرالمؤمنینگزارش
 است. مشخصی ذکر نشده

تعبیر  مطابق است. مثلا الهدايةحتّی در انتخاب کلمات نیز متن نامه عمر با روایات 
و هم در دو  81در توصیف هیزمی که بر در خانه آوردند هم در متن نامه« الْحَطَب الْجَزْل»

                                                                                                                   
 .041 نک.؛ نیز 042، 111، الهداية. خصیبی، 12
نیز پاره شدن گوشواره در ماجرای پاره کردن قباله فدک و نه ماجرای حمله به  الاختصاصالهویة . در کتاب مجهول11

 (.81۴-813، الاختصاصاست )آمده (س)خانه حضرت زهرا
 .10۰، 8۰۱، الهدايةخصیبی، . 10
بندی دانسته چشم و تخیّلات و. البته خصیبی در ادامه تمام این مصائب را نمایشی و غیرواقعی 11، ديوان، همو. 15

 مصیبتی وارد شود.  (س)غالیان ممکن نیست بر وجود الهی حضرت زهرا زیرا به اعتقاد
 .30/3۱1مجلسی، . 16
 .041، الهداية. خصیبی، 11
 .30/3۱۴مجلسی، . 18
 .183، 046، 118، الهداية. خصیبی، 11
 .31/3۰0برای نمونه: مجلسی، . 84
 .14/211، همو. 81



 15/درباره حوادث صدر اسلام  انیسفیبن اب ةیدوم به معاو فهینامه خل یسنجاصالت 
 

که در  81کار رفتهبه« الْخَلْقِ الْمَنْکُوسِ »در متن نامه تعبیر  82.شودروایتِ خصیبی دیده می
مه همچنین عبارت عهدنا 80.استبرده کارادبیات غلات رایج است و خصیبی بارها آن را به

را با روایات خصیبی مقایسه  (ص)پس از وفات پیامبر (ع)درباره اشتغالات امیرالمؤمنین
 کنید:

وَ قَضَاءِ دُیُونِهِ، وَ هِيَ ثَمَانُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ 
إِنْجَازِ عِدَاتِهِ، وَ جَمْعِ الْقُرْآنِ، فَقَضَاهَا عَلَی 

 85.تَلِیدِهِ وَ طَارِفِه

تَأْلِیفِهِ وَ إِنْجَازِ عِدَاتِهِ وَ هِيَ ثَمَانُونَ وَ جَمْعِ الْقُرْآنِ وَ 
 86.بَاعَ فِیهَا تَالِدَهُ وَ طَارِفَهُ وَ قَضَاهَا عَنْهُ  دِرْهَمٍ  أَلْفَ 

که این  81در نامه عمر به توطئه ابوسفیان برای قتلِ پیامبر ص در غار حراء اشاره شده
عقیل و عباس در کنار بنی امیه همچنین زید بن خطّاب،  88.هم از منفردات خصیبی است

و از  14شودکه این سیاق تنها در روایتی از خصیبی دیده می 81انداز طلقاء شمرده شده
اشتباهاتِ تاریخی او است؛ زیرا زید بن خطّاب از مهاجران بود و در بدر و احد و خندق در 

 11.سپاه مسلمانان حضور داشت
 

                                                 
 .111، الهدايةخصیبی،  قس: 14/108؛ مجلسی، 041، الهداية. خصیبی، 82
 .30/3۱1مجلسی، . 81
 .3۱3، 30۰، الهداية؛ خصیبی، 141، 11شعبه، ؛ ابن146، الرسالةفقه. خصیبی، 80
 .30/3۱0مجلسی، . 85
هزار  84را به  (ص)های پیامبردیون و وعده (ع). اینکه امیرالمؤمنین111 نک.نیز  ؛046، الهداية. خصیبی، 86

؛ 2/518، الخصال؛ ابن بابویه، 111-2/112، مناقبشهرآشوب، است )ابنهای دیگر نیز آمدهدرهم/دینار در گزارش
 (.151علوی، 

 .30/3۱6مجلسی، . 81
 .11، الهداية. خصیبی، 88
 .30/3۱۰مجلسی، . 81
 .11، الهداية. خصیبی، 14
 .3/3۰6بن سعد، . ا11
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 سازگاری سند با اسناد خصیبى. 2
هارون بن موسی  ،محمد بن هارون بن موسی تلعکبری»نامه عمر چنین است: سند روایت

 ،عبد الرحمن بن سنان صیرفی ،جعفر بن محمد بن مالک فزاری ،ابن همّام ،تلعکبری
 12.«سعید بن مسیب ،جابر جعفی ،مفضل بن عمر ،حسن بن مسکان ،جعفر بن علی حوار

خواهیم گفت. خصیبی از فزاری سخن  1.0درباره ابتدای سند تا فزاری در بخش 
عبد الرحمن بن سنان در این طبقه تنها در سندی از خصیبی  11.استبسیار روایت کرده

  10.شدیافت 
شناسم جز این که او را نمی»نویسد: ابن غضائری درباره الحسین بن مسکان می

ین و نزد اصحاب ما از ا 15،جعفر بن محمد بن مالک از او احادیث فاسدی نقل کرده
نام الحسن/الحسین بن مسکان بارها در اسناد خصیبی تکرار  16.«شخص علمی نیست

و گاه در ظاهر  11.است. گاه این اسناد از طریق جعفر بن محمد بن مالک الفزاری استشده
در یک مورد در سند روایت پیشین نام فزاری  18.شودسند ارتباط روشنی با فزاری دیده نمی

نیز نام حسن بن  الامامة دلائلدر ه( 181ابوالمفضل شیبانی )د در سندی از  11.استآمده
روایات منسوب به حسن بن  141.است الهدايةکه در اصل برگرفته از  144شودمسکان دیده می

                                                 
 .30/31۰مجلسی، . 12
 .151، 142، 262، 115، 14، 18، 11، الهداية. برای نمونه: خصیبی، 11
 .51، الهداية. خصیبی، 10
 .141، المعجزات نوادر نک.. برای نمونه 15
 .211، الرجالمطهّر، . ابن16
 .516، 551، الأبواب؛ همو، 115، الهداية. برای نمونه: خصیبی، 11
 .116، 256، 208، 06، الهداية. خصیبی، 18
 .561، الأبواب، همو. 11

 .12، الامامة دلائل. 144
. بسیاری از روایات ابوالمفضل از مشایخ اختصاصی خصیبی، حاصل سرقت یا 118-111، الهداية. خصیبی، 141

 .108-106اکبری و ذاکری،  نک.انتحال اسناد خصیبی است. 
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داستانی یا غالیانه  دارای مضامین غضائری نیز اشاره کرده غالباابنطور که مسکان، همان
 142.بابیت ابواب است مانند

در سند دیگری از خصیبی نیز دیده « سعید بن مسیب-جابر-مفضل»طریق 
خود  از این رو نام آن دو را در اسنادو  140داندخصیبی مفضل و جابر را باب می 141.شودمی

نام سعید بن مسیّب نیز بارها در اسنادِ روایات خصیبی تکرار  145.استبارها تکرار کرده
را ( ع)امام حسین اربانی که انگشتانچون داستان س است. این روایات به موضوعاتیشده

رشید  141،سفینة 148،بابیتِ سلمان فارسی 141،(عج)غیبت و ظهور امام مهدی 146،قطع کرد
امام  ویژه داستان ساربان به شهادتاند. بهپرداخته 111الطویلو یحیی بن ام 114هجری
 عمر مرتبط است. پردازد که با موضوع داستانِ شورش ابنو حوادث پس از آن می (ع)حسین

 
 مشابهت با سبک ادبى خصیبى. 3

ماتم  تا برپایی (ع)امام حسین ای از وقایع از شهادت، سلسلهالانوار بحاردر ابتدای روایت 
شود، سپس گفتگوی ابن عمر و یزید خلاصه و متوالی بیان می های مدینه به صورتدر خانه

                                                 
، رجالى درباره غالیانبازخوانى اختلافات متأخر اکبری،  نک.. برای توضیح بیشتر درباره حسن بن مسکان 142

 .1.0 بخش
 .501، الأبوابخصیبی، . 141
. درباره ارتباط مفضل بن عمر با جریان غلات و جایگاه او نزد آنان و نیز روایاتی که ۴۰3، ۴61، الهداية، همو. 140

 .33۰-338؛ کشی، 1۰غضائری، ؛ ابن186؛ نجاشی، 3۴1، الرجالمطهّر، اند، بنگرید: ابنبه او نسبت داده
 .112، 226، الهدايةبرای نمونه: خصیبی، . 145
 .241، همان. 146
 .162، 161 همان،. 141
 .511، الأبواب، همو. 148
 .501همان، . 141
 .551همان، . 114
 .564همان، . 111
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شود، که در آن خطاب ای از عمر خوانده میگیرد. در این گفتگو، نامهدر بستر آن شکل می
شود. به معاویه حوادث بسیاری از زمان پیامبر)ص( و پس از وفات ایشان شرح داده می

. سبکِ داستانی تودَرتو )حکایت در  1شود: بنابراین در این داستان سه ویژگی دیده می
بودن. در بسیاری از روایات  . طولانی1. مرور ترتیبی بر تاریخ. 2حکایت در حکایت( 

 شود، مانند:خصیبی نیز این سه ویژگی دیده می دیگر
 112گفتگوی امام صادق ع و مفضل در رساله رجعت (8
 111بر بن عبد الله و طلحة در جنگ جملگفتگوی جا (3
   110وصیت امام حسن)ع( به امام حسین)ع( (3
  115و قاسم بن حسن)ع( در شب عاشورا (ع)گفتگوی امام حسین (1
  116گفتگوی امام جواد)ع( و ابوهاشم جعفری (۴
  111بر ابوبکر (ع)احتجاج امیرالمؤمنین (6
 118(ع)گویی سرگذشت عمرو بن الحمق از زبان امیرالمؤمنینپیش (۰
 111درباره رجعت در گفتگو با عمر بن خطاب (ع)گویی امیرالمؤمنینپیش (1
  124مظالم اهل سقیفه در وصیت حضرت زهرا)س( شرح (۱

در  121.استداستانی خصیبی در تحقیقات دیگر بیشتر توضیح داده شده درباره سبک
                                                 

 .131-10۴، الهداية. خصیبی، 112
 .813-8۰۱، الرسالةفقه، همو. 111
 .816-811، الهداية، همو. 110
 .30۴-301. همان، 115
 .306-301. همان، 116
 .801-803. همان، 111
 .8۴6-8۴1. همان، 118
 .861-863. همان، 111
 .8۰۱-8۰1. همان، 124
 .1.5.6، بخش نصیريه؛ اکبری، 01-04زاده و صابری، . عادل121
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ل نامه عمر به معاویه مطالبی شرح داده شده که معاویه خود شاهد آن بوده و نیاز به تفصی
 نیز وجود دارد. مثل بیان سرگذشت است. این مشکل در دیگر روایاتِ خصیبیجزئیات نبوده

، در وصیت امام حسن)ع( در حالی که امام حسین)ع( خود (ع)اشعث برای امام حسین
حوادث زندگی ابوبکر در گفتگوی  و یادآوری جزئیات 122استشاهد سرگذشت اشعث بوده

  121.عمر با ابوبکر
تن نامه به دیگر روایاتِ منفردِ خصیبی مانند داستان توطئه ابوسفیان برای همچنین در م

پردازی داستان هایاست؛ که این نیز از ویژگیارجاع و اشاره شده 120ترور پیامبر در کوه حراء
در داستان سوء  125سوء قصد مأمون به امام رضا)ع( خصیبی است؛ مانند ارجاع به داستان

 121.ارجاعات مشابه در متن رساله رجعت یا 126قصد به امام جواد)ع(
 
 نسبت مصادرِ امامى با خصیبى. 4

ال انتقال روایت بوده باشد، باید بتوان احتم الانوار بحاراگر خصیبی محرّر اصلی روایت 
ه اما چون در آثار خود را ذکر نکرد را تبیین کرد. ابن شهرآشوب منبع امامی خصیبی به منابع
ویژه که احتمال اخذ از خصیبی وجود دارد؛ به 128استخصیبی بهره برده خود از روایات

نداریم. نباطی عاملی اگر چه از آثار ابن  دلائل الإمامةشهرآشوب به شاهدی بر دسترسی ابن
است. به آمده النواصب مثالباز اما در نقل او جزئیاتی بیشتر  121،استشهرآشوب بهره برده

                                                 
 .816-811، الهداية. خصیبی، 122
 .801-803. همان، 121
 .1.1بخش  نک.. 120
 .313-310، الهداية. خصیبی، 125
 .306-301. همان، 126
 .01-04زاده و صابری، عادل نک.. 121
 .2.1.5، بخشنصیريه. برای نمونه: اکبری، 128
 .0نباطی،  نک.. 121
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نباطی را مشخص کرد و مانعی برای اینکه این روایت را باواسطه از  توان منبعهر حال نمی
 خصیبی گرفته باشد وجود ندارد.

 دو فرض قابل طرح است:  الامامة دلائلدرباره انتساب به 
تغییر داده و آن  الامامة دلائلالف( شخصی، سندِ روایت خصیبی را متناسب با اسناد 

 ت داده باشد.را به جزء مفقود دلائل الإمامة نسب
است. توضیح آن وجود داشته الامامة دلائلب( این روایت به راستی در جزء مفقود 

او و از طریق ابوالمفضل  تعدادی از روایات خصیبی، بدون ذکر نام الإمامة دلائلکه در 
نامه به جای ابوالمفضل شیبانی، محمد اگر چه در سند وصیت 114.استشیبانی روایت شده

 در موارد دیگری نیز میان الإمامة دلائلبن هارون بن موسی تلعکبری حضور دارد؛ اما در 
بنابراین  111.استطریق ابوالمفضل و محمد بن هارون تلعکبری، جابجایی صورت گرفته

 ه نیست. امامی با چالش مواج انتقال روایت خصیبی به منابع
 

ينى خصیبىمیزان نقش  آفر
در این نامه نیز  112.گیرددر پردازش متون خود از منابع پیشین بهره می خصیبی معمولا

امام حسین)ع(،  تاریخی مربوط به شهادت خصیبی از بسیاری از مشهورات یا منابع
های صدر اسلام و... بهره رخدادهای سقیفه، هجوم به خانه امیرالمؤمنین)ع(، جنگ

است. برای مثال سخنانی از خلیفه دوم آورده که در منابع حدیثی و تاریخی پیشین برده

                                                 
قس: خصیبی،  022، حالامامة دلائل؛ 218-215، الهدايةقس: خصیبی،  102، حالإمامة دلائل. برای نمونه: 114

قس: خصیبی،  020، حالامامة دلائل؛ 2، ح110، الهدايةقس: خصیبی،  021، حالامامة دلائل؛ 1، ح110، الهداية
 .2، ح115، الهداية

 .115، الامامةابى القاسم در دلائل الحسین معروف به ابنبررسى رواياتِ احمد بنزاده، . عادل111
 .16زاده و صابری، عادل ؛1.5بخشنصیرية، . اکبری، 112
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هُ سِرّاً »است: آمده لَیْسَ الْخِلَافَةُ إِلاَّ فِي قُرَیْشٍ، فَأَطِیعُوهُمْ مَا أَطَاعُوا » 111،«لَا یُعْبَدُ اللَّ
هَ  ي شَعْرَةٌ فِي صَدْرِهِ  لَوَدِدْتُ » 110،«اللَّ نیز  (س)درباره واقعه هجوم به خانه حضرت زهرا 115«أَنِّ

ای برای نامهاما آیا اصل این که عمر چنین وصیت 116.مدارک کهن بسیاری در دست است
کم دو تری دارد؟ در این باره دستقدیم ته از ابداعاتِ خصیبی است یا ریشهمعاویه نوش

 گزارش یافت شد که نسبت آن با گزارش خصیبی نیازمند بررسی است. 
 
 گزارش منسوب به بلاذری. 1

دهد ستم عمر بر اهل از لطایفی که نشان می» نویسد:می الطرائفسید بن طاوس در 
بین دوست و دشمن ثابت و مشهور بوده، ماجرایی است که بلاذری در تاریخش  (ع)بیت

است: هنگامی که حسین بن علی بن ابی طالب کشته شد، عبد الله بن است. گفتهیاد کرده
اما بعد پس بلا عظیم گشت و مصیبت بزرگ شد و در »عمر به یزید بن معاویه نامه نوشت: 

پس یزید به او  «د و هیچ روزی مانند روز حسین نیست.اسلام، پیشامد نو و بزرگی رخ دا
هایی چیده آمدیم هایی آماده و بالشهایی آراسته و فرشای احمق همانا ما به خانه»نوشت: 

و برای آن جنگیدیم؛ پس اگر حق از آن ما باشد پس برای حق خود جنگیدیم و اگر حق برای 
ن را سنّت نهاد و حق را با نیرنگ از غیر ما باشد، پس پدر تو نخستین کسی است که ای

 111.«اهلش ستاند و ویژه خود گرداند
البته از  118.استنقل کردهه( 3۰۱علامه حلی نیز عین این متن را از بلاذری )د 

                                                 
. خصیبی درباره عبادت سرّ مطالبی دارد که ارتباط آن با این جمله قابل 11قس: جاحظ،  14/288. مجلسی، 111

 (.18۴، 333، الهدايةبررسی است )خصیبی، 
 .16/511قس: بیهقی،  14/214. مجلسی، 110
 .58الدنیا، ابیقس: ابن 14/212. مجلسی، 115
 مهدی، سرتاسر. نک.. 116
 .1/201، الطرائفطاوس، . ابن111
 .156، الحقنهجمطهر، . ابن118
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روشن است که علامه حلی متن  الطرائفو  نهج الحققبل و بعد در  مقایسه مطالب
چنین با کاستی و زیادتی به کتاب است. این متن همرا اقتباس و تلخیص کرده الطرائف

سید نعمت الله  111.استجمهور احسائی منتقل شدهابینوشته ابن المجلى مرأة المنجى
پس عهدی »است: همین گزارش را آورده و در انتهای آن نوشته الانوار النعمانیةجزائری در 

و نقل به معنایی  سپس خلاصه«. که پدرش به معاویه نوشته بود برای عبدالله بن عمر فرستاد
 104.شود که ادامه نقل بلاذری استای که گمان میاست؛ به گونهاز روایت بحار را افزوده

اند و هیچ یک مستقل به شمار طاووسابن همه این منابع در نقل خود وابسته به نقل
ت. در این متفاوت اس الانوار بحارروند. گزارش منسوب به بلاذری از جهاتی با روایت نمی

یزید و ابن عمر است؛ نه ملاقات و گفتگوی شفاهی، ضمن اینکه  جا سخن از مکاتبه میان
هیچ  اویه سخنی در میان نیست و تقریباویژه وصیت عمر به معاز تفاصیل روایت بحار و به

 یک از جملات و عبارات دو روایت، یکسان نیستند. 
نهد که با نقلی مستقل پیش می ها در کنار انتساب به بلاذری این احتمال رااین تفاوت

تواند و متقدّم از قرن سوم مواجه باشیم. در فرض درستی این احتمال، این گزارش می
هایی های نخستین تحریر خصیبی باشد. اما این احتمال با چالشدهنده یکی از هستهنشان

 مواجه است:
یافت نشد و  بلاذری فتوح البلدانو  انساب الاشرافچنین گزارشی در نسخ چاپی  (8

 تری است.توان احتمال کاستی در نسخ را مطرح کرد ولی نیازمند قرائن روشناگر چه می
ع(، تردید را بیشتر کاربرد تعابیر شیعی مشهور پیرامون شهادت امام حسین)  (3

تِ الْمُصِیبَةُ »تعبیر  کند. مثلامی ةُ وَ جَلَّ زِیَّ شیعی به های نامهیادآور متن زیارت« عَظُمَتِ الرَّ
در روایات شیعی  عینا« وْمَ کَیَوْمِ الْحُسَیْنِ لَا یَ »که عبارت چنان 101.ویژه زیارت عاشورا است

                                                 
 .011. احسائی، 111
 .1/05. جزائری، 104
 .116. ابن قولویه، 101
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نهد که متن به قلمی شیعی تحریر شده ها این فرضیه را پیش میاین نشانه 102.استآمده
 باشد.

نخستین کسی که این را سنّت نهاد و حقّ را از اهلش گرفت و ویژه خود »تعبیر  (3
 101.در نگاه عرفی، بیشتر متناسب با ابوبکر است نه عمر« رداندگ

وبکر بوده باشد و رسد که اصل این گزارش مربوط به اببنابراین این فرضیه به ذهن می
بکر و معاویة نقل شده که محمد بن ابی ای میانمکاتبه انساب الاشرافدر  نه عمر. اتفاقا

ای به معاویه نوشت و در آن بکر نامهمحمد بن ابی 100شباهت بسیاری به گزارش بالا دارد.
آور معاویه را یادآوری کرد و او را از مخالفت و گذشته شرم (ع)فضائل و سوابق امیرالمؤمنین

 عنوانستاد و در آن ابوبکر را بهبیم داد. معاویه نیز پاسخ تندی برای او فر (ع)با امیرالمؤمنین
 است:در جدول زیر انتهای دو روایت مقایسه شده 105.کندسرآغاز این امر معرفی می

ا جِئْنَا إِلَی بُیُوتٍ  دَةٍ  فَإِنَّ خَذَةٍ وَفُرُشٍ مُمَهَّ مُتَّ
دَةٍ فَقَاتَلْنَا عَلَیْهَا فَإِنْ یَکُنِ الْحَقُّ  وَوَسَائِدَ مُنَضَّ
إِنْ یَکُنِ الْحَقُّ لِغَیْرِنَا  نَا قَاتَلْنَا وَ لَنَا فَعَنْ حَقِّ

لُ مَنْ سَنَّ هَذَا وَابتزّ وَاسْتَأْثَرَ بِالْحَقِّ  فَأَبُوكَ  أَوَّ
 106.عَلَی أَهْلِهِ 

فإن أبوك مهّد مهاده وثنا لملکه وساده فَإِن کَانَ مَا 
نحن فِیهِ صوابا فأبوك أوله، وإن کَانَ خطأ فأبوك أسّسه 

 101ونحن شرکاؤه، برأیه اقتدینا وفعله احتذینا...

                                                 
 .116 نک.و نیز  062، الامالى. ابن بابویه، 102
 .6/14. زبیدی، 101
در پاسخ معاویه به پسر ابوبکر و پاسخ یزید به »نویسد: ه شباهت این دو مکاتبه شده و می. محمد تیجانی متوج100

 (.110)تیجانی، « بینیممنطق و استدلال یکسانی میپسر عمر 
 .2/116. بلاذری، 105
 .1/201، الطرائفطاوس، . ابن106
 .2/111. بلاذری، 101
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تواند حاصل یا منبع آن می 108الطرائف که متندهد مشابهت تعابیر نشان می
. در هر ف و آمیختگی آن با برخی مضامین شیعی باشدالاشرا انسابمعنای متن بهنقل

 توان اظهارنظر قطعی داشت. آن نمی درباره میزان اصالت صورت فعلا
 
ير منسوب به عباد بن يعقوب. 2  149تحر

در برخی نسخ خطی، تحریر متفاوتی از داستان یزید و عبدالله بن عمر در دست است. 
اشتراکی ندارد و در است ولی از نظر لفظی  الانوار بحارسیاق کلی این تحریر مانند تحریر 

های زیادی دارد. از تفصیلات موجود در نقل داستان و محتوای عهدنامه نیز تفاوت جزئیات
 مانند ماجرای حمله به خانه حضرت زهرا)س( در آن اثری نیست.  الانوار بحار

 است:نگارنده به دو نسخه از این تحریر مراجعه داشته
 3۴-33کتابخانه مجلس، گ 803۰۰نسخه اول: نسخه خطی شماره  -
 83۰ -836کتابخانه مجلس، گ 1۱63نسخه دوم: نسخه خطی شماره  -

است. در تصحیح اجتهادی شده مالاتر است و احترتر و ویراستهنسخه دوم متأخّ 
رسد. سند روایت در نسخه اول چنین نظر میتر بهبرخی جزئیات نیز نسخه نخست صحیح

و بالاسناد عن الودعی التمیمی عن قاسم البشری خلیفة بنی خزام عن القعقاع بن »است: 
یک مجموعه در نسخه اول روایت عهدنامه در میان «. زهیر قال لما قتل الحسین بن علی...

 ها چنین است:است که اسناد برخی از آنتر از روایات مرتبط با هم قرار گرفتهبزرگ
حدثنا عباد بن یعقوب الاسدی عن القاسم الودعی التمیمی عن شبیب بن معاد  -

 /ب( 3۴البجلی عن... )

                                                 
؛ 1/6، الأعمالاقبالابن طاوس،  نک.است. )برای نمونه دسترسی داشته الامامةدلائلطاووس به هر دو جزء . ابن108

را ثابت فرض کنیم، چه بسا  الامامة دلائلنامه را به ابِ روایت وصیت( در صورتی که انتس142، المهمومفرجهمو، 
 است.  طاووس در اصل همین نقل را دیده و در ذهن داشتهابن

 پژوهشگر فاضل سید محمدصادق رضوی درباره نسخ خطّی است.  . نوشتن این بخش مرهون تحقیقات101
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وبالاسناد حدثنا منصور بن المرادی عن شفیق بن احمد المروزی عن حذیفة بن  -
 /ب(33حازم الاعرج عن... ) عدی عن ابی

 /الف(33و بالاسناد عن الودعی التمیمی عن قاسم البشری... ) -
 /ب(3۴و بالاسناد عن ابویعقوب الاسدی عن الحی بن مخالد عن... ) -
 /ب(3۴زهرة عن... )و بالاسناد عن عباد بن یعقوب عن ابی -
 /ب(36و بالاسناد عن الحسن بن مخاشع عن ... ) -
 /الف(3۰حازم الاعرج قال... )و بالاسناد عن ابی -
 /الف(3۰و بالاسناد عن محمد بن منصور عن... ) -
 /ب( 3۰وبالاسناد عن محمد بن منصور عن... ) -

توان ها میبالا تصحیفات زیادی رخ داده، اما از مجموع آن با وجود آن که در اسناد
سدی است. در روایت عهدنامه، عباد بن یعقوب الا« الودعی التمیمی»دریافت که راوی 

« عباد بن یعقوب الاسدی»با  _حتی اگر به کلی جعلی باشند_ظاهرا مجموعه این اسناد 
مثالبِ  ن زیدی بوده که به نقلاز محدثاه( 3۴0 اند. عباد بن یعقوب )دارتباط داده شده

از  151طور کلّی این اسناد مرتبط با فضای زیدیه است.به 154.استخلفا گرایش داشته
ژه که پیش از این مجموعه، ویتوان ارتباط آن با زیدیه را تأیید کرد. بهمحتوای روایات نیز می

از مؤلفان زیدی ه( 005-161نوشته محمد بن علی علوی شجری ) التعازیکتاب  روایات
برخی از  ی باعث شده که حاجی نوری اشتباهااست. همین پیوستگبه صورت متّصل آمده

 152.نسبت دهد التعازیوعه را به کتاب روایات این مجم

                                                 
 . شفیعی، سرتاسر.154
منصور بن »شود یا مضامین زیدی دارد یا در برخی اسناد نام ها به زید بن علی منتهی میبرخی از آن . مثلا151

ندیم، شود. محمد بن منصور مرادی از مؤلفان مشهور زیدیه است )ابندیده می« محمد بن منصور»و « المرادی
 (.۴3۱، 31۴ابوالفرج،  نک.؛ نیز 3۰1
 .16/118؛ 528، 1/114. نوری، 152
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در متن روایت حبیب بن اوس/اویس از عمر بن المسیب، عهدنامه عمر را نقل 
کند؛ اما در سند روایت نامی از این دو نیست و چگونگی اتّصال حلقه آخر سند )قعقاع می

کسی « عمر بن مسیب العتونی»بن زهیر( به حبیب بن اوس روشن نیست. طبق این نسخ 
 است. وآمد و به عهدنامه سرّی عمر بن خطاب دسترسی داشتهست که به دربار یزید رفتا

یکسان است، اما الفاظ آن دو هیچ  الانوار بحارسیاق کلی این تحریر و تحریر  
بدون تردید های چشمگیری دارد. بنابراین این دو تحریر اشتراکی ندارد و مضامین نیز تفاوت

کم یکی از آن دو حاصل بازنویسی آزاد است. برخی اشکالات دستا ریشه مشترکی دارند ام
عمر در تاریخ، به این مانند عدم بازتاب شورش گسترده ابن الانوار بحارتاریخی مهمّ تحریر 

شود و در مجموع با دیگر در آن دیده نمی نیز وارد است؛ اما برخی اشکالات یابتحریر تازه
رسد. این نقل بسیار مختصرتر است و در آن از تطویلات فضای تاریخی سازگارتر به نظر می

 خبری نیست. الانوار بحارتصنعی تحریر 
آن  د نیست متناین تحریر آشفته و نسخ آن نیز متأخّرند، اما بعی اگر چه وضعیت اسناد

 _که ارتباط آن با خصیبی نشان داده شد_ الانوار بحارژه که تحریر ویتر باشد؛ بهمتقدّم
ها از این ها انگیزه روشنی متصوّر است؛ اما حذف آنجزئیات بیشتری دارد که در افزودن آن

از « سعید بن مسیب»چگونگی اطّلاع  الانوار بحارروشنی ندارد. در تحریر  تحریر، انگیزه
عمر بن »، «سعید بن مسیب» ما در این تحریر به جایاین ماجرای سرّی، مبهم است؛ ا

 است.آمده و ارتباط او با یزید تبیین شده« مسیب
شباهت به عبارات موجود در گزارش بی 151بخشی از نامه عمر به معاویه در این تحریر

بکر نیست. به هر حال تعیین هویّت دقیق منسوب به بلاذری و نامه معاویه به محمد بن ابی
تواند تا حدّی از منابع بیشتر است و در صورت اثبات تقدّم آن می این تحریر نیازمند بررسی

 خصیبی پرده بردارد. 

                                                 
اما بعد فانی قد رمیت بک الی طرف من معادن الارض بسطت لک فیه بساطا وفرشت لک فیه انماطا ومهدت . »151

 «لک مهادا واوتدت لک فیه اوتادا وثنیت لک فیه وسادا.
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 نتیجه 
کم از قرن ششم نزد امامیه به معاویه دستنامه عمر تحریر مشهور وصیت (8
در قرن یازدهم شهرت بیشتری  الانوار بحار ویژه پس از ثبت آن درشده بوده و بهشناخته

 النواصب مثالبترین مصدرِ موجودِ امامی که بخشی از آن را نقل کرده، است. قدیمیافته
 شهرآشوب در قرن ششم است.  ابن

ها امامی و بلکه متقدّم بر آن صیری به موازات منابعنامه در منابع ناین وصیت (3
حسین بن حمدان خصیبی در قرن  ديوانترین مصدر نصیری آن، است. قدیمانتقال یافته

 چهارم است.  
نامه به قلم حسین بن دهد که این وصیتشواهد متعدّد متنی و سندی نشان می (3

یبی در آن، اشتراکات متنی بسیار با ویژه خص است. نمود ادبیاتحمدان خصیبی تحریر یافته
خصیبی، سازگاری سند با اسناد خصیبی و  خصیبی، دربرداشتن منفردات ديوانو  الهداية

 موجود از جمله این شواهد است.  خصیبی بر همه منابع ديوانتقدّم 
ع گزارش خصیبی به این مناب روابط میان منابع امامی و آثار خصیبی، امکان انتقال (1
، این روایت نیز از جمله الامامة دلائلروایت به  کند. با فرض درستی انتسابمیرا تأیید 

 است.آن از خصیبی سرقت شده یا منبع الامامة دلائلمواردی است که در 
است. اثبات انتساب این پیشین بهره گرفته بی در پردازش این روایت از منابعخصی (۴

 کند. بسیاری از مضامین آن را در قرن چهارم ثابت می تحریر به خصیبی شهرت
به  در دست است که ظاهراتحریر دیگری از نامه عمر به معاویه در نسخ خطی  (6

با تراث زیدیه مرتبط است. این تحریر با  وب اسدی نسبت داده شده و احتمالاعباد بن یعق
ریخی و نسخ متأخّر، از وجود آشفتگی و ناشناس بودن سند، هویّت نامعلوم، اشکالات تا

 تر از تحریر خصیبی است. تر و کوتاهنظر متنی استوارتر، ساده
مر و یزید بن معاویه پس از سید علی بن طاوس، مکاتبه مختصر عبدالله بن ع (۰
است. انتساب این گزارش به بلاذری با را از تاریخ بلاذری نقل کرده (ع)امام حسین شهادت
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نبودن آن در نسخ موجود آثار بلاذری، دربرداشتن  جمله:هایی مواجه است، از چالش
عبارات مشهور شیعی، عدم تناسب برخی عبارات و احتمال خلط با مکاتبه معاویة بن 

 بکر. سفیان و محمد بن ابیابی
 

 کتابشناسى
 ق.1018ابن حزم،  ،بیروت کوشش خیر رمضان یوسف، محمد،به، المتمنینالدنیا، عبد الله، ابیابن
جامعه  ، قم،کوشش حسن بن احمد موسوی و ابوالحسن ابن مسیح، بهالسرائرادریس حلّی، محمد، ابن

 ق.8180مدرسین، 
 ش.83۰6، تهران، کتابچی، الأمالىبابویه، محمّد بن علی، ابن

 ش.8363، اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسینکوشش علی، بهالخصال، همو
 ش.831۴ ، قم، داوری،الشرايع علل، همو
 ق.8103مدرسین،  اکبر غفاری، قم، جامعهکوشش علی، بهالأخبار معانى، همو
 م.8۱61بیروت، دارصادر، کوشش احسان عباس، به، الكبری الطبقاتسعد، محمد، ابن
 م. 3086، 8الکاملة لمؤلفات الطائفة النصیریة، المجموعة حقائق اسرار الدينشعبة حرّانی، حسن، ابن
 تا.، نسخه خطی کتابخانه سپهسالار تهران، بیمثالب النواصبشهرآشوب، محمد بن علی، ابن

 ه.11۴، نسخه خطی کتابخانه ناصریه هند، کتابتاست مثالب النواصب، همو
 .ق83۰۱، قم، علامه، مناقب آل أبى طالب)ع(، همو
 ق.810۱، الإسلامیه، تهران، دار الکتب إقبال الأعمال طاووس، علی بن موسی،ابن

 تا.، بی، قم، دار الذخائرسعد السعود، همو
 ق.8100، کوشش علی عاشور، قم، خیام، بهالطرائف، همو
 ق.8361، قم، دارالذخائر، فرج المهموم، همو
  ش.8361کوشش محمدرضا حسینی، قم، دارالحدیث، ، بهالرجالغضائری، احمد بن الحسین، ابن
کوشش عبدالحسین امینی، نجف، دارالمرتضویة، ، بهكامل الزياراتقولویه، جعفر بن محمد، ابن

 ش. 83۴6
 ق.8188صادق بحرالعلوم، نجف، دارالذخائر، دکوشش محم، بهالرجالمطهر حلّی، حسن، ابن

 م.8۱13، اللبنانی ، بیروت، دارالکتابنهج الحقّ و كشف الصدق، همو
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 ق.818۰کوشش ابراهیم رمضان، بیروت، دارالمعرفة، به ،الفهرستاسحاق،  ندیم، محمد بنابن
 تا.دارالمعرفة، بی کوشش سیداحمد صقر، بیروت،، بهمقاتل الطالبیینابوالفرج، علی بن الحسین، 

، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، جلى مرآة المنجىمجمهور، ابیاحسائی، ابن
 ش.831۰

 ق.8130، بیروت، البلاغ، ديوان المكزون السنجاریاحمد، سلیمان، 
 ق.8138نا، جا، بیکوشش شعیب ارناؤوط، بی، الرسالة، بهالمسنداحمد بن حنبل، 

 ق.8188(، قم، آل البیت)عکوشش عدنانی غریفی، علی، به، بناء المقالة الفاطمیةاحمد بن طاوس، 
 ق.8183کنگره شیخ مفید، اکبر غفاری، کوشش علیبه، قم، الإختصاص

كید بر انتقادات وحید بهبهانى بر اکبری، عمیدرضا،  بازخوانى اختلافات متأخر رجالى درباره غالیان با تأ
 ، در دست نشر.غضائریابن
 ، در دست نشر.نصیريه: تاريخ، منابع و عقايدهمو، 

انی به تحریف و جعل اسناد، عیارسنجی اتهام ابوالمفضل شیب»اکبری، عمیدرضا، و محمدتقی ذاکری، 
 ش.1044، 10، شپژوهشنامه علوم حديث تطبیقى، «رویکرد رجالیان متقدم و متأخر

 ، دلیل ما.الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء)ع(انصاری، اسماعیل، 
 ق.8183الإسلامیة، ، قم، المعارفمدينة معاجز الأئمةبحرانی، سید هاشم، 

 ق.8133النجاة، دارطوق بیروت،، کوشش محمدزهیر ناصربه ،الصحیحعیل، بخاری، محمد بن اسما
 ق.1011بیروت، دارالفکر، کوشش سهیل زکار، به، أنساب الأشرافبلاذری، احمد، 

 ق.8133القاهرة، هجر،  کوشش محمد عبد القادر عطا ،به، السنن الكبریی، احمد، بیهق
 ق. 1040کوشش طیب موسوی جزائری، قم، دارالکتاب، منسوب به علی بن ابراهیم، به – تفسیر القمي

 ق.8136کوشش محمود بدری، قم، المعارف، ، بهزبدة الأفكارتیجانی، محمد، 
 ق.8188بیروت، دار الجیل، کوشش عبدالسلام  محمد هارون ، به، العثمانیةجاحظ، عمرو بن بحر، 

 ق. 813۱، بیروت، دارالقارئ، الأنوار النعمانیة الله،جزائری، سید نعمت
 ق. 810۱، قم، مؤسسة آل البیت)ع(، وسائل الشیعةحر عاملی، محمد، 

، نسخه خطی ابراهیم حرفوش، خیر الصنیعة فى مختصر تاريخ غلاة الشیعةحرفوش، حسین میهوب، 
 ق.810۰چاپ سنگی، لاذقیه، 
 م. 3086، 8الکاملة لمؤلفات الطائفة النصیریةة ، المجموعتذكرة الأفكارحمّین، حسین احمد، 
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 ق.8101، ، قم، آل البیت)ع(مستدرک الوسائل، نوری، حسین
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يديه و معتزله  1امامت و مشروعیت تبارشناختى: جدال امامیه، ز

 2محمد احمدی منش
 ، تهران، ایرانپژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی)سمت( ،عضو هیات علمی گروه مطالعات تاریخی

 
 چکیده

امامت است. در حالی  ثیر آن بر نظریهأمشروعیت تبارشناختی و ت دیگری درباره مقاله پیشِ رو ادامه مقاله
ها میان فرهنگ تبارشناختی پیشااسلامی اعراب و موضوع انتقال امامت به پیشین ناسازگی که در مقاله

و زیدیه در تبیین تبارشناختی علی)ع( و فرزندانش بررسی شد، در این مقاله اختلاف دیدگاه میان امامیه 
های سوم تا پنجم هجری واکاوی خواهد شد. نشان خواهیم داد که این دو گروه در تلاش سده امامت در بازه

های متفاوتی از مشروعیت تبارشناختی پیش نهادند ای منسجم، برداشتامامان با نظریه برای تبیین زنجیره
های تطهیر و نیز رویداد مباهله، تعریف هم حدیث ثقلین، آیهو به فراخور آن و هنگام تفسیر نصوص م

ه کردند. با توجه به دادوستد فکری معتزله ئارا« عترت»و « اهل بیت»های تبارشناختی گوناگونی از اصطلاح
گوها، دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی نیز بررسی وبا شیعیان امامی و زیدی و مشارکت آنان در این گفت

استدلالی زیدیه سازوکار ارث با تکیه بر مفهوم  که در شیوهتوان گفت درحالیدر نهایت می است.شده
امامان که اغلب و نه  مایه مشروعیت تبارشناختی پذیرفته شد، امامیه برای تبیین زنجیرهعنوان بنبه« ذریّه»

 کار گرفتند.را هم به های مرکب از فضیلت و نصّ کرد، سنجههمیشه از سازوکار پدر فرزندی پیروی می
 

 عترت، اهل بیت، مشروعیت تبارشناختی، زیدیه، امامیه، معتزله. :هاکلیدواژه
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 مقدمه
طور کلی و امامیه، زیدیه های شیعیان بههای امامت و دیدگاهگذشته ریشه در چند دهه

کندوکاوهای های گوناگون موضوع امامت از جنبه طور خاص و نیز معتزله دربارهبه
 پژوهشگرانی همچون مارشال هاچسن، اتان کلبرگ، ویلفرد مادلونگ، محمدعلی امیر

های امامیه و زیدیه نیز دیدگاه هاست. در این میان مقایسمعزی و مارتین مکدرموت بوده
های جایگاه تبارشناسی خویشاوندی در نظریه است. دربارهتوجه فراوانی را جلب کرده

هایی از قرآن که عالمان بیت و آیهحققان به یادآوری اهمیت مفهوم اهلامامت، بیشتر م
کنند، استناد می هاآنهای این مفهوم به های گوناگون برای شناسایی مصداقمسلمان از گروه

اهمیت تبارشناسی در  3جانشینى حضرت محمد)ص(اند. مادلونگ در بسنده کرده
همین  ههای شیعیان را بررسی کرده و نویسندتپیامبرشناسی قرآن و ارتباط آن با برداش

های تر مفاهیم تبارشناختی در بستر فرهنگ پیشااسلامی و اهمیت آن در دیدگاهمقاله، پیش
آغازین اسلامی، به نظر  است. اما پس از دورهمسلمانان به جانشینی پیامبر)ص( را کاویده

یعنی معتزله  هاآنپیوند با نیز گروه هم اختلاف دیدگاه و روش زیدیه، امامیه و هرسد دربارمی
حاضر  های تبارشناختی جای بررسی موشکافانه خالی است و مقالهدر مواجهه با دشواره

 های سه گروه امامیه، زیدیه و معتزله دربارهدار همین مسئله است. این مقاله دیدگاهعهده
شمندان امامی، زیدی و معتزلی های برخی اندیمشروعیت تبارشناختی امامان بنا بر دیدگاه

پردازد. این هر سه گروه خاندان پیامبر)ص( را ارج سوم تا پنجم هجری می هایدر سده
ای برای حق مایهنهادند؛ اگر چه سنت اعتزالی بر خلاف امامیه و زیدیه، این را دستمی

نظری بندی در این میان بر سر صورت 0دانست.خاندان پیامبر)ص( نمی هسیاسی ویژ
هایی مهمی وجود داشت: چگونه و با چه سنجه مشروعیت تبارشناختی امامت دشواره

ای امامان از پیامبر)ص( تا امامان پسین را از جنبه تبارشناسی با نظریه زنجیره میانتوان می

                                                 
 .02-33، ...جانشینى . مادلونگ، 3
 .132-121کرون،  نک.سیاسی معتزله  ه. برای نظری0
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های فضیلت امامان سازگار باشد، ای که با نصوص دینی و نیز سنجهیکپارچه و به گونه
 این دشواره در سه سطح پدید آمد:توضیح داد؟ 

طالب)ع( چه بود و اینکه آیا جانشینی و امامتِ علی بن ابی مایهنخست اینکه بن
)دامادی و عموزادگی( با پیامبر)ص( بوده یا فضایل خودِ  امامت او بر مبنای خویشاوندی

شروعیت او؟ دومین دشواره این بود که انتقال امامت به حسن)ع( و حسین)ع( و اینکه م
 هتبارشناختی امامت این دو بر خویشاوندی با پیامبر)ص( از طریق فاطمه)س( و بر پای

انتقال امامت  هدیگر درباربا علی)ع(؟ سه هاآناستوار بود یا بر نسبت فرزندی  5ذريّهمفهوم 
آورد؛ مانند های بیشتری را پدید میبه نسل علویان پس از حسن)ع( و حسین)ع( که پرسش

توان انتقال امامت به افرادی ای میدر میان علویانِ پرشمار، چگونه و با چه سنجهاینکه 
امامت علی  فرزندی معتبر است؟ و اگر آری، درباره-خاص را تبیین نمود؟ آیا سازوکار پدر

طالب)ع( و حسین بن علی)ع( که امامت را از فردی غیر از پدر خویش گرفتند، چه بن ابی
امامیه، فرزندان حسن بن علی)ع( که از نظر  هر اینکه چرا در نظریتوان گفت؟ و دیگمی

 اند؟تراز فرزندان حسین)ع( هستند کنار گذاشته شدهتبارشناختی هم
های شخصی و دینی امامان ها و فضیلتهم زیدیه و هم امامیه بر اهمیت شایستگی

تند. با این حال دانسکردند و آن را از دلایل مهم حقانیت امامان خود میکید میأت
نصّ یا اجماع  طور مشخص از پشتوانههایی که بههای شخصی، به جز نمونهفضیلت

های شیعیان برخوردار بود، قابل سنجش و ارزیابی نبود و به همین دلیل در گفت و شنود
مذهبی، های میانمذهبی قدرت استدلالی چندانی نیافت. اما جدا از کشمکشمیان
ای تا حد امکان گفتمانی برای زیدیه و امامیه این بود که نظریهدرونترین چالش مهم

های چشمگیر، قادر به تبیین مشروعیت یکپارچه پدید آورند که بدون دچار شدن به ناسازگی
 گفته باشد.ی امامان و انتقال آن در سطوح پیشتبارشناختی امامت همه

                                                 
، سال تاريخ و تمدن اسلامى، «امامت شیعی و مشروعیت تبارشناختی»احمدی منش، محمد،  نک.. در این باره 1
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عیان زیدی یا امامی ناگزیر های امامت معتزله و شیدر سپهر فرامذهبی، نظریه
شد و در این بندی میبایست با استناد به قرآن و احادیث مورد اجماع پیامبر)ص( صورتمی

هایی که از مفاهیم و اصطلاحات ای به برداشتمسیر تفسیر این نصوص تا اندازه
طور خلاصه مسئله این بود که مراد از هر گرفت، بستگی داشت. بهخویشاوندی شکل می

یک از مفاهیم خویشاوندی،  کدام گروه از خاندان پیامبر)ص( است و این در جای خود با 
معنای قدیمی  .خوردهای خویشاوندی پیوند میتفسیر و معنا کردن اصطلاح شیوه

فرهنگ پیشااسلامی عربان و اسلام  ههای آن بر پایهای خویشاوندی و دشوارهاصطلاح
دیگری از  طالب)ع( و فرزندانش در مقالهمامت به علی بن ابیآغازین، در ارتباط با انتقال ا

پیشِ رو خواهیم  هها چنان که در مقالاین دشواره 1است.نویسندۀ این نوشتار بررسی شده
گوهای اعتقادی میان وهای پسین هم ادامه یافت و به موضوع بسیار مهم گفتگفت، در دوره

ها و تعریف شمندان این مذاهب اهمیت این اصطلاحزیدیه، امامیه و معتزله تبدیل شد. دان
 امامت را درک نمودند و به فراخور همنسجم دربار هوجود آوردن یک نظریدر به هاآن

را بازتعریف کردند. اهمیت این مباحث  هاآنهای نظری و دستگاه اعتقادی خود، ضرورت
ت امامان در گذشته محدود تنها به تفسیر رخدادهای تاریخی آغاز اسلام یا تبیین مشروعی

ها پاسخی رفت که از دل این نظرورزیویژه در مورد شیعیان زیدی امید مینبود؛ بلکه به
برای این پرسش جدلیِ معاصر یافت شود که آیا علویان همچنان دارای حق امامت هستند یا 

 خیر؟ و اگر آری، کدام شاخه یا افراد دارای چنین جایگاه و حقی هستند؟
تطهیر، حدیث ثقلین و رویدادهای کساء و  گوهای میان مذهبی، آیهون گفتدر ای

مذاهب بزرگ  گرفت. همهگو قرار میومباهله بیش از هر نصّ دیگری مورد بحث و گفت
را نقل  هاآنسنت اند و از جمله بسیاری از متون اهل اسلامی اعتبار این نصوص پذیرفته

هایی چون عترت، آل و کردند واژهکوشش می و معتزلیران امامی، زیدی شودان 7اند.کرده

                                                 
 .همو. 1
 .011-14/011رفیعی،  نک.؛ درباره کساء 71-17/73منوچهری، حاج نک.سنت مصادر اهلثقلین در  درباره. 7



 37/و معتزله  هیدیز ه،ی: جدال امامیتبارشناخت تیامامت و مشروع 
 

به فراخور دیدگاهی که درباره امامت  هاآنشمول  اهل بیت را چنان تعریف کنند که دامنه
های بعدی فرزندان هاشم، علی)ع( و فاطمه)س( و دو فرزندشان، نسلداشتند، قریش، بنی

 د. علی)ع( و فاطمه)س( یا گروهی از آنان را در بر گیر
 اند: حاضر بررسی شده ههای زیر در مقالمتن

منسوب به قاسم بن « الإمامة»و « الرّد علی الروافض من أهل الغلو» هـ دو رسال
 ؛ه(227 ابراهیم الرسّی )د

ـ که به ه( 371 )م از ابن بابویه معروف به شیخ صدوق« کمال الدین و تمام النعمة»ـ 
ای میان یک عالم زیدی به نام ابوزید علوی و عالم رههای خود ابن بابویه، مناظجز دیدگاه

 است؛را هم گزارش کردهه( 312پیش از  )د رازی امامی معروف ابن قبه
 ؛ه(013 )د منسوب به شیخ مفید« مسائل الجارودیة»ـ 
 ؛ه(031 )د از شریف مرتضی« ألشّافی فی الإمامة»ـ 
 ه(.011)د  الجبار معتزلیاز قاضی عبد« ألمغنی فی أبواب التوحید و العدل»ـ 

های اندیشه های سوم تا پنجم شاهد داد و ستد فکری و درآمیختگی گستردهسده
معتزله، امامیه و زیدیه بود. اینها همزمان با داد و ستدهای فکری و اعتقادی، رقابت قابل 

جریان یاد ترین وجوه تمایز سه توان آن را از مهمامامت داشتند که می توجهی هم در زمینه
ای با آن ها که هر سه گروه به گونهایگوها در روزگار حکومت بویهوشده دانست. این گفت

 گوها، بغداد و ری و یمن بود.وپیوند داشتند، اوج گرفت و کانون اصلی این گفت
 

يديه   ايستار ز
فرزندی برای امامت را -های نخست هجری، زیدیه سازوکار پدردانیم که در سدهمی

افراد خاندان پیامبر)ص( یعنی  طور بالقوه به همهدانستند که بهنپذیرفتند و امامت را امری می
، فرزندان حسن)ع( هاآنفرزندان علی)ع( و فاطمه)س( تعلق دارد. مطابق دیدگاه  مجموعه

فاطمه)س( از ذریّۀ پیامبرند، حق  هنخست به خاطر آن که به واسط و حسین)ع( در درجه
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ای در امامت کنندهرند. به دیگرسخن اینکه آنان فرزند علی)ع( بودند نقش تعیینامامت دا
یافتن ایشان نداشت. به همین ترتیب خویشاوندی سببی و نسبی علی)ع( با پیامبر)ص( در 

 نصّ پیامبر)ص( درباره هامامت یافتن او اهمیت بنیادین نداشت. باید توجه داشت که نظری
کید زیدیه نبود و این در خفی أایگاهی اساسی دارد، چندان مورد تعلی)ع( که نزد امامیه ج

ای از است. علی)ع( به خاطر مجموعهدانستن آن در دیدگاه کلی زیدیه بازتاب یافته
ها از جمله فضایل، پیشگامی در اسلام، خواست الاهی و همچنین خویشاوندی ویژگی

در نگرش زیدیه، علی)ع(  7بر)ص( بود.نزدیک با پیامبر)ص( برترین فرد برای جانشینی پیام
آمد و این نقش در انتقال امامت به دو فرزندش حسن)ع( و حسین)ع( به شمار نمی واسطه

 نخست به دختر پیامبر)ص( تعلق داشت. وهله
ها و پیامدهای مهمی داشت؛ از جمله اینکه تبار خویشاوندی و این دیدگاه دلالت

کم در صورتی که دست_ان بلکه همچنین از طریق زنان همچنین ارث نه تنها از طریق مرد
قابل انتقال است. از نظر شیعیان بر خلاف  _امکان انتقال از طریق مردان وجود نداشته باشد

 2مند شوند.توانند از میراث مادی و غیرمادی بهرهاهل سنت، دختران و دخترزادگان نیز می
تواند به ارث رسد، از سان چیزی که میزیدیه، حق امامت به بدین ترتیب در نظریه

است. معلوم است که سازوکار ارث پیامبر)ص( به فاطمه)س( و سپس به فرزندان او رسیده
امامان پس  فرزندی تفاوت دارد و زیدیه در مخالفت با دیدگاه امامیه درباره-با سازوکار پدر

یابد را فرزندی انتقال میر سازوکار پد ، این نظر که امامت بر پایهاز حسین بن علی)ع(
معتقد بودند که امامت از طریق سازوکار ارث و البته بنابر برداشتی ویژه  هاآنتافتند. برنمی

طور مشترک به حسن)ع( و از آن، از پیامبر)ص( به دختر او فاطمه)س(، و سپس به
د ارث در است. باید یادآوری کرد که میان قواعرسیده هاآنحسین)ع( و سپس فرزندان 

                                                 
 .171-2/117در: قاسم بن ابراهیم،  تثبیت الإمامة نک.. 7
 .012-7/002؛ مهرعلیزاده، 213-211، های ...ها و فرقهمکتبمادلونگ،  نک.. 2



 32/و معتزله  هیدیز ه،ی: جدال امامیتبارشناخت تیامامت و مشروع 
 

 14وجود داردهای شایان توجهی فرهنگ عرب پیشااسلامی و سپس مذاهب اسلامی تفاوت
شامل افراد مذکّر از یک فرد  و زیدیه از قواعد ارث پیشااسلامی که در آن ارث تنها به عصبه

کردند؛ بلکه بر خلاف آن، انتقال تبار از طریق رسد پیروی نمیگروه خویشاوندی پدرتبار می
، بر مفهوم عصبهخود را به جای مفهوم  ن را هم به رسمیت شناختند و بدین ترتیب نظریهزنا

کردند. البته در سنت زیدی، انتقال امامت به میانجی زنان تنها یک بار و آن هم در بنا  ذريّه
کید بر أای تکرارپذیر تبدیل نگردید. افزون بر این تمورد فاطمه)س( پذیرفته شد و به رویه

بران و نه فقط یک فرد، در میراث که در م ذرّیه این پیامد را هم داشت که گروه میراثمفهو
 اینجا برابر با امامت است، سهم داشته باشند.
بود که چنان « ذریّه»امامت زیدیان اصطلاح  بدین ترتیب اصطلاح کلیدی در نظریه

این مفهوم  11گیرد.ر میدانیم فرزندان و اعقاب خونی مذکر و مونث یک فرد را در بکه می
امامت را با وساطت فاطمه)س(، از  هکرد که زنجیربرای زیدیه این امکان را فراهم می

طور کلی انتقال دهند. از پیامبر)ص( به حسن)ع( و حسین)ع( و سپس فرزندان این دو به
پیامبران مورد توجه و ارجاع فراوان زیدیه قرار  های قرآن از ذرّیههمین رو بود که یادکرد

 گرفت.می
کردند در حدیث ثقلین را چنان تفسیر می« عترت»و « اهل بیت»زیدیه دو اصطلاح 

امامت مبتنی بر مفهوم ذرّیه سازگار باشد. بدین ترتیب در برداشت زیدیه، عترت  که با نظریه
گرفت. این و رود فاطمه)س( را در بر میپیامبر)ص( همچون مفهوم ذریّه، فرزندان و زاد 

-معنای عترت تفاوتی آشکار داشت؛ هر چند لغت شناسان دربارهبرداشت البته با نظر لغت

حدیث ثقلین،  اند. سنت زیدی بر پایهشناسان مسلمان هم معنای یکدستی از آن پیش ننهاده
فاطمه)س( و ، و علی)ع( و فاطمه)س( و حسن)ع( و حسین)ع( را اهل بیت پیامبر)ص(

                                                 
استفان پاورز، ؛ 011-7/002مهرعلیزاده،  نک.؛ نیز 112-1/114جواد علی، نک.  عصر جاهلی درباره. 14

1/217-224. 
 احمدی منش. نک.. 11
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شمرد. این پیامبر)ص( برمیفرزندان او یعنی حسنین)ع( و همچنین فرزندان ایشان را عترت 
پیامبر)ص( که البته علی)ع( نیز به خاطر جایگاه والای  درست برابر است با مفهوم ذرّیه

 12است.خود بدان افزوده شده
حسن بن صالح »امت را نزد ام های این دیدگاه زیدی دربارهترین نمونهیکی از کهن

های توان یافت. نگاشتهدوم می زیدی در سده ی از پیشگامان اندیشهیکه( 112)د  «بن حیّ 
گونه توان شناخت. آندست ما نرسیده و برخی آرای وی را از روی دیگر منابع میخود او به

دانست؛ می آمده، حسن بن صالح امامت را در فرزندان فاطمه)س( الامامةمسائلکه در 
 یاد شده و در آیه هاآنیعنی همان اهل بیت و عترت پیامبر)ص( که در حدیث ثقلین از 

های آن شامل علی)ع(، فاطمه)س(، حسن)ع( و تطهیر و ماجرای مباهله مصداق
علی)ع( به  حسین)ع( است. از همین گزارش کوتاه پیداست که حسن بن صالح بر نقش

داند که به میانجی ای میکرده؛ بلکه امامت را مقولهکیدی نأامامت ت سان سرسلسله
شود. به فاطمه)س(، از پیامبر)ص( به حسن)ع( و حسین)ع( و سپس فرزندانشان منتقل می

نظر او از میان اخلاف عترت پیامبر)ص( یعنی فرزندان حسن)ع( و حسین)ع(، مردم هر 
سودمند است که اشاره نکردن  افزودن این نکته هم 13گزینند.عصر هر کس را بخواهند بر می

 _البته در صورت اعتماد به گزارش جعفر بن حرب_های امامت سان یکی از شرطبه قیام به
های زیدی در آغاز عصر های انقلابی در میان برخی گروهبرآمده از فروکش کردن انگیزه

 عباسی است.
 

 قاسم الرسّى
دیگری به نام  و نیز رساله الروافض من أهل الغلوالرّد على  در موضوع این مقاله، دو رساله

به قاسم الرسّی منسوب شده و در  الرّد على الروافض من أهل الغلواهمیت دارد.  الإمامة

                                                 
 .242-241. ناشیء الأکبر، 12
 .242. همو،  13



 01/و معتزله  هیدیز ه،ی: جدال امامیتبارشناخت تیامامت و مشروع 
 

های او منتشر شده؛ ولی بنا بر شواهد متنی آشکار است که قاسم بن ابراهیم شمار رساله
نگرش زیدی  دهندهاین متن بازتاببا این حال از آنجا که  10این رساله نیست. نویسنده

ترین است، به بررسی آن خواهیم پرداخت. در این رساله سرنوشت امامت که یکی از مهم
است. موارد اختلاف میان زیدیه و امامیه بود پس از حسن بن علی)ع( مورد توجه قرار گرفته

دانند که از پدر به پسر کند که امامت را نوعی وراثت میرساله رافضیان را متهم می نویسنده
 «و أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله» آیه ویل کژتابانهأرسد و حتی از راه تمی

نهند. مراد نویسنده تراز در میراث را هم زیر پا می(، برابر بودن خویشاوندان هم1)أحزاب: 
بن علی)ع( پس از اخیر، کنار زدن حسن بن حسن)ع( و باور به امامت حسین  از جمله

حسن)ع( است که با سازوکار پدر فرزندی ارث ناهمخوان است. بر همین مبنا این پاسخ 
تر از حسن بن حسن)ع( و از این رو به امامیه که حسین)ع( به پیامبر)ص( بسی نزدیک

-داند؛ چرا که با منطق سازوکار ارث که به معنای پدرتر بود را پذیرفتنی نمیامامت شایسته
امامیه است و در صورت پذیرش آن باید  نظریه مایهرساله بن هندی که به گمان نویسندفرز

البته در اینجا  11امامت از حسن بن علی)ع( به فرزندش حسن انتقال یابد، سازگاری ندارد.
رساله در حال گفتگوی جدلی با امامیه است و نباید گمان کرد که به راستی حسن  نویسنده

 پندارد.تر از حسین)ع( میامامت شایسته بن حسن را برای
ابراهیم بررسی شده و  های قرآنی به ویژه درباره ذریهمایهآیات و درون رسالة الإمامةدر 

است. در پیامبر اسلام هم معتبر شمرده شده ابراهیم و خاندانش، درباره گفتار قرآن درباره
 استدلال شده که اهل بیت مورد اشاره در آیه این رساله با استناد به ماجرای کساء چنین ادامه

احزاب شامل علی)ع( و حسن)ع( و حسین)ع( و فاطمه)س( است. قاسم بن  سوره 33
ابراهیم با استناد به گفتارهای پیامبر)ص( و رخدادهایی مانند غدیر خم و حدیث منزلت و 

خویشاوندی، جانشین  کند که علی)ع( به خاطر برتری در ایمان و نیزجز اینها استدلال می

                                                 
 .101-103، امام قاسم بن ابراهیم.... مادلونگ، 10
 .107-1/100در قاسم بن ابراهیم،  الرّد على الروافض من أهل الغلو. 11
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است. در بحث از حدیث ثقلین نیز حسن)ع( و حسین)ع( را امامان بر حق پیامبر)ص( بوده
طور بالقوه شایسته امامت معرفی فرزندان هر دو را به هاآنشمارد و پس از بر حق می

 11کند؛ یعنی نیکوکاران عترت پیامبر)ص(.می
 

يد علوی   ابوز
ابوزید عیسی بن محمد »زیدی مسلک قرن سوم و چهارم به نام های یکی از عالمان دیدگاه
های ابن بابویه که او را تنها با نام ابوزید یاد کرده، کم و قولرا از روی نقله( 321)د  «علوی

داشته که در آن به تبیین موضوع امامت بنابر  الإشهادوی کتابی به نام  17شناسیم.بیش می
دانشمند ه( 312)د پیش از  رازی مامیه پرداخته بود و ابن قبههای انگرش زیدیه و نقد دیدگاه

های زیادی از کتاب ابن بابویه بخش 17معروف معتزلی و امامی کتابی در نقض آن نگاشت.
های ابوزید همین اثر، چارچوب دیدگاه هو ما بر پای 12قبه و شاید تمام آن را نقل کردهابن

رشناختی امامان را بیان خواهیم کرد. باید توجه داشت مشروعیت تبا قبه در زمینهعلوی و ابن
 است.های ابوزید توسط یک دانشمند منتقد و مخالف گزارش شدهکه دیدگاه

توان چنین دانست: از آنجا که دیدگاه ابوزید علوی و نقدهای او به امامیه را می چکیده
آید که حجّت همواره یکسان است، از حدیث ثقلین چنین بر می« ذریّه»و « عترت»معنای 

که امر به معروف و  هاآنطور کلی در میان آنان است و کسی از از فرزندان فاطمه)س( و به
چرایی برابرانگاری  امامت است. درباره نهی از منکر را بر پا دارد و به جهاد بپردازد، شایسته

خورد. ه به چشم نمیذریّه و عترت از نظر ابوزید، توضیح روشنی در گفتاوردهای ابن بابوی
                                                 

 .123-2/112در قاسم بن ابراهیم،   الإمامة. 11
ابوزيد علوی و کتاب او دو؛ و نیز: انصاری قمی،  ، پانوشت شماره212-211درسی طباطبایی، م نک.او  . درباره17

 .در رد امامیه
انصاری  نک.است. نگاشته شدهه 270. حسن انصاری قمی معتقد است این هر دو کتاب اندکی پیش از سال 17

 قمی، همان.
 .233-1/171کمال الدين و تمام النعمة، . ابن بابویه، 12



 03/و معتزله  هیدیز ه،ی: جدال امامیتبارشناخت تیامامت و مشروع 
 

هایی به استناد ابوزید و زیدیان به برگزیدن یک نفر از میان عترت به امامت، اشاره اما درباره
ذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ » فاطر وجود دارد: سوره 32آیه  ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّ

هِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ.لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِ   «دٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّ
را برگزیده به ارث گذاشته، ولی  هاآناین آیه، خداوند کتاب را برای بندگانی که  بر پایه

 رو هستند. عترت پیامبر)ص( نیزنیکوکار و برخی بدکار و برخی دیگر میانه هاآنگروهی از 
ست؛ هر هاآنو نه گروهی خاص از  هاآن اند و میراث پیامبر)ص( در اصل میراث همهچنین

کردارند. در نهایت هم یکی از نیکان و چند در میان ایشان نیز برخی بدکار و گروهی نیک
. بدین هاآنای از پیش معلوم از مندان عترت سزاوارِ امامت خواهد بود و نه شاخهفضیلت

گر عضویت در یک ان حدس زد که عضویت در عترت در نظر ابوزید تنها بیانتوترتیب می
 پرهیزگاری و فضیلت دینی نیست. گروه خویشاوندی است و به خودیِ خود نشانه

شود که بنابر آن، دختران در نگرش زیدی، اهمیت ذرّیه با برداشتی از ارث ترکیب می
ترتیب گوهر امامت از پیامبر)ص( به برند و بدین و دخترزادگان هم از ارث بهره می

رسد و دیگر خویشاوندان فاطمه)س( و از او به حسن)ع( و حسین)ع( و فرزندانشان می
شوند. روشن است که با این تعریف، هاشم از این جرگه بیرون میپیامبر)ص( از بنی

یه آورده، کم بنابر آنچه ابن بابوعلی)ع( از عترت پیامبر)ص( نیست و گویا ابوزید هم دست
کند که مفهوم عترت در حدیث ثقلین را چنان تعریف کند که علی)ع( را هیچ کوشش نمی

در بر گیرد. البته تردیدی نیست که ابوزید همچون دیگر زیدیان علی)ع( را به خاطر فضایلی 
دانستند؛ اما از نظر که داشت و نیز نصّ پیامبر)ص(، امام و جانشین پس از پیامبر)ص( می

پیوند امامت و حجیت از پیامبر)ص( به امامان، فاطمه)س( است و  دیگر زیدیان، حلقهاو و 
از  هاآنگیرد که بنابر برداشت فراخ نه علی)ع(. ابوزید با آهنگی جدلی از امامیه خرده می

هاشم از جمله عباس بن عبدالمطلب و فرزندان او را هم در مفهوم عترت، باید کسانی از بنی
خاصی  آمیز تنها زنجیرهای تناقضکه امامیه در عمل و به گونهای داد؛ درحالیشمار عترت ج

برداشت امامیه از عترت و  کنند. دربارهاز فرزندان فاطمه)س( را جزو عترت قلمداد می
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پردازی ابوزید علوی و در پاسخ ابن قبه به این انتقاد توضیح خواهیم داد. اما آنچه در نظریه
عترت و فقدان توجه به  قبه و ابن بابویه از آن جالب است، تمرکز بر واژهواقع گزارش ابن 

تطهیر و حدیث  در حدیث ثقلین است. همچنین استناد نکردن او به آیه« اهل بیتی»عبارت 
دانیم اینها را باید به خود ابوزید نسبت داد یا به کساء شایان توجه است و البته نمی

 های او. ابن بابویه از دیدگاههای گزارش ابن قبه و کاستی
 

 ايستار امامیه
های چهار و پنج هجری های عالمان امامیه در سدهامامت در نگاشته ها دربارهکشاکش

 و شریف مرتضیه( 013 )د ، شیخ مفیده(371 )د یعنی ابن بابویه معروف به شیخ صدوق
رابر نقدهای معتزله و به طور کلی در بها بههم قابل رهگیری است. این دیدگاهه( 031 )د

امامت نیز بر  اند و در نگاه کلی تبیین تبارشناختی امامیه از نظریهویژه زیدیه بیان شده
حدیث ثقلین و اصطلاح عترت متمرکز بود. امامیه و زیدیه بر سر معنای اهل بیت کمابیش 

، نخست علی)ع( هنظر بودند و نزد هر دو گروه، اهل بیت پیامبر)ص( در درجهم
شد. اما در مورد مفهوم عترت اختلاف فاطمه)س(، حسن)ع( و حسین)ع( را شامل می

های پس از علی)ع( و توانست به نسلشمول آن می دیدگاه دو گروه آشکار بود و دامنه
شان کشیده شود. گرایش اصلی در میان امامیه این بود که معنای فاطمه)س( و فرزندان

شناسان مبنی بر این انداز نظری، دیدگاه رایج لغتنند. از چشمعترت را متفاوت با ذرّیه بدا
دلالت « عَصَبة»و یا « تری از خویشاوندانگروه بزرگ»که عترت بر یکی از دو معنای 

چنین دیدگاهی  21و ابن بابویه 24طور مشخص ابن قبهتر بود. بهکند، نزد امامیان پذیرفتهمی
ز به هم معنی نبودن عترت با ذریّه در نظر امامیه و بر مسائل الجارودیه نی داشتند و نویسنده

                                                 
 .122-1/121، کمال الدين و تمام النعمةابن بابویه، . 24
 .222-1/227 ،همان. 21
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با این حال این مشکل همچنان باقی بود که با  22است.خلاف دیدگاه زیدیه تصریح کرده
 تری از افراد نسبت به آنچه امامیه در نظر داشتندبزرگ پذیرفتن این معنای عترت، مجموعه

گرفتند و عترت پیامبر)ص( قرار می گهعلویان( در جر کم همههاشم یا دست)یعنی بنی
های این مفهوم اندیشیده شود. یک راه بنابراین لازم بود راهکاری برای محدود کردن مصداق

حل برای امامیه این استدلال بود که آنچه بیشترین اهمیت را دارد، تصمیم حقیقی خداوند و 
مبر)ص( از جمله با افزودن توان با استناد به رفتار و سخنان پیاپیامبر)ص( است و می

تطهیر، رخداد مباهله و حدیث کساء به روشنی  هدر حدیث ثقلین، آی« اهل بیتی»عبارت 
دریافت که فاطمه)س(، علی)ع(، حسن)ع( و حسین)ع( ویژگان عترت پیامبرند و دیگران 

 23اند.کنار گذاشته شده
فرزندشان، بلکه افرادی در برداشت امامیه، عترت نه تنها علی)ع( و فاطمه)س( و دو 

 شود. اما دربارههای پسین یعنی امامان از نسل حسین بن علی)ع( را هم شامل میاز نسل
 پیامبر)ص( هستند از جمله فرزندان حسن بن علی)ع( اینکه چرا دیگر افرادی که از ذرّیه

ن تبار از حقی در امامت ندارند، پاسخ کلی امامیه این بود که برای امامت افزون بر داشت
امامان راستین است.  پیامبر)ص(، برتری در علم و فضل نیز بایسته است و این تنها ویژه

دانستند و طور معمول عترت را تنها شامل علی)ع(، فاطمه)س( و دیگر امامان میامامیه به
بدین ترتیب اغلب  20شمردند.آن بر نمی دیگر فرزندان حسن)ع( و حسین)ع( را در جرگه

بندی به هر گونه سرانجام در عمل عترت را با فاطمه)س( و امامان برابر شمردند و پای امامیه
 معنای فنی واژگانی و اصطلاحی مفهوم عترت را کنار گذاشتند.

 
 

                                                 
 .04. مفید، 22
 .21-1/21، کمال الدين و تمام النعمةابن بابویه،  نک.. 23
 .1/013، همان. برای نمونه 20
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 رازی ابن قبه
های ابن قبه در کتاب نقض بر الإشهاد ابوزید علوی را ابن طور که گفته شد، دیدگاههمان

است. به نظر ابن قبه تعریف واژگانی درست نقل کرده« و تمام النعمةکمال الدین »بابویه در 
)مذکّر( نزدیک  اند و شامل عمو و عموزادگانِ شناسان پیش نهادهعترت همان است که لغت

از این رو این دیدگاه ابوزید که عترت پیامبر)ص(، ذریّه و دخترزادگانِ او یعنی  21شود.می
گیرد، نادرست است. ابوزید از یک سو عترت را در بر میفرزندان فاطمه)س( و علی)ع( را 

فرزندان حسن)ع( و حسین)ع( دانسته و از سوی دیگر امامیه را  طور بالقوه شامل همهبه
کند. پدر فرزندی می همتهم به کنار گذاشتن بیشتر عترت به جز افرادی خاص از یک زنجیر

ا خود زیدیه دیگر خویشان نزدیک پیامبر)ص( آورد که چرگونه پاسخ میدر برابر، ابن قبه این
سخن ابن قبه در اینجا آهنگی جدل دارد؛  21اند؟عترت بیرون کرده هاز بنی هاشم را از دایر

 آورد.ای را پیش نمیپیامبر)ص( چنین دشواره هچراکه برداشت ابوزید از عترت به معنی ذرّی
عیان، عترت پیامبر)ص( را در واقع دانیم که ابن قبه همچون دیگر امامیان و شیالبته می

داند. راهکار ابن قبه برای حل دوگانگی میان تعریف شامل عموها و عموزادگان او نمی
های عترت پیامبر)ص( این است که امامت تنها با خویشاوندی به واژگانی عترت و مصداق

. در واقع آید و دیگر شرایط لازم برای آن، فضیلت، علم و نیز وجود نصّ استدست نمی
تواند بیش از یک تن باشد و از این رو امام باید افضل مردمان باشد و چنین کسی نمی

پذیر است. در همین حال ابن قبه آشکارا گرایش شناسایی او تنها با نصِّ امام پیشین امکان
اهمیت جلوه دهد. همچنین مندی و نصّ کمبدان دارد که خویشاوندی را به سود فضیلت

ین موضوع که آیا علی)ع( از عترت است یا خیر، پاسخ ابوزید و ابن قبه متفاوت  ا هدربار
است. بنابر برداشت ابن قبه، از نظر واژگانی علی)ع( همانند عموها و عموزادگان 

فضیلت و نصّ تنها  پیامبر)ص( در شمار عترت پیامبر)ص( است، اما بر پایه دو سنجه

                                                 
غةِ العَمُّ و بَنو العَمَّ الأقربُ فالأقرَبُ . »21  «.و العتْرةُ فی اللُّ
 .1/227، الدين و تمام النعمةکمال  . ابن بابویه،21
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گیرد. بنابر تعریف ابوزید، در حدیث ثقلین جای می« عترتی أهل بیتی» علی)ع( در جرگه
علی)ع( از نظر واژگانی در شمار عترت پیامبر)ص( نیست، ولی و به خاطر نصّ قرآن و 

 است. پیامبر)ص( و همچون یک استثناء درون آن جای گرفته
انگیز یعنی امامت حسین بن علی)ع(، ابن قبه گوید دیگر موضوع اختلاف درباره
کرد، بر ا راهنمایی و اشاره پیامبر)ص( به امامت او رهنمون شد و اگر جز این میحسن)ع( ب

ترین و برترینِ مردمان بود. امامان پسین هم گمان حسین)ع( فاضلخطا بود؛ چرا که بی
پدر فرزندی، به  افضلِ مردمان روزگار خود بودند و به همین علت و نه فقط به خاطر رابطه

شدند. بدین ترتیب ابن قبه برای تبیین امامان به امامت منصوب می دست امام پیش از خود
های خویشاوندی دست زند، پس از حسین بن علی)ع( بدون آن که به تفسیر اصطلاح

 27شمارد.تصادفی بر میپدر فرزندی را شبه داند و رابطهفضیلت آنان را اصل می
 

 ابن بابويه
 27یابیم.می« کمال الدین و تمام النعمة»ابن بابویه در نمونه دیدگاه امامیه را در گفتاری از 

ابن بابویه خود را در برابر این ادعای جدلی زیدیه یافته که بنابر برداشت فراخ امامیه درباره 
شمار امیه نیز از عترت پیامبر)ص( بهمفهوم عترت حدیث ثقلین، شیخین و حتی بنی

کند که در کند؛ بلکه یادآوری میرا انکار نمیآیند. ابن بابویه در پاسخ چنین برداشتی می
نیز بدان افزوده شده و « أهل بیتی»حدیث یاد شده عترت به تنهایی نیامده، بلکه عبارت 

سپس با تحلیل دو اصطلاح اهل و آل که از نظر او دارای معنای یکسانی هستند، نتیجه 
پیش  نیای او، یعنی تا دو نسل فرزندان یک فرد و همچنین فرزندانِ پدر و« أهل»گیرد که می

رود. به سخن دیگر اهل یا آل در معنایی نزدیک گیرد و از آن دورتر نمیاز خود او را در بر می
گیرد و از این رو اهل و آل پیامبر)ص( شامل به عصبه، بستگان نزدیکِ پدری را در بر می

                                                 
 .1/222. همان، 27
 .017-1/010. همان، 27
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 تعریفی علی)ع( در جرگهشود. با این حال با چنین هاشم نمیبنی هقریش و حتی هم همه
اهل پیامبر)ص( است. از نظر ابن بابویه، عترت در حدیث ثقلین به همان معنای اهل است 

آمد. عترت یادشده در حدیث ثقلین به شمار نمی هو اگر چنین نبود، چه بسا علی)ع( در زمر
از عترت و در عین حال ابن بابویه برای توضیح آن که فقط امامان از نسل حسین بن علی)ع( 

اهل پیامبر)ص( قلمداد شوند و دیگر علویان از آن به شمار نیایند، توضیحی ارایه 
این موضوع مهم که آیا اعتبار حدیث ثقلین و جایگاه عترت و اهل  هاست. اما دربارنکرده

 مایهشود، جانهای پسین هم کشیده میبیت تنها مربوط به زمان پیامبر)ص( است یا تا دوره
های خداوند تا روز قیامت پابرجا هستند و قرآن نیز ل ابن بابویه این است که حجتاستدلا

)یعنی همان عترت و اهل پیامبر)ص( در  سنگ باشدگاه از حجتی که با آن همراه و همهیچ
بهره نخواهد ماند. از این رو پس از حسین)ع( نیز عترت پیامبر)ص( حدیث ثقلین( بی

ه در حدیث ثقلین برخوردار خواهند بود. به نظر ابن بابویه، همچنان از جایگاه بیان شد
کند و همه فرزندان عترت پیامبر)ص( تنها در امامان از نسل حسین)ع( ادامه پیدا می

توان از عترت پیامبر)ص( برشمرد. در ادامه، حدیثی مشابه علی)ع( و فاطمه)س( را نمی
که در آن عترت پیامبر)ص(، علی)ع( و  ثقلین از جابر بن عبدالله از پیامبر)ص( نقل شده

اما  22اند؛فاطمه)س( و حسن)ع( و حسین)ع( و فرزندان حسین)ع( تا قیامت معرفی شده
در  _شوندارز با هم دانسته میکه هم_استدلالی درباره چرایی تداوم امامت و عترت 

خورد. میفرزندان حسین)ع( و کنار نهادن دیگر فرزندان حسن)ع( و حسین)ع( به چشم ن
کلام لأحد المشایخ فی »ابن بابویه در جایی دیگر از کتاب کمال الدین و در فصلی با عنوان 

ها درباره مفهوم عترت در حدیث ثقلین، امام ، بدون پرداختن به اختلاف«الرّد علی الزیدیه
 34ویل کتاب خدا علم داشته باشد.أداند که به تنزیل و ترا کسی می

 

                                                 
 .1/013. همان، 22
 .73-1/71، مان. ه34
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 مسائل الجارودية
تر و البته خلاصه در کتاب ای منسجمالدین بدان پرداخته، به گونهنچه ابن بابویه در کمالآ

منسوب به شیخ مفید بازتاب یافته و در آنجا نیز محور بحث، حدیث  مسائل الجارودية
بر پایه این کتاب،  31است.« عترتی اهل بیتی»ثقلین و تعریف مفهوم عترت در عبارت 

داد، با دست آویختن از زیدیه که البته نگرش غالب آن را تشکیل می ایجارودیه یعنی شاخه
کردند و کسانی که پیوند با سازوکار ارث تلقی میبه حدیث ثقلین، معنای واژه عترت را هم

از این رو علی)ع( و فاطمه)س(  32دانستند.بردند را عترت ایشان میاز پیامبر)ص( ارث می
فرزندان حسن)ع( و حسین)ع( را عترت پیامبر)ص( معرفی و فرزندان این دو یعنی مجموعه 

طور که گفتیم، بر دادند. البته همانکردند و امامت را امری مشترک در همه ایشان قرار میمی
خلاف تلقی اعراب از ارث که با مفهوم عصبه پیوند داشت، از نظر زیدیه دختر و 

های زیدیه است که گر همان نگرشیانشدند. اینها نمامند میدخترزادگان هم از ارث بهره
 یابیم همخوانی دارد.توضیح دادیم و با آنچه در متون زیدی می هاآندرباره 

امامیه، چنان که در مسائل الجارودیه آمده، این برداشت از مفهوم عترت را 
گیرد و آنچه هاشم را در بر میعترت پیامبر)ص( همانا بنی هاآنپذیرفتند. از نظر نمی

کند که مفهوم است و نه عترت. نویسنده گوشزد می ذرّیهارودیه در نظر داشتند، مفهوم ج
شود و بنابراین پیامد استدلال جارودیه این است که ذرّیه، عمو و عموزادگان را شامل نمی

 گیرد.علی)ع( در شمار عترت پیامبر)ص( قرار نمی
 هاآنهای دادند و پاسخنشان میروشن است که جارودیه هم به انتقاد امامیه واکنش 

است: چنان چه عترت به معنای مورد نظر امامیه را در هم بازتاب یافته مسائل الجاروديهدر 
گیرند و معنای گسترده در نظر بگیریم، فرزندان عباس بن عبدالمطلب نیز درون آن جای می

                                                 
 .02ـ32. مفید، 31
باب و الخاصة من ذلك، قیل عترة المسك یُراد بهِ خاصته. »32 و ذلك  قالتِ الجارودیة فإنَّ العترة في اللّغة هُم اللُّ

 «.دون غَیرهم مِن بني هاشمموجب لکون عترة النبي)ص( وَرثته 
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نعی نیست که همه این با دیدگاه همه شیعیان ناهمخوان است. در این صورت حتی هیچ م
شمار آیند. جای دادن دیگر قریشیان به قریش و حتی بنی عبدشمس، عترت پیامبر)ص( به

گمان گفتاری جدلی است و هیچ یک از هاشم در جرگه عترت پیامبر)ص( بیجز بنی
است؛ با این حال رویکرد امامیه در تعریف اصطلاح عترت امامیان چنین سخنی نگفته

ای به دنبال داشته باشد. امامیه در اینجا با وارد کردن وانست چنین نتیجهتطور منطقی میبه
این  مسائل الجاروديهگشودند. پاسخ نویسنده یک گزاره اصلاحی، گره از این مشکل می

هاشم در درون عترت است که اگر چه همگان اتفاق دارند که در معنای متعارف همه بنی
ر حدیث ثقلین معنایی ویژه از آن را در نظر دارند. عترت گیرند، اما امامیه در تفسیجای می

اگر چه این  33گیرد.مندترین و داناترین افراد آن را در بر میترین، فضیلتنزد امامیه برجسته
تعریف کمابیش ساختگی است و در عرف هنجارین اعراب و مسلمانان پیشینه و پذیرشی 

های هاشمی و توانستند همه گروهسنجه مینداشته، ولی امامیه با دست آویختن به همین 
سپس فرزندان حسن بن علی)ع( را به دلیل برخورداری از فضیلت کمتر، از معنای خاص 
عترت و از این رو از جرگه نامزدهای شایسته امامت کنار گذارند. ایستاری که در مسائل 

های ابراهیم مبنای نوشته الجارودیه به جارودیه نسبت داده شده، با آنچه از باورهای زیدیه بر
های نقل شده در مسائل گونه که استدلالبن قاسم الرسّی آمده همخوانی دارد؛ همان

 های ابن بابویه همگون است.الجارودیة نیز با استدلال
)زیدیه( و هم امامیه در اختصاص دادن مفهوم عترت  چنان که پیداست هم جارودیه

-بق دیدگاه امامیه یا زیدیه(، و کنار زدن دیگر اعضای بنی)خواه مطا بر علی)ع( و فرزندان او

رو بودند و راهکار هر دو عبارت بود از در پیش گرفتن های نظری روبههاشم با دشواری
طور رویکردی محدودکننده در توضیح مفهوم عترت. تفاوت در این است که جارودیه و به

دادند و امامیه بری انجام میسازوکار ارثکلی زیدیه این محدودسازی را با معیار قرار دادن 
داد امکان می هاآنهای فردی. چنان که پیداست سنجه جارودیه و زیدیه به با سنجه فضیلت

                                                 
 «.أنَّ عترة الرّجل کبار أهله و أَجَلهم و خاصَتهم في الفَضل و لُبابهم. »33
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تا امامت را امری مشترک در میان یک گروه انگارند و معیار امامیه این امکان را فراهم 
 نند.ساخت تا در هر زمان تنها یک نفر را شایسته امامت بدامی

 
يف مرتضى  ه(534)د  شر

مسیری دیگر پیموده که از همدلی با برخی  الشافى فى الإمامةشریف مرتضی در کتاب 
های قاضی عبدالجبار و در گیریکند. وی در واکنش به خردههای زیدیه حکایت میدیدگاه

نهد. در تعریف نخست، عترت توضیح حدیث ثقلین، دو تعریف از عترت را پیش می
و در مورد عترت  30کسانی است که از نسل یک فرد هستند هدر بر گیرند _با زیدیه همسو_

شود. تعریف دوم می هاآنپیامبر)ص( شامل فاطمه)س(، حسن)ع( و حسین)ع( و فرزندان 
ترین تر یعنی نزدیکای گستردهشناسان است که عترت را به گونههمان تعریف لغت

وشن است که در این تعریف کسان دیگری مانند نیا، کنند. رتعریف می 31خویشاوندان فرد
توانند در شمار عترت فرد قرار گیرند. شریف مرتضی بیشتر به پدر، عمو و عموزاده هم می

پذیرفتن برداشت نخست که به دیدگاه زیدیه نزدیک است و البته بدون نفی اعتبار برداشت 
کننده است که در گفتار ن نکته تعییندوم، گرایش دارد.  با این حال به نظر شریف مرتضی ای

)عترتی أهل بیتی(   خود پیامبر)ص(، گستردگی مفهوم عترت با افزوده شدن اهل بیت بدان
است. مصادیق اهل بیت پیامبر)ص( نیز با توجه به آیه تطهیر و رویداد کساء محدود شده

اند هل بیت او عبارتشود. پیامبر)ص( در رویداد کساء به روشنی معلوم کرده که امعلوم می
از علی)ع(، فاطمه)س(، حسن)ع( و حسین)ع( و اینها همان کسانی هستند که بنابر آیه 

توان فهمید که از نظر شریف مرتضی اند. بنابراین میتطهیر از هر گونه پلیدی پاک شده
در حدیث ثقلین در کنار ماجرای کساء و آیه تطهیر گواهی « عترتی اهل بیتی»ترکیب 

کند. ند که حدیث ثقلین بر علی)ع(، فاطمه)س(، حسن)ع( و حسین)ع( صدق میدهمی

                                                 
جلِ فی اللّغة هُم نسلهِ کَولَده و وَلَد وَلَدِه. »30  «.عترة الرَّ
سَب. »31  «.إنّ عترة الرّجل هُم أدنی قَومه إلیهِ فی النَّ
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گیرد چنین شریف مرتضی در برابر این سخن که علی)ع( در تعریف مفهوم عترت جای نمی
دهد که حتی در صورت پذیرش این سخن باید گفت علی)ع( منصوص پاسخ می

رو سزاواترین کس برای قرار گرفتن در  و از این هاآنپیامبر)ص( و نیز  پدرِ عترت و برترین 
شریف  31جرگه آنان است و قرار نگرفتن او در تعریف مرسوم عترت اهمیت چندانی ندارد.

مایه آن را پذیرفته بود. گیرد که قاضی عبدالجبار بنمرتضی از استدلال دیگری هم بهره می
رت پیامبر)ص( همواره بر قاضی پذیرفته بود که حدیث ثقلین دلالت بر آن دارد که اجماع عت

افزاید که امامت علی)ع( پس از پیامبر)ص( و شریف مرتضی این را می 37صواب است
توان حدس زد می 37است. _های آنان در موارد دیگربا وجود اختلاف_مورد اجماع ایشان 

های فراوان میان علویان که شریف مرتضی هم آن را انکار که اجماع عترت در عین اختلاف
های احتمالی را ها و پاسخبرانگیز است و شریف مرتضی نیز پرسشای چالشنکرده، مسئله

 بیرون از موضوع مقاله حاضر است.  هاآنمطرح کرده که بیان 
اما در برابر سخنی منسوب به ابوبکر که در روز سقیفه خود و در واقع قریش را از 

پذیر نیست و در د این سخن همهعترت پیامبر)ص( معرفی کرده بود، شریف مرتضی گوی
تواند مورد استناد قرار گیرد. حتی اگر ابوبکر چنین سخنی برابر اخبار مورد اجماع دیگر نمی

بر زبان آورده باشد، گفتار او از گونه سخنان روزمره برای افتخارجویی است؛ وگرنه 
 32قرار دهد. خویشاوندی او با پیامبر)ص( چنان نزدیک نبوده که او را در شمار عترت

بدین ترتیب شریف مرتضی به جای پذیرفتن برداشت دو عالم امامی پیش از خود از 
اصطلاح عترت و سپس تلاش برای محدود ساختن آن، برداشت زیدیه از عترت به معنای 

است. برای تبیین عضویت علی)ع( در عترت پیامبر)ص( و امامت او پس از ذریّه را پذیرفته

                                                 
 .3/120. الشریف المرتضی، 31
 .3/121؛ الشریف المرتضی، 24/1/202عبدالجبار، . قاضی 37
 .3/123. الشریف المرتضی، 37
 .121-3/121. همو، 32
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در مورد  هاآنطاناپذیر بودن اجماع عترت پیامبر)ص( و سپس اجماع ایشان، مرتضی به خ
کند. برداشت یاد شده از مفهوم عترت، امکان ادامه یافتن امامت امامت علی)ع( استناد می

 است.در فرزندان حسن)ع( و حسین)ع( را فراهم کرده
 

 ه(514)د  ديدگاه معتزله: قاضى عبدالجبار
ألأئمة من »، خلیفه مطابق گفتار منسوب به پیامبر)ص( یعنی بنا بر نگرش قاضی عبدالجبار

دانیم می 04بایست فردی قریشی باشد که از شایستگی بیشتری برخوردار است.، می«قریش
های علی)ع(، خلیفگان که بسیاری از معتزله به همین گونه به رغم پذیرش فضایل و برتری

د و به نصّ یا وصیت پیامبر)ص( درباره نخستین را به سان خلیفگانی مشروع پذیرفته بودن
علی)ع( یا اولویت او برای جانشینی پیامبر)ص( باور نداشتند. از برخی شواهد چنین بر 

ویژه اهل سنت گرایش به برابرانگاری دو واژه آل و عترت با همه امت آید که معتزله و بهمی
واده خود را مربوط به همه داشتند تا بدین ترتیب سخنان پیامبر)ص( درباره خاندان و خان

 01مسلمانان تفسیر نمایند.
های او بر جای مانده، قاضی ترین اندیشمندان معتزلی که نوشتهیکی از برجسته

هایی داشت و عالم های زیدی همدلیدانیم که وی با اندیشهعبدالجبار همدانی است و می
ى فى أبواب التوحید و ألمغندر کتاب  02امامی بزرگ شریف مرتضی چندی شاگرد او بود.

ویژه های مسلمان بههای گروهآخرین مبحث، موضوع امامت است و در آن، اندیشه العدل
های قاضی عبدالجبار را شریف مرتضی است. دیدگاهشیعیان امامی و زیدی بیان و نقد شده

ین ترترین و مفصلتوان مهمدر کتاب ألشافی پاسخ گفته و در مجموع کتاب ألمغنی را می

                                                 
 .231-230/ 2/ق24. قاضی عبدالجبار، 04
؛ و 1/121، کمال الدين و تمام النعمةاست. برای نمونه: ابن بابویه، هایی شده. در متون امامیه به این گرایش اشاره01

 .242-1/247، عیون أخبار الرضان موسی)ع( در ابن بابویه، مامون با علی ب مناظره
 .117. ابن المرتضی، 02
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پردازی معتزله در موضوع امامت دانست که در دست است. قاضی بر پایه سخن نظریه
باور دارد که امامت از آنِ قریش « الأئمة من قریش»منسوب به پیامبر)ص( در سقیفه یعنی 

در اینکه عباس بن « راوندیه»ترین خویشاوندان پیامبر)ص(؛ وگرنه است و نه فقط نزدیک
دانستند بر حق بودند. وانگهی حتی در این س از پیامبر)ص( میعبدالمطلب را امام پ

صورت فاطمه)س( و سپس حسن)ع( و حسین)ع( برای امامت حق بیشتری نسبت به 
تر بودند. به همین ترتیب این ادعا که امامت علی)ع( داشتند، زیرا به پیامبر)ص( نزدیک

  03او پایه درستی ندارد. بایست در فرزندان حسن)ع( و حسین)ع( باشد نیز به نظرمی
داند که اجماع عترت همواره بر صواب قاضی معنای اصلی حدیث ثقلین را این می

است و از این رو این سخن پیامبر)ص( دلالتی درباره امامت ندارد. پیداست که قاضی، 
نگرش شیعیان درباره دلالت حدیث ثقلین بر تعلق داشتن امامت به عترت و سپس معصوم 

افزاید که بنابر تفسیر شیعیان این حدیث قاضی این را هم می 00پذیرد.ان را نمیبودن ایش
که چنین باوری ناممکن است؛ بایست برای یکایک افراد عترت صادق باشد، درحالیمی

توان تصور کرد همه این ثبت شده و نمی هاآنهایی از اختلاف میان کم گوشهزیرا دست
آید، از کتاب خدا به گمان امامیه از حدیث ثقلین بر میکه های ناهمگون، چناندیدگاه
البته قاضی عبدالجبار امامت علی)ع( پس از پیامبر)ص( را  01ناپذیر باشند.جدایی

کند و نه بر نصّ پیامبر یا پذیرد، ولی آن را بر فضایل و پیشگامی علی)ع( استوار میمی
ع( نیز ایستار او چنین است و خویشاوندی با او. درباره امامت حسن)ع( و سپس حسین)

 با پیامبر)ص( قائل نیست. هاآنضمن پذیرش امامت ایشان، نقشی برای خویشاوندی 
 
 

                                                 
 .237-231/ 1/ق 24. قاضی عبدالجبار، 03
 .122/ 1/ق24. همو، 00
 «.لا یُفارِقونَ الکِتاب. »01
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 نتیجه 
مایه مشروعیت امامان، ورزند که بنکید میأاگر چه تشیع امامی و زیدی هر دو ت

های دینی و معنوی و همچنین گزینش الاهی است، اما هیچ کدام اهمیت فضیلت
بندی های سوم تا پنجم هجری صورتاند. در سدهخویشاوندی با پیامبر)ص( را انکار نکرده

های اندیشمندان ای منسجم برای تبیین مشروعیت تبارشناختی امامان، یکی از دغدغهنظریه
توان گفت رویکرد امامی و زیدی بود. اگر انسجام درونی را سنجه اصلی در نظر بگیریم، می

آمیزتر بود. در این رویکرد کلی، امامت گوهری است که از طریق سازوکار زیدیه موفقیت
از پیامبر)ص( به _ویژه زیدی اصلاح و بازسازی شدهکه در برداشت شیعی و به_ارث 

شان فاطمه)س(، از او به دو پسرش حسن)ع( و حسین)ع( و از ایشان به مجموعه فرزندان
یان ذریّه فاطمه)س( و پیامبر)ص(، هر کس از رسد. در مهای پسین مییعنی علویان نسل

نظر دانش دینی، اقامه جهاد و گزینش مسلمانان برتر باشد، همو امام است. در نظریه زیدیه 
این نکته مهم است که حلقه پیوند میان پیامبر)ص( از یک سو و حسن)ع( و حسین)ع( از 

نص  هی)ع( به واسطسوی دیگر، فاطمه)س( است و نه علی)ع(. در رویکرد زیدیه، عل
گیرد و نه بنا بر پیامبر)ص( و قرآن در شمار اهل بیت پیامبر)ص( و عترت او قرار می

 عترت. های واژگانی معمول از واژهبرداشت
گرایش غالب نزد امامیه این بود که امامت را در زنجیره پدرفرزندی قرار دهند که از 

است. آشکار است که در این رویکرد، علی)ع( علی)ع( آغاز شده و در فرزندان او ادامه یافته
گیرد و به سخن دیگر بر جای وصل پیامبر)ص( و امامان پسین قرار می هدر جایگاه حلق

شناسان چنان نوا با لغتعترت را هم هنشیند. امامیه واژفاطمه)س( در نگرش زیدی می
ی)ع( را در بر کردند که خویشاوندان نزدیک پدری پیامبر)ص( از جمله علتعریف می

آویختند. گرفت و سپس برای محدود کردن آن به نصوص مربوط به اهل بیت دست میمی
بنیادین  هتوانستند بر نظریبرای تبیین انتقال امامت پس از حسین)ع(، در حالی که زیدیه می

-زارهها و گخود یعنی سازوکار ارث و مفهوم ذریّه تکیه کنند، امامیه ناگزیر بودند به استدلال
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کننده روی آوردند که نتیجه منطقی و طبیعی برداشت آنان از مفاهیم اهل بیت و های تکمیل
 عترت نبود.
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يخ تصوفهای بغداد و جايگاه آن«شونیزيه»  1ها در تار
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 ، مشهد، ایراناستادیار دانشگاه فردوسی مشهد
 حمیدرضا ثنائی

 مشهد، ایران ،استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
 

 چکیده
: اند، یاد شدهداشته« شونیزیه»منابع رجالی، جغرافیایی و تاریخی از پنج مکان در شهر بغداد که نام در 

گورستان شونیزیه، مسجد شونیزیه، رِباط شونیزیه، محله شونیزیه و خانقاه شونیزیه. از این میان، گورستان و 
در منابع صوفیانه بازتاب بیشتری یافته، همه، آنچه  تری در این منابع دارند. با اینسپس رِباط بسامد بیش

مسجد و سپس گورستان شونیزیه است. صوفیان نامداری با مسجد شونیزیه پیوند داشته و پس از وفات در 
نگاری این اند. در این مقاله ضمن بررسی تاریخی و موضعگورستان مجاور آن به خاک سپرده شده

ها زیه در تاریخ تصوف بررسی خواهد شد. بر پایه یافتهها، نقش و جایگاه مسجد و گورستان شونیمکان
تر، و نزد صوفیه مسجد شونیزیه دارای توان گفت که از حیث تاریخی گورستان شونیزیه از همه کهنمی

کم تا سده هشتم برقرار بوده، ولی از آن است. گورستان و مسجد دستشهرت و محبوبیت بیشتری بوده
هایی به نام اند. با وجود اطلاع از مکانمرور از رونق و اشتهار افتادهیدا نیست، بهزمان به دلایلی که بر ما پ

 ها هرگز به پای شهرت گورستان و مسجد شونیزیه نرسیدند.رباط، محله و خانقاه شونیزیه، این جای
 

 های بغداد، مسجد شونیزیه، گورستان شونیزیه، خانقاه شونیزیه.شونیزیه ها:کلیدواژه
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 مقدمه
بیگانه « مقبره شونیزیه»و « مسجد شونیزیه»محققان تاریخ تصوف اسلامی با عبارات 

در منابع تاریخی، « شونیزیه»دهد که نام نیستند. بررسی اشارات پراکنده منابع نشان می
مسجد »، «گورستان شونیزیه»است: ها به پنج مکان اطلاق شدهجغرافیایی و تذکره

اهمیت و آوازه مسجد و «. خانقاه شونیزیه»و « محله شونیزیه»، «رباط شونیزیه»، «شونیزیه
سازد؛ ها را ضروری میآن ههای نخستین هجری پژوهش دربارگورستان شونیزیه در سده

 دايرةالمعارف اسلامهای اسلامی چون امری که تاکنون صورت نپذیرفته و حتی در دانشنامه
(2EI مدخلی به )کوشند با کاوش این مقاله نگارندگان می در 3است.اختصاص نیافته هاآن

، های رجالی، آثار صوفیه و تحقیقات متأخراننامهدر منابع تاریخی، جغرافیایی، فرهنگ
ویژه ضمن بررسی موقعیت جغرافیایی، اهمیت، قدمت و سیر تاریخی این پنج مکان، به

 جایگاه مسجد شونیزیه را در تاریخ تصوف نمایان سازند. 
 

 های بغداد: گورستان، مسجد، رباط، محله و خانقاهشونیزيه
ای از اماکن ، به مجموعه«(دانهسیاه»)به معنای « شونیز»منسوب به واژه فارسی « شونیزیّه»

است که به سبب پیوند با صوفیان و تصوف در تاریخ تصوف شهرت شدهدر بغداد گفته می
ترتیب اشاره شد، به که در مقدمه اجمالاچنان اسلامی،سزایی دارد. این واژه در منابع به

است: گورستان شونیزیه، مسجد شونیزیه، تاریخی به پنج مکان در شهر بغداد اطلاق شده
، و سپس «مسجد شونیزیه»رباط شونیزیه، محله شونیزیه و خانقاه شونیزیه. از این اماکن 

بزرگان و نامدارانی از تصوف با خورد. ها به چشم میبیشتر از سایر مکان« مقبره شونیزیه»
اند. با وجود این، در منابع این مسجد پیوند داشته و یا در گورستان مجاور آن دفن شده

و پس از آن، « گورستان شونیزیه»های رجالی نامهتاریخی، جغرافیایی، تراجم و فرهنگ

                                                 
ای که مسجد و گورستان چندان آباد منطقهنیا در وبلاگ شخصی خود گزارشی از وضع فعلی و نهاکبر راشدی. 3

 (.http://rashedinia.blogfa.com 13/6/1395است )آن جای داشته، آوردهشونیزیه در 
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توان تعیین ا نمیرتری دارند. اگرچه جایگاه دقیق اماکن مذکور بسامد بیش« رباط شونیزیه»
ها و محلات کرد، از اشارات پراکنده منابع درباره موقعیت جغرافیایی گورستان و مکان

در ادامه، پنج مکان موسوم به شونیزیه  توان تعیین کرد.ها را میپیرامون آن موقعیت تقریبی آن
 به ترتیب تاریخی بررسی خواهند شد.

 
 و وجه تسمیه آن گورستان شونیزيه

درباره تقدم انتساب  0.استشدهنخست به گورستانی در بغداد اطلاق می« ونیزیهش»نام 
( ه013 )د توان به دیدگاه خطیب بغدادینسبت شونیزی به گورستان مورد نظر در بغداد می

 قیسرانیدر نیمه نخست سده پنجم پیش از ابن _که خود اهل بغداد بوده_استناد جست. او 
باب ما ذُکر فی مقابر بغداد المخصوصه بالعلماء »( در ذیل ه713 )د ( و سمعانیه747 )د

در سخن از وجه تسمیه گورستان شونیزی، به نقل از مشایخ خود، نسبت « و الزهاد
است. بنا به نوشته او، آن گورستان را برگرفته از نام دو تن از رجال بغداد دانسته« شونیزی»

خوانده « گورستان شونیزی بزرگ»در قدیم  7،شونیزی که محل دفن صوفیان مشهور بوده
« شونیزی کوچک» 7،غربی بغداد قرار داشتهکه در شمال 1شده و در برابر، مقابر قریشمی

                                                 
 .1/377 خلکان،؛ ابن3/370، معجم البلدان حموی،. یاقوت0
( بسیاری از صوفیان، زهاد و عالمان مدفون در شونیزیه را نام 16-17) الاشارات الى معرفه الزيارات . هروی در7

 است.برده
است و گویا بزرگان دوم هجری وجود داشته هنخست سد هکم از نیمغربی بغداد، دستشمال. مقابر قریش، واقع در 1

 ( پسر خلیفه منصور و خیزرانه174 )د اند. از عباسیان، جعفرشدهخاندان عباسی و اشراف در این گورستان دفن می
و  (ه227د ) عبدالله الرشید و از بزرگان خاندان طاهری، محمدبن طاهر بنمادر هادی و هارونه( 173 )د

(. 02، 11/31، 236، 6/32اند )طبری، ( در زمرة مدفونان این گورستان بودهه344 )د بن طاهربن عبداللهعبیدالله
اند کاظم)ع( در مقابر الشونیزیه )الشونیزیین( سخن به میان آوردهجا که برخی از منابع متقدم سنی از دفن امام از آن
اند که کاظمین (، بعضی از منابع متأخر شیعی در معرض این اشتباه قرار گرفته1/377ذهبی، ؛ 7/314خلکان، )ابن

که کاظمین بخشی (؛ در حالی121، 117، الملکافضلنمونه، عنواناست )بهفعلی همان شونیزیه )شونیزه( قدیم بوده
و نه _ن شونیزیه نیز در جنوب غربی بغداد مقاله بیان خواهد شد، گورستا هکه در اداماست و چناناز مقابر قریش بوده
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دانسته « شونیزی»است. او این دو گورستان را منسوب به دو برادر با شهرت شدهنامیده می
سبت فتنی است که نبا این وصف، گ 6اند.ها مدفون بودهکه هر کدام در یکی از آن

ای وجود داشته باشد، به فروشنده تبع، محلهگورستان و به که اساساپیش از آن« شونیزی»
را از « شونیزی»رسد این دو برادر نسبت نظر می و به 2استشدهدانه )شونیز( اطلاق میسیاه

نماید که یاند. از این برادران بیش از این اطلاعی در دست نیست. چنین مهمین جا داشته
که در مجاورت آن قرار _ تدریج مسجد و رباطیپس از پدیدآمدن گورستان شونیزی، به

اند. بر پایه قرائنی که در ادامه مقاله بیان نسبت خود را از این گورستان گرفته _اندداشته
رود از مجموع گورستان و این اماکن، در اواخر سده پنجم و اوایل خواهد شد، گمان می

 است. ششم محله شونیزی پدید آمدهسده 
 )د با توجه به گزارشی از دفن ابونُواس شاعر_زمان پدیدآمدن گورستان شونیزی را 

زمان تقریبی تأسیس بغداد توسط منصور  دومنباید چندان دیرتر از نیمه سده  _( در آنه127
مانند بِشر  از قرار معلوم، پس از دفن شماری از صوفیان و زاهدان برجسته 14عباسی دانست.

( در این گورستان در سده سوم، اقبال ه226 )د ویژه جُنَید بغدادیو به 11(ه227 )د حافی
و به خاطر عزت و حرمت مقابر  12است؛تر شدهبغدادیان به دفن مردگان خویش در آن بیش

                                                                                                                   
وجه  هتوان با گزارش خطیب بغدادی دربارمنابع متقدم سنی را میه است. اِشکال گفتواقع بوده _غربی آندر شمال

متن مقاله( برطرف ساخت. این گزارش حاکی از آن است که بغدادیان در ادوار متقدم  .)نک گورستان شونیزی هتسمی
 اند. گفتهکوچک( نیز می هبه مقابر قریش، شونیزیه )شونیزی

 .1/002 تاريخ بغداد،. خطیب بغدادی، 7
 .1/000 ،همان. 6
 .6/177؛ سمعانی، 60قیسرانی، ابن .. نک2

 . 247-0/240؛ سمعانی، 6/077: 1022 تاريخ بغداد، . خطیب بغدادی،14
 .16. هروی، 11
دفن مردگان در  هاند )برای مشاهددر این گورستان نیز خبر داده ه12 هدوم سد ه. منابع از دفن کسانی تا نیم12

؛ حسینی، 1/034جزری، ؛ ابن0/073رجب، ؛ ابن142 خلکان،ابن .در این گورستان، نک ه12ـ7های سده
 (. 170، مرصاد العباد؛ مقدمه 0/236محمدخلیل، 
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تیمن، دیگر بزرگان صاحب فضل و کمال را نیز در آنجا به صوفیان و به جهت کسب تبرک و 
، ندایی آسمانی این ه(273 )د اند. در یکی از حکایات مربوط به سَریّ سَقَطیخاک سپرده

  13است.گورستان را جایگاه اولیای خاص خدا خوانده
 هایدر سده _شدهعنوان مدفن صالحان و عالمان شناخته میکه به_گویا این گورستان 

های مهم آن بدل گردید؛ اگرچه در ترین گورستان بغداد یا یکی از گورستانمتأخر به مهم
است. از عبارات های این شهر کمتر نبودههای متقدم نیز اهمیت آن از دیگر گورستانسده
 10است،نامیده« گورستان بغداد»الاطلاق ( راجع به شونیزیه که آن را علیه640 )د ملقنابن

گورستانی در بغداد به اهمیت آن  ه6کم در نیمه دوم سده شاید بتوان نتیجه گرفت که دست
ترین شخصیت مدفون در این گورستان صوفی مشهور، جنید جا که مهماست. از آننبوده

« گورستان ابوالقاسم جنید»( نیز آن را ه727 )د رجببغدادی بود، در همین زمان، ابن
 17است.خوانده

های مختلف گورستان شونیزی در دوره مورد ای درباره بخشت اندک و پراکندهاطلاعا
جنید « تربه»ترین بنا در گورستان شونیزیه، رود، مهمکه انتظار میبحث وجود دارد. چنان

رسد بنای این نظر میبه 11اند.نیز یاد کرده« صُفّه»و « ظیرهحَ »بود که منابع از آن با عبارات 
 17است.ز مرگ وی نیز وجود داشتهتربت حتی پیش ا

                                                 
 .1/264. عطار نیشابوری، 13
 .130ملقن، . ابن10
 .1/072. ابن رجب، 17
 . 7/212خلکان، ؛ ابن2/317رجب، ؛ ابن112، الجوزیمشیخه ابنجوزی، . ابن11
( از مشایخ ه306 )د لدی( و خُ ه226 )د ( )دایی جنید(، جنیده273 )د . سَریّ سقطی130ملقن، ابن .. نک17

(. برای اطلاعات 174 ملقن،؛ ابن14/214 تاريخ بغداد،تصوف در کنار یکدیگر دفن شده بودند )خطیب بغدادی، 
خاص حنفیان در گورستان  ه)صف 2/101، 017، 1/62الوفاء، ابیابن .های این گورستان، نکبخش هدیگری دربار

 )دفن ابونواس در تلّ  14/24، الجوزیمشیخه ابنالجوزی، ؛ ابن6/077 تاريخ بغداد بغدادی،شونیزی(؛ خطیب
، از «تربه اصحاب شیخ ابوالنجیب»یهودیان، در گورستان شونیزی(. افزون بر آن، در این گورستان از  هالیهود، تپ

( و 13، الجوزیمشیخه ابنالجوزی، )ابن« تربه شیخ عبدالوهاب انماطی»صوفیان مشهور خاندان سهروردی، و 



 8108 زمستان، ویکچهلهم، شماره هجدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 01

تر آن تر منابع جغرافیایی و رجالی به این گورستان به سبب اهمیت بیشتوجه بیش
هر روی،  است. بهو دفن صوفیان مشهور در آن بوده« شونیزی»نسبت به دیگر مصادیق 

در بغداد  اند و آن رابسیاری از منابع درباره موقعیت کلی و غیردقیق این گورستان سخن گفته
در بالای گورستان  ششمافزون بر آن، گزارشی از دفن یکی از اعلام سده  16اند.غربی دانسته

لسترنج بر آن است که این راه همان شاهراه کوفه بوده و  12است.و در کنار راه سخن گفته
قفطی با  همه، از گزارشبا این 24است.گورستان شونیزیه در پایین این شاهراه قرار داشته

است. بلکه با توان نتیجه گرفت که گورستان در پایین شاهراه کوفه قرار داشتهاطمینان نمی
که در ادامه از آن سخن _القَلّائین توجه به موقعیت گورستان نسبت به دو محله کرخ و نهر 

بتوان موقعیت گورستان  غربی این شاهراه، شایدجنوب-شرقیو جهت شمال _خواهیم گفت
توان هر جهت، با اطمینان میغرب شاهراه و در مجاورت آن دانست. به را در غرب و شمال

 است. گفت که مسجد، محله، رباط و خانقاه شونیزیه نیز در حدود همین گورستان واقع بوده
نیزی لّائین در مجاورت گورستان شوهای متقدم هجری، محلات توثه و نهر القَ در سده
اند. برخی از منابع برای تعیین موقعیت گورستان شونیزیه آن را در آن سوی گزارش شده

اند که از محلات غربی بغداد بوده و در نزدیکی نهر عیسی و مقابل یکی از محله توثه دانسته
 )د حموییاقوت  21است.جای داشته« وکجسر الشّ »روی این رودخانه به نام های پل

شرقی نهر واقع در شرق محله کرخ و شمال_ لّائیننشین نهرُ القَ رگ سنی( محله بزه121

                                                                                                                   
؛ 61-24/67، تاريخ بغداد و ذيوله)خطیب بغدادی و دیگران، ه( 343 )د بن احمد صوفیهمچنین صفة )دکة( رویم

 است.( نیز یاد شده1/373قفطی، 
؛ 1/072رجب،  ؛ ابن3/370، البلدانمعجمحموی،  ؛ یاقوت11/323، تاريخ بغدادبغدادی، . خطیب16

 .1/377خلکان، ابن 
 .1/373. قفطی، 12

20. Le Strenge, 161. 
 .107 ؛ حازمی،2/71، معجم البلدانحموی،  ؛ یاقوت11/227، 1/000 تاريخ بغداد،بغدادی، . خطیب21
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بنابراین، ازآنجاکه محله کرخ و این  23است.را در شرق گورستان شونیزیه دانسته 22_قطابِ 
که در  ،رسد محله کرخاست، به نظر میگورستان در غرب محله نهر القلّائین واقع بوده

در جنوب گورستان شونیزیه واقع بوده و  ،غربی شهر بغداد جای داشت منتهاالیه جنوب
را در « مقبره الشونیزی»بغدادی است. از همین روست که خطیبچندان از آن دور نبوده

 20است.های پیرامون کرخ نام بردهزمره گورستان
درب »آن را در نزدیکی  همچنین از گزارش خطیب بغدادی درباره مسجد شونیزی که

توان دریافت که مجموعه اماکن می 27،است)راه بیابان، دروازه بیابان( دانسته« الصحراء
است و بر این پایه، گویا در غرب آن محله شونیزی در کنار بیابان یا نزدیکی آن قرار داشته

معروف جا بتوان جایگاه تقریبی مسجد است. شاید از همینمحله خاصی وجود نداشته
اگرچه سامرائی معتقد است که مسجد جنید شونیزی را نیز در غرب گورستان تعیین کرد. 

بر اساس گزارش  21است.بغدادی و تربتش در شونیزیه قدیم در وسط گورستان واقع بوده
خطیب تاريخ بغداد های شود و در یکی از ذیلمربوط می پنجمدیگری که به نیمه سده 

 27است.نیز وجود داشته« درب مقبره»ای به نام نزدیکی شونیزیه، دروازهبغدادی آمده، در 
این گزارش نیز از قرار داشتن گورستان و دیگر اماکن شونیزیه در مجاورت بیابان خبر 

 دهد. می
و  26الاشارات الى معرفه الزياراتبکر هروی در بن ابیبه جز منابع صوفیانه، علی

                                                 
 است. نویسد که نهر طابق در جهت قبلة محلة نهر القلائین جای داشتهجا میحموی همان . یاقوت22
 .323-7/322، معجم البلدان. یاقوت حموی، 23
در سده ششم از ه( 771 )د فی. افزون بر آنچه گفته شد، ابوطاهر سِلَ 1/000 تاريخ بغداد،بغدادی، . خطیب20

 (.127، معجم السفراست )تّاب به شونیزیه خبر دادهنزدیکی رباط عَ 
 .12/227تاريخ بغداد، بغدادی، . خطیب27
 . 221. سامرائی، 21
 . 24/76، تاريخ بغداد و ذيوله. خطیب بغدادی و دیگران، 27
 .1/17. هروی، 26
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بسیاری از مشاهیر مدفون در  22فى تاريخ الملوک و الامم المنتظمابوالفرج ابن جوزی در 
که نام و نشانی در _ شدگان در این گورستان راطور کلی، دفناند. بهاین گورستان را نام برده

توان در دو گروه صوفیان و غیرصوفیان یاد کرد. طبیعی است که از شمار می _منابع دارند
اند، آمار دقیقی وجود نداشته باشد، ولی شدهدقیق صوفیانی که در این آرامگاه دفن 

ه( 306 )د ید و خُلدیهای فراوانی از دفن صوفیان معروفی مانند سَریّ سقطی، جُنَ گزارش
همچنین بنا به گزارشی، در  34اند. این سه در کنار یکدیگر دفن شده بودند.در آن سخن گفته

از  31در نظر گرفته شده بود.ه( 201 )د این گورستان قبری نمادین نیز برای ذوالنون مصری
توان به این کسان اشاره کرد: ابوالحسین دیگر مشاهیر صوفی مدفون در این گورستان می

 )د رتَعِشمُ  33،ه(226 )د احمدبن محمدبن مَسروق طوسی 32،ه(227 )د نوری
 31،ه(707 )د مظفربن اردشیر عبادی 37،ه(727 )د اسحَمّادبن مسلم دَبّ  30،ه(326

 )د الدین رازیو نجم 36ه(132 )د الدین سُهروردیشهاب 37،ه(711 )د جیلی عبدالقادر
 32ه(.170

از مزارات صوفیه مدفون در گورستان شونیزیه در  در نیمه سده دوازدهم دو گزارش

                                                 
، 17/66، 11/224، 17/66، 10/310، 13/121، 12/16المنتظم فى تاريخ الملوک و الامم، . ابن جوزی، 22
16/23. 
 .174ن، ملق؛ ابن14/214 تاريخ بغداد،. خطیب بغدادی، 34
 .1/10، مجموعه آثار سلمىتفسیر امام جعفر صادق )ع( در . 31
 .13/21، المنتظم فى تاريخ الملوک و الاممجوزی، . ابن32
 . 2/170. یافعی، 33
 . 11/216، همو. 30
 . 7/201بردی، تغری؛ ابن17/211، المنتظم فى تاريخ الملوک و الاممجوزی، . ابن37
 .16/66، المنتظم فى تاريخ الملوک و الامم جوزی،؛ ابن0/77، معجم الادباءحموی، . یاقوت31
 . 3/232. یافعی، 37
 . 17/331، المنتظم فى تاريخ الملوک و الاممجوزی، . ابن36
 .037. جامی، 32
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شونیزیه را زیارت ه 1170که در سال ه( 1123دست است. عبدالکریم کشمیری )زنده تا 
از مقبره عالی معروف کرخی  _پردازدنادرشاه افشار می که به سرگذشت_ واقع بیانکرده، در 

اند و منصور و سریّ سقطی در یک گنبد کوچک آرمیده است. به نوشته او، جنیدسخن گفته
ای نیز که در عامری، داوود طایی و منصور حلاج نیز مزارشان محقر است. رحمی کریمه

رهای معروف کرخی، آمده، گومیهجری همراه سفیر عثمانی از راه بغداد به ایران 1114
  04است.هلول، بشر حافی و داود طایی را در آن گورستان دیدهید، سریّ، بجن

توان به ابونُواس های غیرصوفی مدفون در این گورستان نیز میاز سیاهه بلند شخصیت
ابوعلی جُبّائی، متکلم معتزلی  02،ه(261 الدنیا )دابیابن 01ه(127 شاعر )د

 ابواسحاق صابی حرّانی ادیب )د 00،ه(377 ابوعلی فارسی نحوی )د 03،ه(343ـ237)
ابوالبقاء احمدبن علی ظفری  01،ه(067 سلطان ملکشاه سلجوقی)مقتـ 07،ه(360

 اشاره کرد.  06ه(723 فوطی مورخ )دو ابن 07ه(733 دامپزشک )د
 

  مسجد شونیزيه
اند. یعقوبی در سده خواندهنظیر منابع مختلف بغداد را از حیث فراوانیِ مساجد شهری بی

بغدادی در سده به گزارش خطیب 02است.کردهسوم شمار مساجد این شهر را سی هزار ذکر 
                                                 

 .170، مرصاد العباد؛ مقدمه 121. کشمیری، 04
 . 7/024کثیر، . ابن01
 .11/71؛ ابن کثیر، 12/302، المنتظم فى تاريخ الملوک و الاممجوزی، . ابن02
 .11/24 . طبری،03
 .2/341. یافعی، 00
 . 036-0/037؛ ابن عماد، 0/117 بردی،تغری. ابن07
  .12/171کثیر، . ابن01
 .31/314. ذهبی، 07
 .10/141کثیر، . ابن06
 .03. یعقوبی، 02
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رفته، وی شمار هماست و رویپنجم، در بغداد به ازای هر حمام پنج مسجد وجود داشته
الی از ها خاگرچه این گزارش 74است.مساجد این شهر را به اغراق، سیصدهزار برآورد کرده

دهد. نگارش آثاری مستقل در اغراق و گزافه نیست، از کثرت مساجد شهر بغداد خبر می
 71این موضوع نیز مؤید این مدعاست.

ترین مرکز عنوان مهمدانیم، مسجد از همان سده نخست هجری تا امروز بهکه میچنان
ده و حتی گهگاه عبادی و فرهنگی )علمی ـ آموزشی و ...( برای مسلمانان ایفای نقش کر

ویژه در ادوار اولیه آن، است. با پیدایش تصوف، بهکارکردهای سیاسی و اجتماعی نیز داشته
ها و پیش از تأسیس خانقاه و حتی پس از آن، مساجد مختلف در اکناف جهان اسلام نقش

گاه صوفیان بودند. از کارکردهای مهمی برای صوفیان داشتند و محل آمدوشد و گاه اقامت
برای اقامت صوفیان و « خانقاه»آنجا که در چند قرن نخست هجری مرکزی خاص به نام 

های اجتماعی، فرهنگی و عبادی های صوفیانه وجود نداشت، مسجد محور فعالیتفعالیت
های بنیادین تصوف را مسلمانان از هر رنگ و نژادی بود. زهاد و صوفیه نیز اصول و اندیشه

  72کردند.میدر مساجد ابراز و القا 
تر به مسجد و گورستان تر اشاره شد، بیشکه پیششونیزیه در منابع تصوف، چنان

اند. تری به میان آوردهاست؛ ولی این منابع از مسجد سخن بیششونیزیه بغداد اطلاق شده
های نخستین از آنجا بود که تنها جایگاه گویا رونق تصوف در مسجد شونیزیه در سده

و سالکان طریق در بغداد تا سده چهارم مسجد مذکور بوده و هنوز مراکزی  اجتماع صوفیان
 توان به گزارش یعقوبیدر تأیید این مدعا می 73به نام خانقاه و رباط برای آنان وجود نداشت.

                                                 
 . 1/117، تاريخ بغداد. خطیب بغدادی، 74
ق؛ 1301، بغداد، مطبعة دارالسلام، و آثارها تاريخ مساجد بغدادعنوان نمونه، شکری آلوسی، سید محمود، . به71

 .ق1327، بغداد، وزارةالاوقاف، تاريخ مساجد بغداد الحديثهسامرایی، ابراهیم، 
 . 76. کیانی، 72

 .113-112، همو 73.
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که یعقوبی از برخی ابنیه بغداد ازجمله شماری در سده سوم استناد جست. با آنه( 260 )د
های آن کلی، از شمار مساجد و  مساجد و حمام طورو به 70کردهها و مساجد یاد از کاخ

از صومعه، خانقاه یا رباطی در این شهر به اجمال یا تفصیل یاد  77،سخن به میان آورده
حال و مقال صوفیان در که بسیاری از مسائل تصوف و شرح رغم آنهمچنین به .استنکرده

، اللمع فى التصوف، قوت القلوبو پنجم، مانند  چهارمهای ترین آثار صوفیانه سدهمهم
ای به است، در این آثار گزارش یا اشارهمورد توجه قرار گرفته رساله قشیريهو  حلیه الاولیاء

شود. گاهی در این آثار تنها سخن از تجمع ها در بغداد دیده نمیخانقاه، رباط و مقیمان آن
به حلقه ه( 071 )د است؛ برای نمونه، قشیریدهها به میان آمصوفیان در یکی از منازل آن

 71ای دارد.سماعی که صوفیان در خانه فردی به نام حسن قزاز منعقد کرده بودند، اشاره
-که مساجد از همان آغاز پیدایش، مرکز سکونت موقت افراد بی، با توجه به آنگذشته از این

خانمان و غریب، در کان و شیوخ بیبسیاری از سال 77،اندسرپناه و مسافران و غریبان بوده
 رساندند. مساجد روز را به شب می

فرد دارد. مسجد پرآوازه و کهن شونیزیه در تاریخ تصوف جایگاهی خاص و منحصربه
گریخته و پراکنده منابع از حضور صوفیان در این مسجد، های جستهبا توجه به گزارش

جتماع بسیاری از صوفیان متقدم در بغداد گاه و محل اعنوان سکونتپژوهشگران آن را به
ترین مساجد در تاریخ تصوف، در میان مثابه یکی از معروفشناسند. این مسجد بهمی

ای داشته که نام و نشان بسیاری از مشایخ نامدار صوفی صوفیه چنان اهمیت و جایگاه ویژه
  76است.با نام آن پیوند خورده

                                                 
 .26-27. یعقوبی، 70
 .03. همو، 77
 .061. قشیری، 71
 .72. کیانی، 77
  .6/171سمعانی، . 76
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 )د یر شراک(، بُکَ ه274 )د ابوجعفر احمدبن وهب هایی درباره سکونته گزارشبر پای
کم تا میانه سده توان سابقه آن را دستمی 72( و مُرتعش نیشابوری در مسجد شونیزیهه324
همچنین با توجه به حضور و فعالیت صوفیانه شمار چشمگیری از مشایخ  به عقب برد. سوم

صوفیه در این مسجد در سه دهه پایانی سده سوم و سه دهه آغازین سده بعدی، شاید بتوان 
که یکی از دوره یادشده را زمان تقریبی اوج فعالیت صوفیان در این مسجد دانست؛ چنان

در همین محدوده زمانی  ز آن است که تقریبار ضمنی حاکی اطوهای میبدی بهگزارش
و ...( هشتاد و اندی از مشایخ صوفیه در این ه( 330 )د زمان با حضور جنید، شبلی)هم

مسجد شونیزیه در سده چهارم رو به ویرانی گذاشت؛ اما در  14اند.بردهمسجد به سر می
بازسازی آن ( به ه032 )د حدود نیمه نخست سده بعد، ابوعبدالله واعظ شیرازی

یابد و دو مسلک عرفانی به از قضا، در سده سوم هجری که تصوف رونق می 11پرداخت.
گیرد، این مسجد مجتمع و ملتقای شکل می« مکتب خراسان»و « مکتب بغداد»های نام

رود که همین دیدارها و شود. احتمال میصوفیان خرد و کلان از سرتاسر دنیای اسلام می
 است.بالندگی و پختگی تصوف در ادوار بعد اثرگذار بوده گفتگوهای صوفیه در

اند که گاهی ضمن طرح مسائل در نحوه ساخت و پیدایش این مسجد چنین گفته
داد که در نظر شد یا رخ میطریقت، برخی سخنان و اعمال صوفیانه در مساجد طرح می

گرفت. صوفیان ی درمینمود و میان آنان و صوفیان مناظرات و منازعاتفقیهان ناپسند می
آمدهایی یا به دلایلی بغداد )که احتمالا پیروان جنید بغدادی بودند( برای گریز از چنین پیش

عنوان مسجد دیگر، در محل شونیزیه مسجدی خاص برای خود بنا کردند که در این شهر به

                                                 
انصاری،  ؛26 ؛ قشیری،1/21؛ شعرانی، 12/160؛ سمعانی، 7/142، 1/023، تاريخ بغدادخطیب بغدادی،  .72
22. 
 .2/07. میبدی، 14
 .2/221، تاريخ بغدادبغدادی، خطیب. 11
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  12و محل تجمع صوفیان شهرت یافت.
توان میرساله قشیريه تا پنجم را از  های سومفضای صوفیانه مسجد شونیزیه در سده

ترین مکان برای به گزارش قشیری، این مسجد در اوایل دوره عباسی مهم 13ترسیم کرد.
ها مقیم هایی داشت که صوفیان در آنرفت و اتاقمجالس صوفیه و اقامت آنان به شمار می

یاری از که گذشت، نام بسچنان 10شد.شدند و جنید هم در این مسجد حاضر میمی
است که مدتی کوتاه یا دراز از عمر خویش را در این صوفیان با این مسجد پیوند خورده

اند، با اند، مصدر کراماتی بودهاند، در آن به خلوت نشسته یا چله گرفتهمسجد به سر برده
اند و به تعلیم و ارشاد مریدان مسلکان خویش مصاحبت کرده یا به مباحثه پرداختههم

اند، اگر شمار صوفیانی را که دوره یا زمانی را در این مسجد به سر برده اند.بودهمشغول 
های پنجم تا هشتم رو به زوال ملاک قرار دهیم، فعالیت صوفیانه در مسجد شونیزیه در سده

عربی، زاویه جنید در این مسجد در میان صوفیان هنوز است؛ با این همه، در زمان ابنبوده
به هر رو، ادبیات صوفیانه و منابع شرح حال تنها  17است.ایی برخوردار بودهسزاز شهرت به

الدین اند: نجماز حضور دو تن از مشایخ صوفی در این مسجد در این دوره زمانی خبر داده
واپسین گزارش درباره فعالیت  17.(ه731 )د سمنانی هو علاءالدول 11(ه116ـ704) کبری

به اشارت شیخ  ه162گردد که در سال علاءالدوله سمنانی بازمیصوفیانه در این مسجد به 
از این رو،  16است.بغداد به خلوت نشسته ه(، در شونیزیه717 )د خود، نورالدین اسفراینی

هفتم  هکم از سده سوم تا اواخر سدنماید که فعالیت صوفیان در این مسجد دستچنین می

                                                 
 .72-76. کیانی، 12
 . 731، 746. قشیری، 13
 . 271، همو. 10
 .1/22عربی، ابن. 17
 .202الدین کبری، نجم. 11
 .12؛ سمنانی، 11اسفراینی، . 17
 .همانجا؛ همانجا. 16
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  است.ادامه داشته هشتم همچنان با فراز و فرود هیا اوایل سد
توان در عناوین های منابع مختلف در باب پیوند صوفیان با این مسجد را میگزارش

 بندی و بررسی کرد: زیر دسته
 

 محبوبیت و حسن شهرت مقیمان مسجد شونیزيه الف(
های نخست هجری مشایخ و سالکان بسیاری در این مسجد به ذکر و خلوت و در سده

اند. منابع صوفیانه و رجالی حکایات متعددی درباره مشایخ و سالکان بودهعبادت مشغول 
اند. همه این حکایات به طور ضمنی از صوفی مقیم و مجاور در مسجد شونیزیه نقل کرده

  )د اند. در این جا حکایاتی از جنید و ابوسعید خرازخوشنامی صوفیان مجاور سخن گفته
نید ابلیس را خواب دید و به او گفت: شرم نداری از شود. نقل است که جذکر میه( 277

در  اند؟! مردمان ]راستین[ قومیمردمان؟ ابلیس گفت: آیا این جماعت )عامه مردم( مردمان
اند. جنید گفت: هنگامی مسجد شونیزیه هستند که تن من را نزار کرده و جگر من را سوخته

مشغول  را سر به زانو نهاده ]احتمالاتی که از خواب بیدار شدم، به مسجد رفتم و جماع
مراقبه و شغل باطن[ دیدم. آنان چون مرا دیدند، گفتند که حدیث خبیث ]سخن ناپاک و 

  12پلید[ نباید تو را بفریبد.
است که گفت: عمری در طلب آن بودم تا مگر از کسان از ابوسعید خرّاز نیز نقل شده

او )خدا( کسی یابم. شبی به ورد ]= ذکر[ مشغول بودم که ابلیس برای وسوسه من آمد. عصا 
ترسم. را برداشتم و رو به سوی او کردم. به من گفت: ای مدعی! عصا بینداز که من از تو نمی

گر من در زمره مردان نیستم؟ گفت: نه! گفتم: پس از که ترسی؟ گفت: از مردان. گفتم: م
اند؟ گفت: آنان شمار اندکی هستند که در این لحظه در مسجد گفتم: ایشان چه کسانی

اند. برخاستم و از زاویه بیرون آمدم و به شتاب شونیزیه در بوستان خاطر خویش در جولان

                                                 
المنتظم فى تاريخ الملوک جوزی، . قس: ابن0/241؛ غزالی، 271، رسائل الجنید؛ جنید بغدادی، 731. قشیری، 12

 .21-13/24، و الامم
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ل تن از عبّاد و اوتاد رفتم. زمانی که به مسجد شونیزیه رسیدم، از شکاف در نگاه کردم؛ چه
روزگار را دیدم که سر به گریبان تفکر فرو برده و بر فراز سر هریک قندیلی از نور آویخته شده 
بود. هنگامی که چشم من به ایشان افتاد، یکی از ایشان سر برآورد و گفت: ای ابوسعید! 

اشد، به همراهی ای و کسی که به راهنمایی او آمده ببازگرد که به راهنمایی ابلیس آمده
  74)صحبت( مردان راه نخواهد یافت.

 
 ب( جايگاه اقامت، سلوک، اجتماع و ملاقات صوفیان

های میانی هجری هم اقامتگاه و محل اجتماع و ملاقات صوفیان و مسجد شونیزیه در سده
جوزی در حکایتی به زهد و اخوت صوفیان های صوفیانه آنان بود. ابنهم جایگاه فعالیت

معیشت صوفیان ساکن در این مسجد نیز از طرق  71است.کردهدر این مسجد اشاره حاضر 
های مردمی بود. ابوجعفر حداد دستمزد ها کمکاست که ازجمله آنشدهمختلفی تأمین می

از حکایات متعدد دیدارهای  72است.بخشیدهخویش را به صوفیان )درویشان( شونیزیه می
آید که شهرت آن همه جا پراکنده بوده و است، برمیدادهصوفیان که در این مسجد رخ می

آمدند و به تبادل آراء و ویژه خراسان به آن درمیصوفیان از همه جای جهان اسلام به
پایه در بسط و توسعه  شدند. ناگفته پیداست که این امر تا چهمباحثات عرفانی مشغول می

 است. نظری و عملی تصوف نقش داشته
دست است که در آن از سماع جماعتی از مشایخ صوفیه در شونیزیه سخن گزارشی در 

، شِبلی، ه(343 )د است. به روایت میبدی، جماعتی از صوفیه مانند جنید، رُوَیمگفته شده

                                                 
 .277-271. طوسی، 74
 .12/334، المنتظم فى تاريخ الملوک و الاممجوزی، . ابن71
 .217. قشیری، 72
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در شونیزیه نشسته بودند و وقت و سماعی خوش برای ایشان ه( 306 )د و خلدی 73ثوری
تواند مکانی مانند خانقاه باشد؛ زیرا خانقاه در این گزارش نمی« شونیزیه» 70پدید آمد.

به همان مفهوم _ اگرچه آیین سماعاست. وجود نداشته ششمسده شونیزیه پیش از نیمه دوم 
حسن »رود که مراد از سماع در اینجا است، گمان میدر مسجد مجاز و مرسوم نبوده _رایج

 ت. است، نه رقص و حرک« استماع
مذهبی که در مسجد شونیزیه -های عبادیچه گفته شد، از دیگر فعالیتافزون بر آن

سالکان، مشایخ  مردگان بود. این مردگان احتمالا شد، نماز گزاردن بر جنازهانجام می
اند. گزارشی حاکی از آن است که مند به تصوف بودهتصوف یا شاید مردمان عامی علاقه

ای در مسجد شونیزیه منتظر د برای گزاردن نماز میّت بر جنازهو اهل بغدا زمانی جنید
« مسجد الجنائز»جز مسجد معروف صوفیان در شونیزیه، مسجدی به نام به 77نشسته بودند.

 است.محل اقامه نماز میّت بوده که ظاهرا 71نیز در قبرستان شونیزیه وجود داشته
مسجد یا مرتبط با آن به ترتیب در ادامه نام شماری از صوفیان و مشایخ مقیم این 

و حکایات مربوط به حضور ایشان در مسجد ه 6حیات از نیمه دوم سده سوم تا اوایل سده 
 شونیزیه یا هرگونه پیوندشان با آن بیان خواهد شد.

 
 (ه072 )د . ابوجعفر احمدبن وهب1

ال توکل به بود. روزگاری در مسجد شونیزیه در ح 77اهل بصره بود و استاد ابویعقوب زیات

                                                 
است، زیرا ثوری با دیگر صوفیان نامبرده در این دچار اشتباه شده. اگر مراد میبدی سفیان ثوری باشد گویا وی 73

ای در دست گزارش حدود صد سال اختلاف زمانی دارد، مگر اینکه منظورش ثوری دیگری بوده که از او آگاهی
 نیست.

 .0/167. میبدی، 70
 .271؛ قشیری، 272، رسائل الجنید. جنید بغدادی، 77
 .076، الهویذم جوزی، ؛ ابن7/102تنوخی، . 71
گاهی77  ای در دست نیست. . از سال وفاتش آ
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و از ه( 203 )د وی از یاران بشر حافی، سری سقطی و حارث محاسبی 76است.سر برده
اقران و مصاحبان جنید بود. وی پیش از جنید دیده از جهان فرو بست. جنید در حق او گفته 

  72بود که علوم حقائق را با مرگ احمدبن وهب از دست دادیم.
 
 (ه092 )د . ابوالحسین نوری0

داشت و خارج احوال نوری روایت است که حدود بیست سال دو قرص نان از خانه برمیدر 
رفت. همواره در رکوع بود. داد و به مسجد میها را صدقه میشد تا به بازار برود. نانمی

کرد رفت. استادش تصور میبه بازار می رسید، با زبان روزهموعد کسب و کارش که فرا می
 64است.کردند که غذایش را با خودش بردهاش گمان میخورده و خانوادهکه در منزلش غذا 

، نوری در مجلس سماعی حضور داشت. در آن ه(116 )د الدین کبریبه نوشته نجم
مجلس، سالکان به سماع و پایکوبی برخاستند و او چون جمادی بدون حرکت در محل 

است. آنان در وی اثری نکرده خویش قرار گرفته بود. حاضران پنداشتند رقص و پایکوبی
الدین، ها بیرون جهید. به نظر نجمهای جبین او آماس کرد و خون از آندیری نپایید که رگ

این بیرون جهیدن خون از آن جهت بود که حالت باطنی سماع او به نهایت رسیده بود. او در 
رش روح است و هرگاه منزله عو خون به مثابه روحاست که حالت بهشرح این واقعه آورده

ها گشاده و از خون ممتلی حالت سالك به مقام روح و خون به عرش آن قرار بگیرد رگ
ها گسیخته شده، خون فواره شود و از آنجا که حالت وی مجالی به خود نبیند، رگمی
 61زند.می

است. در این او را صاحب مقام مشاهده دانستهه( 636 )د الدین ابوبکر خوافیزین

                                                 
 .132. جامی، 76
 .132. انصاری، 72
 .13/21 ،فى تاريخ الملوک و الاممالمنتظم جوزی، . ابن64
 .122الدین کبری، . نجم61
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مندی از آن این است که هیچ شود و علامت بهرهمقام، سالک در دریای شهود مستغرق می
شود. خوافی در تأیید این نکته گزارشی درباره نوری آورده و فریضه و سنتی از او فوت نمی

است. طبق این گزارش، به این گزارش توسط مستملی بخاری نیز با اندکی تفاوت نقل شده
نشیند، ایستاده و نمینوری در مسجد شونیزیه چند روزی حیران  جنید خبر دادند که

آورد. جنید پرسید: آیا در به زبان نمی« الله الله»خورد و سخنی ]جز[ خوابد، نمینمی
گزارد؟ گفتند: آری. گفت: الحمدلله که شیطان به او آید و نماز میاوقات نماز دوباره می

  62است.دست )غلبه( نیافته
 
 (ه092 )د بغدادی . جنید3

ای داشت که پیش از وفات سری سقطی در آن تدریس جنید در مسجد شونیزیه حلقه
جانشین او در ه( 311 )د یکی از وصایای او هم این بود که ابومحمد جریری 63کرد.می

حلقه شونیزیه جنیدیه مشهور گردد و امور آن را همچون رباطی برای صوفیه در دست 
  60بگیرد.

در احوال جنید ه( 116 )د ، محلّ وقوع حکایتی غریب که عطار نیشابوریبرآنافزون
است مریدی که ترک ادبی از او سر نقل کرده، نیز مسجد شونیزیه است. در این حکایت آمده

زده و به سبب آن، سفر کرده بود، در مسجد شونیزیه اقامت گزید. زمانی گذر جنید به این 
مرید بلافاصله از هیبت شیخ افتاد و سرش شکست و از مسجد افتاد و به او نگریست. آن 

  67آمد.پدید می« الله»هر قطره خون سر او نقش 
 

                                                 
 .0/1137اری، ؛ مستملی بخ731ـ737. خوافی، 62
 .63، السر فى انفاس الصوفیه. جنید بغدادی، 63
 . 70، همان. 60
 .2/24. عطار نیشابوری، 67
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 ( ه323 )د . رُوَيم بن احمد4
به نقل  61کرد.رویم با جنید در شونیزیه مصاحبت داشت و حال و وقت و فقر وی را تأیید می

مکان اقامت داشت و آجری بالش ، وی دوازده سال در این ه(371 )د از ابن خفیف شیرازی
دهد تا در بازار اش را به ابن خفیف میجامهه( 221 )د زمانی ابراهیم خواص 67سرش بود.

بیند بفروشد و برای درویشان گرسنه در شونیزیه طعامی تهیه کند. در شونیزیه رویم او را می
 66برد.ستاند و برای یاران شونیزیه خوراک میو زر از او می

 
 (ه302 )د محمد مرتعش. ابو2

مرتعش که از محله حیره نیشابور برخاسته و از اموال خویش دست کشیده بود، در مسجد 
 24او تا هنگام مرگ در این مسجد به وعظ و ارشاد مریدان پرداخت. 62شونیزیه اقامت گزید.

  21او امید داشت که خداوند مرگش را نیز در این مسجد رقم زند.
 
 (ه334 )د . ابوبکر شبلى6

یافته به مسجد شونیزیه در یکی از حکایات صوفیه، نام ابوبکر شبلی نیز در زمره صوفیان ره
است که شبلی زمانی پس از ابتلا به مستی و خورد. در این حکایت گفته شدهبه چشم می

یا ابابکر! اگر دوست غایب است، این قرار گرفت: خودی، چنین مورد خطاب جنید بی
ادبی کجاست؟ سخن جنید ت و اگر حاضر است، این گستاخی و ترک بیغیبت کردن چراس

او را ساکن کرد. سپس جنید بفرمود تا او را به حمام بردند و موی چندساله از سرش فرو 
                                                 

 .3/112، فى تاريخ الملوک و الاممالمنتظم جوزی، . ابن61
 .62. دیلمی، 67
 .71-77، همو. 66
 .211؛ جامی، 13/360، فى تاريخ الملوک و الاممالمنتظم جوزی، . ابن62
 .2/67؛ عطار، 26. قشیری، 24
 .7/2402؛ مستملی، 73ـ1/72خلکان، . ابن21
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کردند. آنگاه دست وی را گرفت و به مسجد شونیزیه برد؛ جایی که به قول میبدی، بیش از 
  22حقیقت حاضر بودند.هشتاد کس از جوانمردان طریقت و سلاطین 

 
 (ه372 )د . ابونصر سَرّاج7

ای در مسجد شونیزیه دادند و امامت نماز خانهدر ماه رمضانی به ابونصر سرّاج خلوت
درویشان را هم به او واگذار کردند. او امامت نماز را تا عید فطر بر عهده داشت و در 

آورد. قرصی نان به حجره وی مینمازهای تراویح پنج بار قرآن را ختم کرد. هر شب خادم 
 23نخورده است.های نان دستدر روز عید که از مسجد بیرون رفت، خادم دید همه قرص

 
 (ه360 )د . ابوعبدالله جاوپاره2

ابوعبدالله جاوپاره )چاوپاره، مکانی در ثغر روم( صوفی همدانی و از کبار مشایخ که از 
مدتی در مسجد شونیزیه به سر  زمان دقیق مرگ وی اطلاعی در دست نیست، هم

او با خود عهد کرده بود که چیزی که دلش از آن برمد و نفور شود، نخورد. در  20است.برده
مسجد شونیزیه طعامی آوردند که دلش از آن رمید و نخورد. در اثر اصرار یاران از آن طعام 

دانی اگر چیزی را یخورد. آن شب در مسجد ماند و محتلم شد. در خواب به او گفتند آیا نم
  27رسد.که دل تو از آن برمد، بخوری، به تو بلا می

 
 
 

                                                 
 .2/07. میبدی، 22
 .073هجویری، . 23
 .10. انصاری، 20
 .122. جامی، 27
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 ( ه612 )د الدين کبری. نجم9
 21است.خود در مسجد شونیزیه سخن گفته وی از به خلوت نشستن

 
 ( ه736 )د . علاءالدوله سمنانى12

در ه( 717 )د به دستور شیخ خود عبدالرحمان اسفراینیه 162علاءالدوله نیز در سال 
  27شونیزیه بغداد به خلوت نشست.

 
 ج( جايگاه بروز کرامات و خوارق عادات

است، برخی از از آنجا که مسجد شونیزیه محل اجتماع و اعتکاف صوفیان برجسته بوده
توان به اند. از آن جمله میآمیز از سوی ایشان را گزارش کردهمنابع وقوع کراماتی اغراق
اشاره کرد. ه( 226 )د ، جنید و سمنونه(217 )د اد نیشابوریحکایاتی از ابوحفص حدّ 

اند ابوحفص حدّاد که برای زیارت مشایخ از خراسان به بغداد رفت، عربی برای مثال، گفته
وگوی آنان گفتند که همراهی مترجمی با شیخ برای گفتدانست. در بغداد مریدان مینمی

مسجد شونیزیه چنان به عربی فصیح در باب  با وی لازم است. با این حال، گویند او در
همچنین نقل است  26گفت که همگان از فصاحتش تعجب کردند.فتوت و تعریف آن سخن 

گفتند. به شونیزیه آمد و جماعتی از درویشان درباره آیات و کرامات سخن می روزی جنید
ت کند، نیمی از شناسم که اگر به این ستون اشاردرویشی از میان ایشان گفت: کسی را می

آن زر و نیمی نقره شود. زمانی که جنید سرش را بالا آورد و به ستون نگریست، نیمی از آن 
وگو در مسجد شونیزیه میان شبلی و مشابه این حکایت و گفت 22زر و نیمی نقره شده بود.

                                                 
 .207الدین کبری، . نجم21
 .12؛ سمنانی، 11. اسفراینی، 27
 .162. هجویری، 26
 .746؛ قشیری، 331. خرگوشی، 22



 8108 زمستان، ویکچهلهم، شماره هجدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 10

درویشی ناشناس نیز رخ داد. درویش در برابر گستاخی شبلی گفت: خداوند بندگانی دارد 
که اگر به آن ستون مسجد اشارت کنند، به نقره سفید تبدیل شود. شبلی به ستون نگاه کرد و 

شد، از اند که ابوالحسین نوری هرگاه داخل مسجد مینقل کرده 144آن را به رنگ نقره دید.
به  141خواندند.می« نوری»شد. از این رو، وی را اش نور چراغ خاموش مینورانیتِ چهره

گفت، ین کبری، هرگاه سمنون در مسجد شونیزیه از محبت سخن میالدنوشته نجم
  142آمدند.های مسجد از جذبه سخنان وی به راست و چپ به حرکت درمیقندیل

 
 رباط شونیزيه

توان به نیمه نخست سده کم میبا اتکا به منابع تاریخی، پیشینه رباط شونیزیه را دست
کم در فاصله نیمه نخست دست« رباط شونیزیه»منابع تراجم و رجال، از  143چهارم رساند.

 140اند.تر ضمن سخن از تولیت آن ذکری به میان آوردهسده پنجم تا اوایل سده هفتم، و بیش
( ه124-773) بن محمد زبیدی بغدادیبن اسماعیلالدین ابوالفرج عبدالرحمانمعین

باشد که « خانقاه شونیزیه»ود از این رباط همان بعید است مقص 147شیخ رباط شونیزیه بود.
است. در در معدودی از منابع مربوط به اواخر سده ششم و اوایل سده هفتم از آن یاد شده

 تری از نظر خواهد گذشت. ادامه، در باب این خانقاه مطالب بیش
 
 

                                                 
 .166-0/167. میبدی، 144
 .1/114 . شعرانی،141
 .177الدین کبری، . نجم142
 .7/1202؛ یاقوت حموی، 741توحیدی، . 143
؛ 16/72؛ صفدی، 1/372؛ سمعانی، 230ـ17/233، تاريخ بغداد و ذيوله خطیب بغدادی و دیگران، .نک. 140

 .2/724حجر، ؛ ابن7/30ناصرالدین، ابن
 .1/06طهرانی، . 147
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 محله شونیزيه
به مجموعه مکانی که در آن گورستان،  ششماز اواخر سده پنجم و اوایل سده  احتمالا

گفتند. جایگاه دقیق مسجد، مسجد، خانقاه و رباط شونیزیه قرار داشت، محله شونیزیه می
رباط، خانقاه و محله شونیزیه در بغداد مشخص نیست، اما از اشارات پراکنده منابع 

آن موقعیت درخصوص موقعیت جغرافیایی گورستان شونیزیه یا اماکن و محلات پیرامون 
توان تعیین کرد. به نظر لسترنج، گورستان شونیزیه در پایین شاهراه کوفه ها را میتقریبی آن
القلّائین با توجه به موقعیت گورستان نسبت به محلات توثه، کرخ و نهر  141است.قرار داشته

غربی این شاهراه، شاید بتوان موقعیت جنوب-شرقیو جهت شمال 147در غرب بغداد
هر رو، مسجد، غرب شاهراه و در مجاورت آن دانست. به گورستان را در غرب و شمال

 است. محله، رباط و خانقاه شونیزیه نیز در حدود همین گورستان واقع بوده
 

 خانقاه شونیزيه
طاهر بن ابی( و عبداللطیفه121 )د حمویبا توجه به ذکر خانقاه شونیزیه توسط یاقوت

کم تا اواخر سده ششم و اوایل سده توان دستسابقه آن را می 146،ن ویبغدادی، از معاصرا
و « زاویه جنید»هفتم به عقب برد. از آنجا که در سخن عبداللطیف، از این خانقاه با عبارات 

نیز خوانده « شونیزیه» این خانقاه در این زمان مطلقا ظاهرا 142،یاد شده« شونیزیه»
( درباره بانی این خانقاه گفته آن دو را تأیید ه774 )د است. گزارش حمدالله مستوفیشدهمی
کند. خانقاه شونیزیه، بر اساس گزارش وی، در حدود نیمه سده ششم و توسط بنفشه می

                                                 
106. Le Strange, 161. 

؛ 323-7/322، 2/71، معجم البلدانحموی،  ؛ یاقوت11/227، 1/000 تاريخ بغداد،خطیب بغدادی، . 147
 .107حازمی، 

 .61زغدان، ؛ ابن3/370، معجم البلدانحموی، یاقوت. 146
 .61زغدان، . ابن142
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عربی سخنی از ابن 114است.بنا شده ه(777ـ711)خلافت  همسر خیّر مستضی عباسی
دهد که این نشان می «زاویه جنید»ها مثل راجع به فضیلت و اثرگذاری برخی از مکان

  111است.کم تا زمان وی، سده هفتم، از حسن اشتهار برخوردار بودهخانقاه دست
 
 نتیجه

های مختصر و ها و نشانیبا وجود حسن شهرت شونیزیه در منابع مختلف، آگاهی
های گوناگون مورخان، ای از این محل در دست داریم. با بررسی گزارشپراکنده

معروف « شونیزیه»یابیم که در تاریخ بغداد پنج جایگاه به نام صوفیان درمیدانان و جغرافی
شان عبارت بودند از گورستان، مسجد، است که به ترتیب تقدم و تأخر زمانی پیداییبوده

رباط، محله و خانقاه. از این پنج مکان، در منابع صوفیانه گورستان و مسجد شونیزیه 
بین این دو، مسجد دارای بسامد و اهمیت بیشتری بوده، اما با  اند و ازاهمیت بیشتری داشته

 است.های منابع تاریخی و جغرافیایی گورستان اهمیت بیشتری داشتهتوجه به گزارش
های موسوم به در این میان، گورستان شونیزیه قدمت بیشتری نسبت به دیگر مکان

از نام دو  کار رفته و احتمالاگورستان بهن نخستین بار برای ای« شونیزیه»شونیزیه دارد و واژه 
است. اند، گرفته شدهجا مدفون بودهدانه( که در این)فروشنده سیاه« شونیزی»برادر مشهور به 

است. گورستانی که محل گویا در ادوار نخستین دو گورستان شونیزی در بغداد وجود داشته
موسوم و در « مقابر قریش»که به  ، و گورستانی«شونیزیه بزرگ»دفن صوفیان مشهور بود، 

مقبره »شد. در ادوار بعدی نامیده می« شونیزیه کوچک»غربی بغداد واقع بود، شمال
تنها به گورستان شونیزیه بزرگ اختصاص یافت. این گورستان که در جوار مسجد « شونیزی

است و بودهترین گورستان بغداد شونیزیه قرار داشت، در نیمه قرن هشتم مشهورترین و مهم
توان کثیری از بزرگان و نامداران صوفی و غیرصوفی در آن دفن شده بودند که از آن جمله می

                                                 
 .317. مستوفی، 114
 .1/22. ابن عربی، 111



 63/تصوف  خیها در تارآن گاهیبغداد و جا یها«هیزیشون» 
 

به سریّ سقطی، ابوالحسین نوری، جنید بغدادی و ابومحمد مرتعش اشاره کرد. در پرتو 
جز صوفیان، مشاهیر غیر صوفی )از طبقات حاکم و حسن شهرت گورستان شونیزیه، به

اند. با این حال، منابع گرفته تا دانشمندان علوم مختلف( هم در آن دفن شدهارباب قدرت 
هیچ  اند و تقریبای جامعه سکوت کردههادر باب ربط و پیوند صوفیان بغداد با دیگر گروه

گاهی  دهند.ای به ما نمیآ
رسد که مسجد شونیزیه از سده سوم در میان صوفیه از حسن شهرت به نظر می

ویژه آثار صوفیان آشکار شد. محبوبیت و نیکنامی مقیمان این مسجد در منابع بهار برخورد
است. این مسجد محل اقامت، سلوک، اجتماع، ملاقات، تدریس و حتی گاه سماع صوفیان 

گفته، جایگاه بروز کرامات و خوارق عادات و مکان برگزاری نماز میّت به معنای خاص پیش
است. از قدمای صوفیه بیش از همه جنید و شهرت داشته بوده و گویا تا سده هشتم

اند و درباره حضور و کرامات آنان در این مسجد ابوالحسین نوری با این مسجد پیوند داشته
 عربینزد صوفیه تا زمان ابن «زاویه جنید»اقوال و حکایاتی نقل شده و حتی مکانی به نام 

گزارش مآخذ صوفیانه شمار قابل توجهی از  است. بر اساسشده بوده)سده هفتم( شناخته
اند. صوفیان خراسان )چه صوفیان مستقل و چه صوفیان طریقتی( با این مسجد ارتباط داشته

ها از مسجد شونیزیه در آثار علاءالدوله سمنانی و عبدالرزاق بر مبنای آخرین گزارش
هشتم و نهم دیگر آن های رود که این مسجد پس از سده، احتمال میه(731 )د کاشانی

شده در منابع حاکی از قداست و های نقلرونق و شهرت را از دست داده باشد. همه گزارش
 روحانیت این مسجد و ساکنان آن نزد صوفیه و دوستداران ایشان است.

رسد و نام برخی از شیوخ آن در پیشینه رباط شونیزیه به نیمه نخست سده چهارم می
های ه شونیزیه از اواخر سده پنجم و اوایل سده ششم یکی از محلهمنابع مذکور است. محل

خورد. باید دانست که بغداد بود که در آن مقبره، مسجد، خانقاه و رباط شونیزیه به چشم می
در آثار صوفیان، مراد از شونیزیه گاه مسجد و گاه گورستان است و در برخی موارد تشخیص 

 نیست.  مراد دقیق نویسنده یا راوی معلوم
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 چکیده

های کوشد برپایه دادهمتمرکز شده و می مناسبات طغاتیموریان و سربداراناین مقاله بر موضوع 
سربداران در ها، یافته بنابر دست دهد.تر از روابط این دو حکومت محلی بهشناختی تحلیلی دقیقسکه

قلمرو  هگستر های طغاتیمور درجویانه در پیش گرفتند و سکهمناسبات خود با طغاتیمور سیاستی مسالمت
شد. علت اصلی این امر شرایط میشهرهایی مانند سمنان، دامغان، اسفراین و سبزوار ضرب  آنان، در

 کردند و درکرت بر سربداران اعمال میاکمان آلخصوص تهدیداتی است که حسیاسی جامعه آن روز به
منظور توسعه قلمرو خود و حفظ امنیت در مرزها، با طغاتیمور سیاست تعامل درپیش نتیجه سربداران به

زمینه استقلال و گسترش  در از مرگ طغاتیمور سیاست تقابل و رویارویی و تلاش سربداران گرفتند، اما پس
 تری یافت.شهای شیعی تبلور بیآموزه
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 مقدمه
هایی در بخشه 157قدرت رسید و تا هجری به دست امرای خراسان به 137طغاتیمور در 

ها، پس از های تاریخی و اطلاعات سکهخراسان و قومس فرمانروایی کرد. براساس داده از
استمرار ه 111نام امیرولی تا از مدعیان به حکومت وی توسط پسرش و یکیطغاتیمور، 
ای های حاصل از چگونگی نظام ضرب سکه بخش عمدهداده تکیه بر رو باپیش یافت. مقاله

خراسان و  خصوص در ناحیهنواحی شرقی ایران، به سربداران در از روابط طغاتیموریان با
نظام ضرب سکه  دهد. بدین منظور، لازم است مروری بهمورد مطالعه قرار می قومس را

 هایها، در کنار دادهتری از روابط سیاسی حکومتعمل آید تا ابعاد گسترده طغاتیموریان به
بر شناسایی  ها، علاوهسکه مورد واکاوی قرار گیرد. با مطالعه نگارانه و سایر منابعآثار تاریخ

قلمرو سیاسی حاکمان، هنر  های ارزنده و جامعی دربارهیافتههای نظام ضرب سکه، ویژگی
های سیاسی ها و نیز تأثیر رقابتخانهاداری، تنوع ضرّاب ها، تحولات نظامسکه کاررفته دربه

هش حاضر، ومبنای اطلاعاتی پژشود. ها حاصل میدرروابط حکومت و تمایلات دینی
بندی و طبقه حقیقت با هاست. دروزههای گردآوری شده در مآخذ و متصاویر سکه

مجموعه آثار جمال ترابی  نمونه( در 55های موجود )حدود نگاری اطلاعات سکهمستند
الدینی، حسن پاکزادیان، جان ماسون اسمیت و طباطبائی، فریدون آورزمانی، بهرام علاء

مورد مطالعه و های کومش و ملک، مسئله پژوهش حاضر، اطلاعات موزه گیری ازبهرهبا
لحاظ وزن، جنس،  ها بهپژوهشگران نامبرده در زمینه معرفی سکهاست. واکاوی قرار گرفته

را تحلیل  هااند اما آنالقاب شاهان، عبارات و نقوش اطلاعات ارزشمندی ارائه کرده
ی هابر مطالعات نظری، داده تکیه کوشد، نخست بارو می. بنابراین، پژوهش پیشاندنکرده

نظام ضرب سکه ها استخراج نموده، نگارانه و منابع تاریخی و موزهآثار تاریخ را از لازم
گام بعدی، سیر  کند و در تحلیل و نمودار و جدول، تجزیه استفاده از باطغاتیموریان را 

ای در دو محدوده خراسان و قومس را براساس منابع سکه مناسبات طغاتیمور و سربداران در
 زمانی مورد مطالعه قرار دهد. مقطع



 11/ یشناختسکه یهاداده هیبرپا یو سربداران: پژوهش انیموریمناسبات طغات 
 

 طغاتیمور در دوره . نظام پولى و ضرب سکه1
 . واحدهای پولى1 .1

به سنت پیشین، براساس دینار بود و هر دینار بنابر  توجه نظام ضرب سکه در این دوره، با
قال طلا نقره با مث شد. رابطهبه شش درهم )هر درهم نیم مثقال نقره( تقسیم می سنت غازانی

 گرم، در دوره 1/12خان با وزن ارزش دینارسه مثقالی دوره غازان 3بود. 0به  1نسبت  به
فروپاشی ایلخانان، دینار همچنان رایج  پس از آن در دوره 0گرم تنزل یافت. 0/8ابوسعید به 

شد. این گرم ضرب می 21/0در نیشابور دینار نقره به وزن ه( 450بود و در زمان طغاتیمور )
 در»خصوص واحد پولی دینار آورده:  میرخواند در 5دینار به دینار خراسانی معروف بود.

 124طرف صاحب دیوان جهت گرفتن  اق را اززمان سلطنت ابوسعید ایلخانی امیرعبدالرز
بودن واحد پولی این گزارش بیانگر رایج 6«.کرمان فرستادند مال و جهات آن به هزار دینار از

جا نام حاکم آن ماوراءالنهر به که در ایلخانان است. واحد پول دیگری اواخر دوره دینار در
گرم وزن  8، تقریبا «کپکی»دینار نقره  4شد،النهر ضرب میخان از خانات ماوراءیعنی کپک

 8شد.گرمی تقسیم می 0/1تا  3/1داشت و به شش درهم 
کار تر بهاین دوره رایج بود. این واحد پولی در مقیاس بزرگ نیز در« تومان»واحد پولی 

 ها وارزش داشت و در معامله« ده هزار دینار»ایلخانان معادل  رفت. هر تومان، در دورهمی
درباره  اگرچه منابع این دوره 1رفت.کار میها، بهمالیات های بزرگ، مانند محاسبهپرداخت

                                                 
 .838 کارل یان، پطروشفسکی،. 3
 .121 شرفی، ؛235-234. شریعت زاده، 0
 ؛838؛ نیک گفتار و بهنام فر، 717فراگنر، . 5

 “Coins of the Jalāʹir, …”, 94-139; Herrmann and Doerfer, 1-84. 
 .5/1183میرخواند، . 6
 .310زامباور،. 4
 .81 بارتولد، ؛717 فراگنر،. 8
 «.پولی در عصر ایلخانینظام ضرب سکه و مبادلات»شرفی،  نک.همچنین ؛ 7/771وصاف الحضره، . 1
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دهند، دست نمیها و یا وصول منابع مالی با واحد پولی تومان، اطلاعی بهنوع پرداخت
پس از »است: های طغاتیمور اشاره کردههزینه یک مورد از کاربرد تومان در میرخواند به

الدین نام خواجه علاء امرا به ساوه، یکی از به مازنداران اتیمور و امرای خراسان ازحرکت طغ
 14«.بایست تومان خرج کند تا کار پادشاه )طغاتیمور( رونق گیردمحمدصاحب دیوان می

 
 الخط. رسم2. 1

های طغاتیمور رواج سکه خط اویغوری )الفبای رایج ایلخانان و خانان جغتای(، در
بر خط اویغوری،  نشانه تأثیرپذیری از فرهنگ مغولی است. علاوه کاربرد این خط 11داشت.

اسلامی  است که نشان از تأثیرپذیری از فرهنگهای وی به کار رفتهسکه خط کوفی نیز در
ها، اسم طغاتیمور به هر دو خط عربی و اویغوری این نوع سکه ها دارد. دردر ضرب سکه

 12.استها حک شدهسکهبر
 
 ها. نقش3. 1

های های هندسی منظم و نقشاز شکلطغاتیمور، برگرفته  های دورههای سکهبیشتر نقش
ضلعی و گل، که های چنداسلامی است. مانند دایره، زنجیره، لوزی، شکل گیاهی دوره

راشدین، با  های چهار خلیفهبنابراین، نام حاکم و نام 13دارای وحدت و هماهنگی هستند.
گوش گوش و هشتشش 10های خط و زنجیره،پر و دایرههای شش و هشتتزئینات گل
ه 452و  400، 401، 431های های این عصر در خراسان، طی سالروی سکهحلقوی، بر

                                                 
 .7/1181میرخواند، . 14
 .3، شناسىسکه سیری در رسم الخط اويغوری و ترابی طباطبائی،. 11
 .810-838نیک گفتار و بهنام فر، . 12
جامع در گسترش تفکر مذهبی )قرن اول تا های قرآنی مساجد جایگاه کتیبه»صداقت،  نک.نیز  ؛830 همو،. 13

 .«هفتم هجری(
 .57 ،ىشناسسکه در یریس و یغوريرسم الخط او ترابی طباطبائی،. 10
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شش و »طرح  های طغاتیموری درتصاویر زیر دو نمونه از سکه در 15است.حک شده
 است.آمده« پرهشت

 
 
 

 
 116تصویر شماره 

و احتمالا در ه 438دار دوره طغاتیمور که در سال های سوراخای از سکهتصویر نمونه
 است:دامغان ضرب شده

 
 
 
 

 
 214 شماره تصویر

 ها. لقب4. 1
 دیده« الاعظم»و  11،«العادل» 18،«العالم»های های طغاتیمور، لقبروی سکه غالبا بر 

بر اهتمام بر تداوم  ها علاوهاین لقب گیری ازرسد طغاتیمور با بهرهنظر میبه 24شود.می

                                                 
 .777-755اسمیت، . 15
 .511/46/5444اموال:  ملی ملک، شماره . موزه16
 .340/46/2444اموال:  ملی ملک، شماره . موزه14
 .831 نیک گفتار و بهنام فر،. 18
 .71 پاکزادیان،. 11
 . 755 همانجا؛ اسمیت، ترابی طباطبائی،. 24
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 است.سیاسی برای حکومت خود بودههای ایلخانی درپی کسب مشروعیتسنت
 
 های طغاتیمورخانهای رو و پشت سکهها و نوشته. جمله5. 1

های ای از سکهو شیعی درخور مطالعه است. نمونههای طغاتیمور با دو تراز سنی متن سکه
نشین استرآباد و آمل ضرب قلمرو سربداران، در نواحی شیعه که در مجاور طغاتیمور

نظر به 21است.پشت سکه نام دوازده امام درج گردیده است تراز شیعی دارد و در حاشیهشده
های آنان با الگوی ند و سکهتر مردم و حاکمان پیشین منطقه شیعی بودرسد چون بیشمی

های خود نام دوازده امام را درج از سکه شد، طغاتیمور نیز در یکیشیعی ضرب می
خراسان و قومس بوده، بررسی  سیاسی طغاتیمور در منطقه جا که قلمرواز آن 22است.کرده
تری برخوردار است. طبق مطالعات اهمیت بیش این مناطق از های وی درسکه
اند: درون شکل هندسی سبک سنی ضرب شده های طغاتیمور بهشناسی، غالب سکهسکه
ابوبکر، عمر، عثمان، » حاشیه و با« لا اله الا الله و محمد رسول الله» ها دارای جملهسکه
ها لقب و نام وی، پشت سکه حاشیه درج شده و در است. محل و سال ضرب نیز در« علی

خواست جاودانگی  ایلخانان نشانه شود که همانند دورهدیده می« خلد الله ملکه» جمله
ذکر این  23است.ها آمدهپشت آن ها محل و سال ضرب دربرخی سکه حکومت است. در

الگوی سنی، های طغاتیمور باضرب سکهزمان باهم رسد کهنظر مینکته ضروری به
کار بردند. این ها بهروی سکها بر ر حاکمان سربدار نیز شعارهای سنی و نام چهار خلیفه

دامغان، سبزوار و  ها دراین سکه ای ازادامه یافت. نمونهه 451روند حداقل تا نیمه سال 
که علی، حسن دامغانی و ظهیرالدین ضرب شدند، درحالیالدیناسفراین توسط شمس

                                                 
 .51-57 ترابی طباطبائی،. 21
 .781 . سرافراز و آورزمانی،22
 .31 شریعت زاده،. 23
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ی بر روی گردر تحلیل حمایت از بینش سنی 20تر مردم این مناطق شیعی بودند.بیش
سویی، حاکمان سربدار تهدیدهایی را  های حاکمان سربدار، دو مسئله دخیل بوده: ازسکه

تسنن بیشتر  سویی دیگر، تمایل آنان به کردند و ازسوی طغاتیمور و حامیانش حس می از
حکومت شیعی شدت یافت و شعارهای تا اینکه در زمان علی مؤید تمایل به بوده تا تشیع،

 25های حاکمان نقش بست.وی سکهشیعی بر ر

 های طغاتیمورسکه . ویژگی8 جدول شماره
 
 ه(754-737های طغاتیمور ). معیارهای وزنى سکه6. 1

مرج وجود داشت. ودر شرق ایران هرجه( 441-436از مرگ ابوسعید تا برآمدن تیمور ) پس
کرت میان ملوک آل علت نبود حکومت مرکزی قدرتمند در سویی به در این مقطع زمانی، از

سوی دیگر، طغاتیموریان و  هایی رخ داد؛ و ازها و جنگنیشابور رقابت سربداران، درو 
احیای قدرت مغولان چشم داشتند. همچنین  ها از بازماندگان چنگیزخان بهقربانیجانی

 دنبال مبارزهسبزوار علیه آنان شکل گرفت و به این دوره جنبش مذهبی سربداران در در
بنابر شرایط  26طغاتیموریان، آشفتگی اقتصادی رخ داد.کرت باتحاد آلسیاسی سربداران، ا

                                                 
 .43 ؛ پاکزادیان،140، های اسلامى دوره ايلخانى و گورکانىسکه ، ترابی طباطبائی،17-11 اسمیت،. 20
 .18-17؛ پاکزادیان، 11 اسمیت،. 25
 .0160ثبت  خطی: شمارهملک، نسخه کتابخانه حافظ ابرو، موزه و. 26

 حاشیه
 پشت سکه

 جمله
 پشت سکه

 حاشیه
 روی سکه

روی  جمله
 سکه

 طغاتیمور دوره
 سبک اول

)ضرب شده در 
همسایگی محدوده 

 قلمرو سربداران(

- 
 
 

لا اله الالله محمد 
رسول الله علی 

ولی الله علی ولی 
 الله

- 
 
 

 خلدالله ملکه
محل و سال 

ضرب 
 عربی()به



 8108 زمستان، ویکچهلهم، شماره هجدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 87

شود که نظام ضرب سکه مستقلی اقتصادی ذکر شده در بالا، این نتیجه حاصل می-سیاسی
وجود نیامد و نبود معیار وزنی ثابت ویژگی مهم این دوره است. از دوران پیشین به نسبت به

های های متفات سکهشناسایی کرده و به وزن مور راهای طغاتیجمله پژوهشگرانی که سکه
گرم، دو  1046به ارزش یک درهمی به وزن  اشاره نموده، حسن پاکزادیان است که وی

، 08، 04، 32، 4، 6، 5، 0025های متفاوت و شش درهمی با وزن 2016درهمی به وزن 
های عدادی از سکهدر جدول زیر نیز وزن ت 24است.های مختلف پرداختهگرم در سال 56

 گیرد:قرار می که در ذیل آن مورد تحلیل استطغاتیمور ذکر شده
 

 محل نگهداری و یا منبع
تاریخ به هجری 

 قمری
 ضرّابخانه

وزن به 
 گرم

صاحب 
 سکه

 شماره

 1 طغاتیمور 32/0 نیشابور 184،3484Zall 438-141ص
 2 طغاتیمور 02/2 اسفراین 251Zvo 438-254ص

ANS 438 3 طغاتیمور 04/4 جاجرم 
IB 438 0 طغاتیمور 14/4 جاجرم 
IM 8×× 5 طغاتیمور 01/4 جاجرم 
IM 8×4 6 طغاتیمور 01/4 سبزوار 
ANS28 438 4 طغاتیمور 34/4 نیشابور 

 8 طغاتیمور 35/4 اسفراین 438 21مجموعه امل حیاتی
بازار  431 اعظمی  1 طغاتیمور 31/6

                                                 
 .87 پاکزادیان،. 24
 .773 اسمیت،. 28
 .818 بهنام فر، و نیک گفتار. 21
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)ضرابخانه 
 34سیار(

IM31 431 14 طغاتیمور 04/6 جاجرم 
 11 طغاتیمور 10/0 - 43(1) 86ردیف  661س 
 12 طغاتیمور 58/5 - ?43 1432ردیف  06س 

IM 404 13 طغاتیمور 01/6 سبزوار 

Zall 404 طوس 
حدود 

32/0 
 10 طغاتیمور

IM 1[0]4 15 طغاتیمور 36/5 ابیورد 
IM 1[0]4 16 طغاتیمور 16/5 ابیورد 

ANS 401 14 طغاتیمور 33/5 اسفراین 
ANS 401 18 طغاتیمور 20/5 اسفراین 
ANS 401 11 طغاتیمور 24/5 اسفراین 
ANS 401 24 طغاتیمور 20/5 اسفراین 
ANS 401 21 طغاتیمور 38/5 اسفراین 
IM 401 22 طغاتیمور 32/5 بازار 
IB [1]40 23 طغاتیمور 21/5 جاجرم 

ANS 401 20 طغاتیمور 34/5 جاجرم 
IM 401 25 طغاتیمور 34/5 خبوشان 
IM 401 26 طغاتیمور 28/5 طوس 
IM33 401 24 طغاتیمور 33/5 نیشابور 

                                                 
ها و در اردوهای ها به هنگام لشگرکشینداشت و متحرک بوده و سکه . این ضرابخانه به شهرخاصی اختصاص34

، تهران، موقوفات دکتر محمود اسلامى های ايران در دورهدارالضرباند. نک. عبدالله عقیلی، نظامی ضرب شده
 .140-143، ص 1، چش1344افشار یزدی،  

 .771 اسمیت،. 31
 رضوی. قدس آستان مشهد، موزه .32
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 28 طغاتیمور 3/5 - 401 30.ج.ت3/248
IB 402 21 طغاتیمور 24/0 بازار 

ZVO 402 34 طغاتیمور 4/2 سبزوار 
 31 طغاتیمور 32/0 طوس 184،381Zall 402ص

IB 400 32 طغاتیمور 34/0 دامغان 
ANS 0[0]4 33 طغاتیمور 23/0 دامغان 

 30 طغاتیمور 32/0 طوس 184،381Zall 405ص
ANS 405 35 طغاتیمور 24/0 بازار 

IB 406 36 طغاتیمور 23/0 بازار 
IB 406 34 طغاتیمور 26/0 سبزوار 

 38 طغاتیمور 45/2 اسفراین 312Zall 452 ،182ص
 31 طغاتیمور 45/2 جاجرم 381Zall 452 ،181ص
 04 طغاتیمور 45/2 سبزوار 384Zall 452 ،182ص

 سمنان 314Zall 452 ،182ص
 حدود

45/2 
 01 طغاتیمور

 نیشابور 311Zall 452 ،182ص
حدود 

45/2 
 02 طغاتیمور

ANS35 45× 03 طغاتیمور 48/2 اسفراین 

ANS 45× 00 طغاتیمور 44/2 سبزوار 

 طغاتیمور های نقره: سکه7جدول شماره 
 
 

                                                                                                                   
 .771-773 اسمیت،. 33
 .57 ،شناسىرسم الخط اويغوری و سیری در سکه ترابی طباطبائی،. 30
 همانجا اسمیت، .35
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 های طغاتیمورهای وزن سکه. دگرگونی1 هنمودار شمار
 

های های این دوره در سال، سکه1 و نمودار شماره 2 های طغاتیمور: بنابر جدول شمارهسکه
های نیشابور، اسفراین، جاجرم، سبزوار، ابیورد، طوس، در دارالضربه 438-404

شهرهایی مانند نیشابور، هرات و  34.یا بازار ضرب شدند 36و یازر خبوشان، دامغان، سمنان
شهرهای طوس  38؛مراکز بازرگانی بودند و موقعیت ارتباطی مناسبی داشتند اسفراین غالبا از

این معادن برای ضرب سکه  31معادن نقره، مس، فیروزه و طلا برخوردار بودند. و نیشابور از
 گرفتند.مورد استفاده قرار می

گیرند: گرم در دو مقطع زمانی مورد بررسی قرار می 4تا  2های طغاتیمور با وزن سکه

                                                 
ها به سمت آن از پیوستن اقوام دیگر به حدود بلخان حرکت کردند، پسترکان که از. یزر یا یازر، نام قومی از36

خانه ، تهران، کتابنامهجهان ،محمدبن نجیب بکران .طاق ساکن شدند. نکخراسان آمدند و سپس در حصار
 .43، ص1، چ ش1302سینا، ابن
 .771-773 اسمیت،. 34
 .137-135 ؛ مقدسی،77-71؛ سیفی هروی، 871-877 ابن حوقل،. 38
 .878 ،877، 873 ؛ ابن حوقل،111 مقدسی،. 31
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اند که سربداران مورد تهدید و دشمنی شرایطی ضرب شده در 04ه403-438های طی سال
و  01شدندها، واقع میقربانیکرت و جانیهای متحد او، یعنی آلطغاتیمور و حکومت

بایسته  02طغاتیمور اظهار وفاداری کرد. ان، ناگزیر نسبت بهامیرمسعود، رهبر نظامی سربدار
دانست و این ایلخانی می حاکمیت ناپذیررا بخش جدایی طغاتیمور خراسان توجه است که

به دنبال تهدید طغاتیمور  03تأثیر نبود.سوی امیرمسعود بی امر در پذیرش حکومت وی از
نتیجه، نیشابور توسط  جنگ رخ داد که دربین دو حکومت ه 402سال  در علیه سربداران

گاون، برادر طغاتیمور، شکست سپاه مشترک امیر مسعود و شیخ حسن جوری فتح شد، علی
 00الدین محمد، خان طغاتیمور کشته شد.خورد و علاء

در پی این شکست، شهرهای جرجان، دامغان، بسطام و سمنان به دست سربداران 
جلایر علیه طغاتیمور موجب کاهش های چوپانیان و آلتفتح شد. این واقعه و نیز رقاب

گرم  5/. تا 45ها بین سکه 05گردید.ه( 401-434های )سال های طغاتیمور درضرب سکه
های تحت قلمرو امیرمسعود مقارن این دوره سکه 06)یک، دو و شش درهم( ضرب شدند.

نام سلیمان چوپانی ضرب بههای سبزوار، جاجرم، جرجان، دامغان و اسفراین ضرّابخانه در
ها در قلمرو سربداران ، سکهه452-400های فاصله سال کاهش قدرت وی در شد اما با

برابر طغاتیمور، بیشتر ناشی  حفظ جانب احتیاط در 04نام طغاتیمور ضرب گشتند.به

                                                 
 سیری در رسم الخط اويغوری و؛ ترابی طباطبائی، 818-810 همانجا؛ نیک گفتار و بهنام فر، اسمیت،. 04

 .57، شناسىسکه
 .5/1508 میرخواند،. 01
 .18 اسمیت،. 02
 .8/75 ،زبدة التواريخ حافظ ابرو،. 03
 .18 اسمیت، ؛5/1588 میرخواند،. 00
 .71-77؛ پاکزادیان، 8/813 سمرقندی،. 05

46. Stefen Albūm, Checklist of Islamic coins. 
 .78، 71 پاکزادیان، 04.
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سجام آن، عدم ان طغاتیمور و رقیبان وی بود، اما افزون بر احساس خطر و ناامنی آنان ازاز
علی و یحیی الدینکافی در درون نهاد قدرت حاکمان سربدار )به استثنای دوره شمس

 08است.کرابی(، موجب فراهم آمدن فرصت برای طغاتیمور و رقیبان گردیده
وزن  ، بهه452-402های ها طی سالهای نمودار و جدول فوق، سکهاساس داده بر

های نخستین حکومت وی کاهش وزن سال نسبت بهاند؛ بنابراین گرم ضرب شده 0تا  2بین 
از عوامل این مسئله وقوع جنگ بین سپاهیان مسعود سربداری و طغاتیمور و اند. یکیداشته

عامل دیگر نیز،  01مقطع زمانی ذکر شده بود. شاید کاهش توان اقتصادی طغاتیمور در
رهایی مانند سبزوار، شه های سلیمان ایلخانی، یکی از رقیبان طغاتیمور، درضرب سکه

 54است.ه 403سال  جاجرم، دامغان، سمنان و اسفراین در
مندی داشت، استقلال سیاسی سربداران و تری بهرهعامل دیگر که از اهمیت بیش

نیشابور، سبزوار و  شهرهای اسفراین، دره 408سال  علی درالدینضرب سکه توسط شمس
وانمندی نظامی نیز برخوردار بود و همین امر ت بر ضرب سکه، از دامغان بود. وی علاوه

نظر گونه بهاین 51کرت شد.معزالدین حسین حاکم آلموجب ترس ارغونشاه و ملک
امور مملکت و ایجاد امینیت و  علی، توجه وی بهالدینکه قدرت نظامی شمس رسدمی

 52است.تأثیر نبودههای طغاتیمور بیکاهش ضرب سکه آسایش مردم در
 

پايه سکه. مناسبات 2  هاطغاتیمور و سربداران بر
ها، نوع روابط و مناسبات طغاتیموریان با سربداران دست آمده از سکهبراساس اطلاعات به

                                                 
 .875-870آژند،  ؛1581-5/1587میرخواند، . 08
 .8/818حافظ ابرو، . 01
 .31؛ حسنی و صالحی، 71 پاکزادیان، .54
 .1581 میرخواند، همو، 51.
 .385؛ شرفی و میرآخورلو، 851؛ اسمیت، 3/371خواندمیر، . 52



 8108 زمستان، ویکچهلهم، شماره هجدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 807

بوده، اما گاهی  سوی سربداران اساس مسالمت و پذیرش حاکمیت طغاتیموریان از غالبا بر
 حمایت طغاتیمور از است.هشدخوش رقابت و بحران میعللی، دست ها بهروابط آن

سیر روابط این  ها و اتحاد با آنان علیه سربداران، درقربانیکرت و جانیحکومت سنی آل
 ها درروی سکهگرایش مذهبی مندرج در شعارهای سنی بر زمینه است و دردوره نقش داشته
 سربداران نقش مهمی درطغاتیمور، چنددستگی  کرت تأثیرگذار بود. پس ازگسترش نفوذ آل

عنوان جانشین طغاتیمور و مناسبات ، به«امیرولی»دست زمینه تصرف قلمرو سربداران به
سیر روابط طغاتیموریان و سربداران برپایه  این قسمت به در وی با حاکمان سربدار ایفا کرد.

 پردازیم:زیر میقرار  بهدر دو دوره  هاسکه
 
 طغاتیمور باسربداران اول: مناسبات دوره. 1 .2
على الدينشمس گیری حکومت طغاتیمور تا پايان دورهزمان شکل . از1 .1 .2
 (ه737-747)

 منطقه درها، قدرت را قربانیکرت و جانیهای سربداران، آلحکومت زمان باهمطغاتیمور، 
توسط ه 434سال  شناسی، درهای سکهدست گرفت. حکومت وی بنابر دادهخراسان به

نام طغاتیمور ضرب شد. این روند تا پایان شناخته شد و سکه به رسمیت به سربداران
نام خود سکه ضرب بهه 405از سال  حکومت طغاتیمور تداوم یافت، اما سربداران نیز

 کردند.
 سربداران درضرب شدند.  ه431-434های طی سالهای طغاتیمور نخستین سکه

جوری که شیخ حسناز آن طغاتیمور وفادار بودند، حتی پس این مدت همواره نسبت به
نام متحدان طغاتیمور، دستگیر و زندانی شد، به ، از«قربانیامیرارغونشاه جانی»توسط 

مسعود سربداری تا سال کارانه امیرطغاتیمور سکه ضرب گردید و این سیاست محافظه
منابع  که درگ نیز همراه بود، چناناما این مناسبات با رقابت و جن 53باقی یافت،ه( 402)

                                                 
 .710اسمیت، .53
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زمان  جنگ طغاتیمور با سربداران در ، بهالسیرروضةالصفا وحبیبمکتوب، مانند 
ها اشاره قربانینشینی جانیشکست طغاتیمور و عقبه 117سال  در« امیرمسعود»

شهرهای سرخس، زاوه، ه 117سال  از پیروزی سربداران برطغاتیمور در پس 50اند.کرده
های گردآوری براساس اطلاعات سکه 55دست سربداران افتاد.س، جام و نیشابور بهطو

جوری، فقط شده، با شکست سپاه طغاتیمور توسط نیروهای امیرمسعود و شیخ حسن
، ه403 طوس که مرکز حکومت ارغونشاه بود و بازار )ضرابخانه سیار( در سال ضرابخانه

از ایلخانان رقیب  حین، یکی این در 56ب کردند.نام طغاتیمور و با تراز سنی سکه ضربه
قلمرو سربداران اقدام  مورد حمایت امیرمسعود سربدار قرار گرفت و در« سلیمان»نام به
قلمرو سربداران  های طغاتیمور در، بنابراین ضرب سکهسبک سنی نمودضرب سکه بهبه

شعارهای سنی سکه ضرب کرت نیز با این زمان حکومت سنی آل در 54یافت. کاهش
های شیعی سربداران که تبلیغ ها و آموزهنظر فکری سعی داشتند با اندیشه و از 58کردندمی

همین منظور و با حمایت از جوری آغاز شده بود مقابله کنند. بهآن توسط شیخ حسن
 51علیه سربداران آغاز نمودند.« زاوه»محل  طغاتیمور، جنگی در

، امیرمسعود سربداری که ه113سال  در «زاوه»نبرد  دراز شکست سربداران  پس
 64تصرف طغاتیمور بیرون آورد. جبران شکست داشت، خراسان و جرجان را از سعی در

منابع مکتوب نشان از روابط خصمانه  های بین سربداران و طغاتیمور، درشرح وقوع جنگ
مناسبات  ،هالاعات مأخوذ از سکهمبنای اطکرت، طغاتیمور و سربداران دارد، اما برمیان آل

                                                 
 .85، تاريخ سلاطین کرت؛ حافظ ابرو، 351 ؛ خواندمیر،1508 میرخواند، .50
 .851/ 8/دفتر8ج سمرقندی،. 55
 .17؛ اسمیت، 77 پاکزادیان،. 56
 .541، 510، 516علاءالدینی، ؛ 71 ؛ پاکزادیان،831 اسمیت،. 54
 .50000070070081ی اموال: ملک، شمارهملی  هموز. 58
 .8/175ابن بطوطه، . 51
 .378/ 3 خواندمیر،. 64
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با تسامح و تساهل پیش رفت و ضرب سکه ه 405امیرمسعود سربداری با طغاتیمور تا سال 
 61است.نام طغاتیمور تداوم یافتهدر دامغان و سبزوار به

ای رقم خورد که تهدیدهای حکومت گونهاز مرگ امیرمسعود شرایط حاکم به پس
گسترش شعارهای شیعی شد و حمایت طغاتیمور از آنان موجب کرت، مانع تداوم و سنی آل

نفوذ سیاسی وی در قلمرو سربداران گردید. نخستین جانشین امیرمسعود سربداری 
برابر  اش درکارانهسیاست محافظهابتدای حکومت خود، بهدره( 405« )محمدآی تیمور»

و  62شهرهای بازار و سبزوار های طغاتیمور درطغاتیمور ادامه داد. بنابراین، ضرب سکه
ه( 403سال ) قربانی دراما با مرگ امیر ارغونشاه، حاکم جانی 63طوس استمرار داشت،

به  با توجه 60به سربداران اتخاذ شد. طرفی محمدبیک قربانی نسبتسیاست صلح یا بی
 هرتیمور داد تا سکه ضرب کند. آیها، این امر فرصتی بهدست آمده از سکهاطلاعات به

تیمور و طغاتیمور و تحت تأثیر نگرش دینی طور مشترک توسط آیها بهچند این سکه
تیمور که، تلاش آی اند، اما نکته درخور تأمل این استسبک سنی ضرب شدهطغاتیمور و به

 است.راستای احیای هویت سربداران بوده نیز در

 
 65سبزوار دره 406سربداری ضرب سال -: سکه طغاتیمور3شماره  تصویر

                                                 
 .78 پاکزادیان، .61
 .37-38 ،موه .62
 .701 ،اسمیت .63
 .31؛ رویمر، 818 همو، .60
 .37 پاکزادیان، .65
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 66طوس دره 406سربداری ضرب سال -: سکه طغاتیمور0شماره  تصویر

 
ضعف  جلایر از طغاتیمور وعدم حمایت آل رسدنظر میتیمور بههمچنین، در دوره آی

و  64است.افتاده طغاتیمور مؤثر هایکاهش ضرب سکه اقتصادی حکومت طغاتیموریان، در
جلایر و بحران مشروعیت ایجاد شده، کوشید با درج آیه آلبرابر عدم حمایت  طغاتیمور در

های ضرب نیشابور و سکه بر« قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک...»عمران آل 26
تر گفته شد درج آیه که پیش طورهمان 68کسب مشروعیت نماید.ه 404سال  جاجرم، به

از تفکرات دینی مردم  حقیقت حاکمان کوشیدند مذکور توسط هلاکو نیز صورت گرفت، در
 61های آن استفاده کنند. تحت حکومت خویش برای استواری بنیان

 
 44، ضرب جاجرم10طغاتیمور: شماره  ه: سک5 هشمار تصویر

 

                                                 
 همانجا. .66
 .37-38 همو، .64
 .33 همو، .68
 .877 شرفی، .61
 .511 علاء الدینی، .44
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تا  الهی بودهواقع طغاتیمور نیز اذعان داشت حکومت وی براساس خواست و مشیت در
حقیقت  در 41است.خداوند گرفتهخان ایلخانی از را همانند هلاکو نشان دهد که قدرتش
مواجهه با بحران مشروعیت، از تفکرات دینی مردم تحت حکومت  حاکمان کوشیدند در

 42های آن استفاده کنند.خویش برای استواری بنیان
الدین علی از مدت کوتاهی، خواجه شمس اسفندیار، پستیمور و کلوپس از قتل آی

 حیات در نخست برای باره 408سال  وی در 43جانشین او شد.ه( 452-408سربداری )
خلال  در 40آمد.صدد ضرب سکه مستقل، بدون نام ایلخان بر سیاسی سربداران، در

، سربداران مناطق مختلف خراسان تا سرحدات ه401سال  الدین علی درحکومت شمس
ایگان، سوی همس چنان قلمرو سربداران ازاما هم 45مازندران تحت سلطه خود درآوردند،

الدین کرد که شمسشد بنابراین، ضرورت سیاسی ایجاب میکرت، تهدید میخصوص آلبه
 46مرزهای شمال قلمرو خویش، امنیت حفظ شود. با طغاتیمور صلح کند که در علی

 
 ه(757-752) ىکراب یىحي دوره . 2. 1. 2

طور از ضرب سکه به که سربداران پس دهندشناسی و منابع مکتوب نشان میهای سکهیافته
سان مناسبات طغاتیمور و سربداران صدد عدم اطاعت از طغاتیمور برآمدند. بدینمستقل در

 های سیاسی شد.خوش دگرگونیدست
آغاز حکومت وی،  الدین علی، یحیی کرابی جانشین او شد. دراز مرگ شمس پس

ی آن، یحیی کرابی پاسخ پ طغاتیمور و یحیی کرابی چندبار مکاتبه صورت گرفت. در بین
                                                 

 .11-17، های اسلامى دوره ايلخانى و گورکانىسکه ؛ ترابی طباطبائی،738؛ شریعت زاده، 30 همو،. 41
 .877 شرفی،. 42
 .1583 -5/1587میرخواند،  .43
 .11 اسمیت،. 40
 .700 همو،. 45
 .11 همو،. 46
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های ها، ولایتقربانی جانیوی با غلبه بر 44ظاهر اطاعت نشان داد. درستی نداد، اما در
 84های بیهق، نیشابور و توابع آن تسلط یافت.ولایت و بر 41و مشهد را تصرف کرد 48طوس

همه مناطق تصرف  های گردآوری شده، یحیی کرابی دربراساس اطلاعات مندرج در سکه
مناطق تحت سلطه  نام طغاتیمور و درها بهاست، بلکه سکهشده سکه ضرب نکرده

)اردوی نظامی( و سمنان  سربداران، از جمله سبزوار، نیشابور، جاجرم، اسفراین، بازار
سه شهر  ، فقط درهای طغاتیمورزمان با ضرب سکهحقیقت، هم در 81اند.ضرب شده

نام سربداران ضرب سکه بهه 453-452های سالفاصله  سبزوار، دامغان و سمنان و در
سبزوار  های یحیی کرابی، دراز سکه روی یکیکاررفته برجمله شعارهای بهاز 82است.شده

بر  درج شده که نشانه پیروزی« الله و فتح قریب و بشرالمؤمنیننصرمن»جمله مذهبی 
دهد، یمور را نشان میمقابله یحیی کرابی با افزایش قدرت طغات این امر 83دشمن است.

قتل برساند، درنتیجه، رابطه آن دو وارد یک مرحله بحرانی که تصمیم گرفت وی را بهچنان
استرآباد،  ، با قتل طغاتیمور، متصرفات سربداران درمجمل فصیحىبنابر روایت  80شد.

ری( توسعه یافت و همچنین شاسمان، بسطام، دامغان، سمنان، خوار و طابران )طابرک
دوره جانشینان یحیی  در 85دست سربداران افتاد.هایی از اردوی طغاتیمورخان بهیمتغن

سبک سنی توسط حیدر قصاب، ظهیرالدین کرابی و حسن  هایی بهکرابی، ضرب سکه

                                                 
 .1588 میرخواند، .44
 .113-117اقبال آشتیانی،  .48
 .7/157، دیگران پیگولوسکایا و .41
 .8/758، زبدة التواريخحافظ ابرو،  .84
 .35؛ پاکزادیان، 85 اسمیت، .81
 .10پاکزادیان، .82
 .141، ردیف 616اموال: س آستان قدس رضوی، شماره . موزه83
 .3/371 خواندمیر،. 80
 .7/818 خوافی،. 85
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ه 451-458های طی سالهای دامغان، سبزوار، سمنان و اسفراین ضرابخانه دامغانی در
های این عهد نشانگر گرایش دینی حاکمان و یا سکه تداوم سبک سنی در 86ضرب شدند.

 قلمرو سربداران است. کرت، درخصوص آلجوار، بهنفوذ اهل تسنن مناطق هم
 

 (  ه 777-757سربداران ) با موریطغات نانیدوم: مناسبات جانش دوره .2. 2
یحیی کرابی، امیرولی پسر  هدور از قتل طغاتیمورخان در پس تر گفته شد،که پیش گونههمان
سمت جرجان بهمنظور حفظ قدرت ایلخانان علی هندو از امرای معتبر طغاتیموریان بهشیخ

استراباد شکست  رفت و حاکم سربداران را با کسب حمایت از اتباع خاندان طغاتیمور، در
طام، دامغان، بر استرآباد، بس تدریج وارد قلمرو تحت نفوذ سربداران شد و علاوهو به داد

همچنین، شکست حسن دامغانی از  84سمنان و فیروزکوه را تحت تصرف خود درآورد.
 سربداری با وی و حبس حاکم تعیین شده« خواجه علی مؤید»امیرولی موجب مخالفت 

دامغان ضرب  نام علی مؤید درسال مذکور، سکه به در 88پهلوان حسن در دامغان شد.
استرآباد و جرجان نیز تأییدکننده  دره 451سال  های امیرولی درضرب سکه 81گردید.

، پسر بزرگ طغاتیمور را دعوت کرد تا حکومت «لقمان»امیرولی،  14این مناطق است. او بر
 11طغاتیموری را برعهده بگیرد.

علی مؤید و درویش دست خواجه از حسن دامغانی، مدتی قدرت سربداران در پس
علی مؤید شخصیت مذهبی خواجه 12حسن جوری، قرار گرفت.از طرفداران شیخعزیز، 

                                                 
 .10-78پاکزادیان، . 86
 .371-371/ 8/8؛ سمرقندی، 371-3/377؛ خواندمیر، 5/1578میرخواند، . 84
 .887آژند،  .88
 .777؛ اسمیت، 11 پاکزادیان،. 81
 .801-801همو، . 14
 .1511 -1517/ 5میرخواند، . 11
 .7/851فصیحی، . 12
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کرت برابر آل دلیل، درویش عزیز را دربدین 13دید.درویش عزیز را مانع قدرت خود می
عزیز کرد. این امر موجب تعقیب و قتل تعدادی از یاران درویشحمایت نکرد و اقدام به

از  که پس کرت گردیدالدین پیرعلی حاکم آلملک غیاث ای از درویشان بهآوردن عده پناه
شک موجب نابسامانی و این شرایط بدون 10مدتی از وجود آنان علیه سربداران استفاده کرد.

نظام ضرب اقتصادی آنان شد و بر -کاهش قدرت سیاسی حکومت سربداران و آشفتگی در
، ه462-451های فاصله سال در شناسیگذاشت، چراکه بنابر مطالعات سکه سکه نیز اثر

نام خود سکه علی مؤید بهه 463سال  نام سربداران ضرب نشد تا اینکه درای بههیچ سکه
 15ضرب کرد.

 
 16اسفراین  دره 436علی مؤید ضرب سال  : سکه6ه تصویر شمار

 
 
  

 
 

 14نیشابور دره 463علی مؤید ضرب سال  : سکه4ه تصویر شمار

                                                 
 .73 پاکزادیان،. 13
 .707-708آژند، . 10
 .777اسمیت، . 15
 .11پاکزادیان، . 16
 همانجا.. 14
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کرت موجب گردید امیرولی از فرصت استفاده کند و برمناطق سربداران و آلرقابت میان  
جزء شهرهای ذکرشده )به دره 445استرآباد، جرجان، دامغان و بسطام سلطه یابد و تا سال 

 18های خود را با تراز سنی ضرب نماید.سمنان و تهران، سکه بسطام( و نیز در

 
 11ه481-454های طی سال های امیرولی: ضرابخانه8 تصویر شماره

 
شهرهای نیشابور، اسفراین،  دره 460-463های طی سالعلی مؤید سربداری نیز 

ه 466سال  وی در 144ضرب سکه کرد. جاجرم، سمنان و سبزوار با تراز شیعی اقدام به
این  دست آورد و درراندن او را از دامغان و استرآباد به فرصت جنگ با امیرولی و بیرون

که نماد پیروزی است « پرگل شش»های علی مؤید با طرح سکهه 464سال  درشهرها 
های سال های او دردست گرفت و سکهاما امیرولی دوباره قدرت را به 141ضرب شدند؛

 شهرهای دامغان، سمنان، بسطام، استرآباد و ری ضرب شدند، لیکن در و دره 468-481
شهرهای  های خود درضرب سکهعلی مؤید نیز به 142ای ضرب نکرد.منطقه خراسان سکه

تداوم بخشید. ه 486 -468های سال سمنان، دامغان، استرآباد، سبزوار، بسطام، ری در

                                                 
 .801 پاکزادیان،. 18
 .715اسمیت، . 11

 .818؛ نیک گفتار و بهنام فر، 1142س/ رضوی، شمارهقدسسکه آستان موزه؛ 10-11 پاکزادیان،. 144
 .771اسمیت،  ؛17-18پاکزادیان، . 141
 .881-880؛ پاکزادیان، 710-771یت، اسم. 142
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تر از رنگمناطق استرآباد، سمنان و بسطام پر های علی مؤید و امیرولی دربنابراین، رقابت
 است.بودهه 486-463های ی سالمنطقه خراسان و شهرهای سبزوار، نیشابور و اسفراین ط

ای های علی مؤید و امیرولی، سکهزمان با ضرب سکهبنابر گزارش استفان آلبوم، هم
است که استمرار قدرت ضرب شدهه 448 در «قربانیعلی بیک جانی»به  طوس منسوب در

 143کند.این شهر را اثبات می آنان در
از مرگ معزالدین  هایی است که پسرقابتعلی مؤید  یکی دیگر از رویدادهای دوره

الدین پیرعلی و ملک محمد، رخ داد. بین جانشینان او، غیاثه 441سال  حسین در
برابر سربداران تغییر  کرت دراین حین موضع آل صلح انجامید، اما در اختلافات آنان به

دین نیز یکی زمان ملک معزال که درچنان 140بودند. نکرد و همچنان مخالف حکومت شیعی
برابر  مواجهه تفکر شیعی دره 403سال  سیاسی زاوه، در-از دلایل آغاز جنگ مذهبی

از بزرگان  این نبرد موجب ورود شماری کرت بود و پیروزی آنان درتعصبات سنی حنفی آل
کرت و عهد علی مؤید اختلافات مذهبی با آل بنابراین در 145هرات شد. و مشایخ خراسان به

کرت ناگهان سیاسی و لشکرکشی آنان علیه قلمرو یکدیگر تداوم یافت و آل هایرقابت
برابر هجوم  علی مؤید و مردم درخواجهه(. 445-443های نیشابور حمله کردند )سال به

های استحکامات نظامی سربداران لطمه وارد شد و خرابی کرت ایستادند، اما بهسپاهیان آل
 الدینهمچنین، این موقعیت موجب رقابت رکن 146برجای ماند.نیشابور و سبزوار  زیادی در

الدین به و حمله رکن 144الدینعلی مؤید و ملک غیاثبا خواجه_ از یاران درویش عزیز_
سال  سبزوار را در _مظفرحاکم آل_کمک شاه شجاع  خراسان شد سپس سپاهیانش به

اساس آغاز بر که درسبزوار،  تصرف کردند. تشکیل حکومت مشترک جدید دره 448
                                                 

101. Album, B2023, B2347, 2011, p.254. 
 .3/871 خوافی،. 140
 .8/71 یزدی،. 145
 .881- 8/887 ،زبدة التواريخحافظ ابرو، . 146
 .700 ،ناهم. 144



 8108 زمستان، ویکچهلهم، شماره هجدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 887

پی آن علی های حسن جوری ایجاد گردید، موجب کاهش قلمرو سربداران شد و درآموزه
تدریج بسطام، دیگر امیرولی، مازندران و به باره 484سال  در 148امیرولی پناه برد. مؤید به

رکان، دامغان، سمنان و فیروزکوه را تحت تصرف خود درآورد و تا زمان رسیدن امیرتیمور گو
 141کرد.آن نواحی حکومت می بر

های علی مؤید تأثیر کاهش ضرب سکه ذکرشده، در هایاحتمال قوی، نابسامانی به 
الدین پیرعلی و درویشان در نیشابور و فرار آنان از رقابت و شکست غیاث است. پسداشته

سبزوار را فتح ه 481سال  علی مؤید توانست درسبزوار، امیرولی با حمایت خواجه به
شهرهای سبزوار، جاجرم و ری ضرب  تأیید علی مؤید در را، به های خودسکه وی 114کند.
رسمیت یافتن حکومتش  تر و بههدف امیرولی از این اقدام، کسب منافع بیش 111کرد.
قلمرو ه 484، سربداران شکست خوردند و تا سال ه486سال  اما با حمله تیمور در 112بود،

ناطق نیشابور، دامغان، سمنان، سبزوار، اسفراین و طوس از دست دادند و م خود را در
 از آن تیمور حکومت ولایت جرجان را دار بگریزد و پسری و رستم امیرولی فقط توانست به

 113داد. لقمان پسر طغاتیمور به
، تابعیت وی را پذیرفت. بدین ترتیب، ه484سال  هنگام حمله تیمور در لقمان، به 

برخی نواحی گرگان و مازندران همچنان استمرار یافت. ادامه بقای سلسله مت وی برحکو
یک سکه  110پسرش پیر پادشاه واگذار شد. به از مرگ لقمان،استرآباد، پس طغاتیموریه در

                                                 
 .13 رویمر، .148
 .371-3/377خواندمیر،  .141
 .555-7/551 ،زبدة التواريخ حافظ ابرو،. 114
 .885 پاکزادیان،. 111
 .701آژند، . 112
 .034-3/036خواندمیر، ؛ 8/315یزدی، . 113
 .117-131 خواندمیر،. 110
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سلسله  115موزه کومش موجود است. دره 414سال  نام وی ضرب استرآباد دربه
های فرزندان لقمان با جانشینان تیمور، دچار درگیریعلت مخالفت و  طغاتیموریان به

علی، آخرین پی قتل سلطان دره 812سال  بحران گردید. سرانجام، حیات این سلسله در
 116پایان رسید. بیگ تیموری بهفرمان الغ امیر طغاتیموریه، به

 
 نتیجه

سربداران در  ،های تاریخی هستندگزارش کنندهشناسی که تکمیلمنابع سکه هپای بر
های طغاتیمور جویانه در پیش گرفتند و سکهمناسبات خود با طغاتیمور سیاستی مسالمت

شد. میشهرهایی مانند سمنان، دامغان، اسفراین و سبزوار ضرب  گستره قلمرو آنان، در در
 شناسی، نظام ضرب سکه در دورهنگارانه و مطالعات سکهبدین گونه، براساس آثار تاریخ

 شرح زیر:اتیمور تحت تأثیر چند عامل قرار گرفت بهطغ
شعارهای سنی ه 157ها که غالبا تا سال قربانیکرت و یا جانی. تهدیدهای آل8
. هدف 7رغم آنکه پایه اصلی قیام سربداران تعالیم شیعی واقع بود. ها درج شد، بهبرسکه

مردم بود، اما این هدف  نسبت بهآغاز قیام مبارزه با ظلم و ستم مغولان  اصلی سربداران در
ها درج شد، زیرا جوری تحقق نیافت و نام طغاتیمور بر سکهشدن شیخ حسناز کشته پس

برابر رقابت  جنگ معروف زاوه شکست خوردند و برای توسعه قلمرو خود در سربداران در
ود بپذیرند. مناطق تحت سلطه خ نام طغاتیمور در دشمنان، ترجیح دادند ضرب سکه را به

دست داد تا طغاتیمور درونی سربداران، فرصتی بهسالاری و اختلافات. عدم تمرکز دیوان3
نفع خود  ها بهبخشی از خراسان سکه ضرب کند و از موقعیت اقتصادی و ارتباطی آن در

 بهره ببرد.
مرگ طغاتیمور، حکومت طغاتیموریان توسط امیرولی و فرزندان طغاتیمور  پس از

                                                 
 .K65 شماره 12. موزه کومش، ردیف 115
 .10 . علیزاده مقدم و طهماسبی کهیانی،116
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صورت رقابت روابط امیرولی با سربداران به اسی، غالباشنمه یافت و بنابر مطالعات سکهادا
مناطق  ها درها در زمینه توسعه قلمرو و افزایش ضرب سکهسیاسی با یکدیگر و تلاش آن

سبک سنی و با حفظ سنت ایلخانی  های امیرولی بهتحت تصرف خودشان بود. بیشتر سکه
نواحی  های وی دراند، اما شماری از سکهضرب شده ه186-151 هایسال فاصله در

نظر سبک شیعی بود، مردم مناطق یادشده شیعی مذهب بودند و به ری، دامغان و استرآباد به
خود را  های مذهبی مردم باشد تا بتواند حکومترسد امیرولی ناچار بود تابع گرایشمی
های ضرب شده، امیرولی و علی راساس سکهروی علی مؤید حفظ نماید. ببرابر پیش در

های ضرابخانه کردند و هر دو درزمینه افزایش یا حفظ قلمرو خود رقابت می مؤید در
مناطق  ضرب سکه کردند؛ اما تسلط امیرولی دراسترآباد، دامغان، سمنان و ری اقدام به

خصی خود را نیز تأیید علی مؤید سکه ضرب نمود، هرچند منفعت ش شرق کمتر بود و به
شهر سبزوار متحد شدند تا از خطر  گرفت. امیرولی و علی مؤید به ناچار درنظر می در
تأیید سربداران، نشانگر  این شهر و به امان بمانند و ضرب سکه در کرت و درویشان درآل

 نفوذ و اهمیت حکومت آنان است.
بداران )از زمان یحیی های جانشینان طغاتیمور و سرسکه شده برهای درجنوشته

دهد که مناسبات سیاسی و گرایش مذهبی کرابی تا پایان حکومت حسن دامغانی( نشان می
است ها تأثیر داشته و موجب شدهسکه های مندرج برکار بردن نوع جملهبه حاکمان در

ی هانوشتار سکه استثنای عهد علی مؤید که در تبلور یابند؛ به دو سبک سنی و شیعی در
خط  حاشیه به السلام درهای دوازده امام علیهمها و نامسکههای قرآن برخود غالبا از آیه

قل اللهم »های آنان شده بر سکهکردند. از جمله مذهبی درجکوفی و عربی استفاده می
( 77)آل عمران: « مالک تؤتی الملک من تشاء و تنرع الملک مِمن تشاء و تعز من تشاء

است. این آیه مبارکه های خود درج کردهخواجه علی مؤید و طغاتیمور بر سکهاست که 
های سکه کند و پیش از آن برفرمانروایی حاکمان بیان می مشیت و اراده الهی را در اعتقاد به

، کوشیدند از تفکرات دینی مردم این پایه حقیقت حاکمان بر درشده بود.  هلاکو نیز درج
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هدف علی موید، از درج های آن استفاده کنند. ش برای استواری بنیانتحت حکومت خوی
برابر  های شیعی بود تا بدین وسیله قلمرو خود را درهای مذهبی، گسترش آموزهجمله

ضرب  میرولی و درویشان، حفظ کند و همچنان بههای رقیبان خود، از جمله الشکرکشی
 ها درهای حکومتسیاسی و نابسامانی هایهای شیعی تداوم بخشد. وجود رقابتسکه

 است.از طغاتیمور نقش داشته کاهش ضرب سکه و عدم ثبات نظام ضرب سکه دوره پس
 

 کتابشناسى
 ش.8373، تهران، نشر گستره، قیام شیعى سربداران آژند، یعقوب،

گاه،1، ج سفرنامه ابن بطوطهابن بطوطه،   ش.1344، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، آ
 ش.1366شعار، تهران، امیرکبیر،  ، ترجمه جعفرسفرنامه )ايران در صورة الارض(حوقل، ابن

، ترجمه یعقوب آژند، تهران، واحد مطالعات و تحقیقات خروج و عروج سربدارانماسون، اسمیت، جان
 ش.1361فرهنگی و تاریخی، 

فروشی چهر، تشارات کتابپور، تبریز، ان، ترجمه حسین احمدیبیک و زمان ویالغبارتولد، و، 
 ش.8337

 ش.1302سینا، امین ریاحی، تهران، ابن، با مقدمه محمدنامهجهانبکران، محمدبن نجیب، 
 ش.1316، تهران، خواندنی، های سربداران )و ايلخانان رقیب در شرق(سکه تاريخ درپاکزادیان، حسن،  
 یعقوب آژند، هترجم ،مغول هايران در دوراقتصادی -تاريخ اجتماعى پطروشفسکی، ا. پ. و دیگران، 

 ش.1366اطلاعات،  هتهران، مؤسس
، شماره نشريه موزه آذربايجان، «شناسیالخط اویغوری و سیری در سکهرسم»ترابی طباطبائی، جمال، 

 ش.1351، چاپخانه شفق، 6
گراور و  هسسمؤ ،، تبریز3ش ،نشريه آذربايجان، «های اسلامی دوره ایلخانی و گورکانیسکه»همو، 

 ش.1304 ،چاپ شعاع
نسخه خطی کتابخانه ملک  مجمل التواريخ سلطانى )مجموعه(،بن لطف الله، حافظ ابرو، عبدالله

 .0160تهران، شماره ثبت: 
 ش.1341کوشش کمال سید جوادی، تهران، وزارت فرهنگ و انتشارات اسلامی، به زبدةالتواريخ، ،همو
 ش.8381میرهاشم محدث، تهران، نقره آبی،  کوشش، بهتاريخ سلاطین کرت ،همو
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خان، ایلخان شمار و مدت زمان حکومت سلیمانبررسی سال»حسنی، میرزامحمد، و کوروش صالحی، 
های پژوهش، «شناسی و مستندات تاریخیاستناد شواهد سکهدست نشانده امرای چوپانی به

 ش.1044، 1، ش 13، س تاريخى علوم
 ش.1386نصرآبادی، تهران، اساطیر، کوشش محسن ناجی، بهىمجمل فصیحخوافی، فصیح، 

فروشی ، تهران، کتاب0و  3، جلد اخبار افراد بشرالسیر فىحبیبالدین، بن همامالدینمیر، غیاثخواند
 ش.1384خیام، 

تاريخ ايران در دوره تیموريان: پژوهش دانشگاه ، در «جلایر آل مظفر و سربدارانآل»، ه.، رویمر 
 ش.1341، ترجمه یعقوب آژند، تهران، جامی، کمبريج

 ش.2536فروشی خیام، ، ترجمه محمد جواد مشکور، تهران، کتابنامه خلفا و شهرياراننسبزامباور، 
کوشش عبدالحسین نوایی، تهران، ، بهالسعدين و مجمع البحرينمطلعالدین عبدالرزاق، سمرقندی، کمال

 ش.1342ت فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا
کوشش عبدالحسین نوائی، تهران، طهوری، ، به1ج، 1، قسمت مطلع سعدين و مجمع بحرين ،همو

 ش.1353
کوشش غلامرضا طباطبائی مجد، تهران، اساطیر، ، بهتاريخ نامه هراتبن محمد، سیفی هروی، سیف
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 چکیده

های تمرکزگرایانه و تجددآمرانه دست به اصلاحات پس از دستیابی به قدرت با سیاست رضاشاه پهلوی
هایی بود که در آن ها از جمله حوزهمدیریت امور شهری و شهرداری سیاسی، اداری و اجتماعی زد.

ها در آن دوره نظارت بر قیمت نان بود. بلدیهیکی از وظایف  ساختاری و اداری صورت گرفت. اصلاحات
وجود آورده بود. این مقاله، با تکیه شدن نان در تهران وضع نابسامانی بهاحتکار غلات و آرد و کمبود و گران

ران برای رفع مشکل کمبود نان به این پرسش پاسخ داده که بلدیه ته ویژه اسناد رسمی،بر منابع مکتوب و به
و نظارت بر قیمت آن چه راهکاری در پیش گرفت و دست به چه اقداماتی زد؟ حکومت پهلوی کوشید با 

ویژه مسئله برگزیدن فردی نظامی، سرهنگ کریم خان بوذرجمهری، به ریاست بلدیه تهران امور شهری به
تهران تا حد زیادی اختیار امور را در دست گرفت و دست بلدیه ثر افتاد و ؤاقدام منان را مدیریت کند. این 

اصلاحاتی که شامل صدور دفترچه بهداشت، بازرسی از دکاکین نانوایی، تعیین  تی اساسی زد.ابه اصلاح
های نامهفروشان و تصویب و اعمال نظامنامه کیفر گرانها، کاهش قیمت و نوشتن آیینساعات کار نانوایی
 صنفی و ارزاقی بود.

 
 نان در تاریخ ایران، بلدیه در دوره پهلوی، مسئله نان، قیمت نان.ها: کلیدواژه
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 3مقدمه
بحران نان و افزایش نرخ ارزاق و اجناس در کنار اقدامات محتکران غلات، چالش مهمی 

است. چالشی که دولت رضاشاه پهلوی هم ایران در دوره معاصر بوده هایبرای دولت
ی و نوسازی، دست یاست که رضاشاه با تمرکزگرادانسته گریبان بود. بهوبیش با آن دست کم

اصلاحاتی که خود نیازمند نهادهای مهمی از  به اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اداری زد.
جمله بلدیه بود. در دوره پهلوی اول بلدیه کارکردهای مهم عمرانی، اجتماعی، ساخت و 

ها و به عملکرد بلدیه تهران در نظارت بر نانواییساز شهری و اقتصادی داشت. این مقاله 
در پی پاسخ به این پرسش است که بلدیه تهران برای رفع مشکل  پردازد ومهار قیمت نان می

 کمبود نان و نظارت بر قیمت آن چه راهکاری در پیش گرفت و دست به چه اقداماتی زد؟
 

 سازمان و ساختار بلديه تهران
 توان به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران قلمداد نمود.عصر ناصری را میویژه دوره قاجار به

شمار به بیگانگان، اوضاع چرا که در کنار ورود اروپائیان به ایران و واگذاری امتیازات بی
شود. دولتمردان ایرانی در اثر یر و تحول مییفرهنگی و اجتماعی نیز دستخوش تغ

تمدن غرب شدند. همزمان با ورود کنولوژیک غرب، شیفته برداری از الگوهای فنی و تبهره
هایی که دستخوش تغییر و تحول تدریجی شد حوزه مظاهر غربی به ایران، یکی از حوزه

                                                 
با « نقش بلدیّه در کنترل بازار در دوره پهلوی اول»پیش از این مرتضی ابراهیمی و سهیلا ترابی فارسانی در مقاله . 3

اند و البته اشاراتی هم به بلدیه کارکرد بلدیه در دوره پهلوی اول و پیش از آن پرداختهنگاهی کلان در گستره ایران به 
بلدیه »ای با عنوان بخش در مقالهفر و زهره شیرین(. شهرام یوسفی8311)ابراهیمی و ترابی فارسانی،  اندتهران داشته

دوسویه اصناف و بلدیه و همچنین علل به رابطه « های مدیریت شهری نوین در دوره پهلوی اولو اصناف؛ چالش
(. مسعود سید بنکدار و شهرزاد محمدی آئین هم در 8311 فر و شیرین بخش،اند )یوسفیمخالفت با آن را پرداخته

 تا 8301بررسی اهمیت موضوع نان در تحولات سیاسی اجتماعی شهر اصفهان دوره پهلوی اول )»مقاله 
پردازند )سید اقدامات بلدیه این شهر در راستای تامین نان و ارزاق می به وضعیت نان شهر اصفهان و« ش(8320

 (.8311 بنکدار و شهرزاد محمدی آئین،
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های ارگ شاهی در تهران را هموار و ق، کوچه8211شهرسازی و تغییرات شهری بود؛ در 
 هور تنظیف تهران به عهددوره امدر این  0رو و صاف باشد.سنگ فرش نمودند که راه کالسکه

نامیدند، علاوه بر آن محتسب عامل نظارت بر اصناف و را محتسب می هاآنای بود که عده
در زمان  6ها نظاره داشته و متخلفان را مجازات نماید.بایست بر قیمتو می 5بازارها بود

ی به نام بلدیه مشروطه در جهت سامان دادن به امور شهری، برای نخستین بار تشکیلات
تأسیس شد. هدف از تأسیس انجمن بلدیه، حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی 

ماده به  141ق در 1325الثانی ربیع 24شهرنشین اعلام شد. نخستین قانون بلدیه در 
خود از  هتصویب رسید. انجمن بلدیه برخلاف آمال و اهداف خود در انجام وظایف اولی

اما به رغم مشکلات مالی و موانع  7و پرداخت حقوق کارکنان ناکام ماند،جمله تأمین بودجه 
این اقدامات  هپیش رو، اقدامات عمرانی، بهداشتی و ... در سطح شهر انجام داد. از جمل

 1باشد.ها برای تسهیل در پیدا کردن آدرس میگذاری خانهو شماره هانامهم روشنایی خیاب
مهمی برای بازسازی تشکیلات بلدیه انجام  ش، اقدامات8211پس از کودتای 

گرفت، ولی نتوانست رضایت عمومی را برای تغییر چهرۀ تهران جلب نماید، تا اینکه در 
ق را لغو و انجمن 8321ش قانون جدید بلدیه به تصویب رسید و قانون سال 8301سال 

ای سریع رو شد. برای اجربلدی و تشکیلات بلدیه با وظایف و تعاریف جدیدی روبه
رییس اداره بلدیه از طرف  اصلاحات آمرانه و دستوری در فضای شهری تهران، در این قانون

شد که مسئول اجرای اصلاحات بلدی بود که از طرف دولت و وزارت داخله معین می
ش نظامنامه داخلی انجمن بلدیه تهران 8301خرداد  38در  9شد.می انجمن بلدی تصویب

                                                 
 .15 امین الدوله، .0
 .111. شیخلی، 5
 .13 . اشرف،6
 .1: 1ق، ش1325، نشريه انجمن بلدی. 7
 .1: 30ق، ش1326، کشکول. 1
 .91-293-5146. ساکما، 9
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 31به تصویب رسید. که بر اساس آن، حدود و عملیات آن بر طبق ماده  ماده 13و توابع در 
 نظامنامه بلدی عبارت بود از:

 شمال: کلیه شمیرانات تا انتهای آبشار پس قلعه
 شرق: تا ساحل شرقی قریه جاجرود

 جنوب: تا زاویه مقدسه
 14: تا قسمت غربی قصبه کرجغرب

تیر ماه  28روز شنبه  8301هشت اردیب 30انجمن بلدی تهران مطابق قانون مصوب
اولین جلسه خود را تحت نظارت حکمران تهران و با عضویت یازده نفر از منتخبین و  8301

ها، اعضای نظامنامه بلدیه 82با حضور ریاست بلدیه تشکیل داد. در این جلسه بر طبق ماده 
که سردار  8302ضمن اینکه از همان سال  11انجمن بلدیه تهران انتخاب شدند. ههیأت رئیس

در طول نزدیک  12شد.وزیری رسید، کریم آقا به کفالت بلدیه تهران منصوب سپه به نخست
مقررات و نظامات ارزاقی و اصنافی زیادی  به ده سال ریاست بوذرجمهری بر بلدیه تهران،

مهری شهردار تهران در خان بوذرجآقاالوزراء با سرهنگ کریمدر مکاتبات رئیسوضع شد. 
مکاتبه در اثر  8388چنانکه در سال  کید شده بود.أخصوص قیمت نان و کنترل آن ت

 13گیرد.وزرا و بلدیه تهران کمیسیونی برای تعیین قیمت و کیفیت نان تهران شکل میریاست
 

 اسفند تا تشکیل پهلوی اولتهران از کودتای سوم  ى درذايواد غر مايو س انع نوض
عنوان یکی از های اجتماعی و سیاسی ناشی از آن همواره بهموضوع نان و پیدایش بحران

عنوان معاصر بود. از آنجا که نان و گوشت به ههای ایران در دورهای حکومتگرفتاری

                                                 
 .50720/314 . ساکما،14
 همانجا. .11
 .6414/304ساکما، ش سند  .12
 .10131/380ساکما، . 13
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آشیل یک  عنوان پاشنهتوانسته بهاست میشدهنیازهای اولیه یک خانواده ایرانی محسوب می
که در بهم زدن اوضاع و برپا نمودن آشوب نقش اساسی ایفا  هم محسوب شودحکومت 

های طبیعی )کمبود قحطیهای ارتباطی کشور، ختاست. در کنار ضعف زیرسانموده
ها، نقش مهم های ساختگی ناشی از احتکار و افزایش قیمتبارش و خشکسالی( و قحطی
 10در ایران داشت.و کلیدی در ایجاد بحران نان 

رفت. کمبود شمار میله مهم حکومتی بهأموضوع نان در دوره قاجار به عنوان یک مس
خطرناک و غیر  هق به مرحل8211های قبل شروع شده بود در هایی که از سالنان و قحطی

گران کمبود و افزایش قیمت قابل کنترلی رسید؛ مردم در کنار فقدان امنیت اجتماعی، ن
العاده نان و سایر اقلام خوار و بار و مایحتاج عمومی بودند. مردم از سراسر ایران و فوق

شدند. سوی تهران سرازیر میویژه شهرهای اطراف تهران مانند قم، برای پیدا کردن آذوقه بهبه
در این حالت حکومت مرکزی چاره کار را در توزیع نان با کیفیت بسیار پایین در میان فقرا 

توان به تلف شدن مردم بر اثر ها تبعات فراوانی داشت که از آن جمله میاین قحطی 15دید.
کمبود و  سابقه قیمت مواد غذایی، ناامنی اجتماعی و... اشاره نمود.گرسنگی، افزایش بی

های فراوانی برای مردم ایجاد نموده بود و از مسئولان بلدیه گرانی نان و مواد غذایی، نگرانی
حفظ منافع شهرها و هدف از تأسیس بلدیه، ر حل این مشکلات را داشتند، چرا که انتظا

انجمن بلدیه، تعیین و تعدیل  10تر در ماده ایفای حوائج اهالی شهرنشین بود. از آن مهم
 نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق به عنوان یک وظیفه اصلی ذکر شده بود.

شدن نان هران ادامه داشت. کمبود و گراندر دوره پهلوی اول هم مشکلات نان مردم ت
وجود آورد. بعد از در تهران در کنار افراد محتکر اوضاع نابسامانی را برای حکومت به

بلدیه برای حل  هکودتای سوم اسفند و افزایش قدرت حکومت مرکزی، ابتکارات دولت و ادار
در این دوره صدور مقررات تر شد. یکی از اقدامات بلدیه تهران بحران نان بیشتر و متنوع

                                                 
 .390-393 شهری، .10
 .50مافی،  السلطنه. نظام15
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جز نانوایی در ها بهها بود؛ بر اساس این قوانین تمامی مغازهحوزه فعالیت نانوایی جدید در
طور کلی ممنوع شده بود. علاوه بر روز جمعه تعطیل بود. پخت نان نخش )کم وزن( هم به

نس کاشی آن برای افزایش سلامتی و بهداشت نان، هر نانوا وظیفه داشت سکویی از ج
در این دوره اهمیت سیاسی  16آمد را بر روی آن بیندازد.بسازد تا نانی که از تنور بیرون می

ش ریاست 1341دهد؛ زمانی که آرتور میلسپو در وضعیت نان بیش از پیش خود را نشان می
های موتوری و تریلر ایران را برعهده گرفت یکی از نخستین اقدامات او خرید واگن هخزان
های دولت در قیمت و کیفیت نیازهای شهری را با حمل غله بود. وی اهمیت دخالت برای
ای از نگرش رفتار اداره ارزاق صرفا یک نماد از قابلیت دولتی نیست بلکه نشانه» تعبیر

 های که اداررغم تحرکات گستردهعلی 17کند.را تصدیق می« سیاسی دولت به مردم است
دادن به وضعیت نان انجام داد، اما تا رسیدن به وضع مطلوب و بلدیه تهران برای سروسامان 

 11زیادی داشت. هتأمین رضایت مردم تهران فاصل
 

 کیفیت و قیمت نان و نظارت بر آن
نان را  هنارضایتی مردم از کیفیت پایین و قیمت بالای نان، ضرورت نظارت بلدیه بر مسأل

کرد. بلدیه برای جلب رضایت مردم و رفع مشکل، اقداماتی از قبیل درخواست بیشتر می
ها، پرداخت طلب تأسیس نانوایی جهت تأمین نان، لزوم تصفیه حساب بلدیه با نانوایی

هدف این بود تا جلوی  19داد.فروشی انجام میفروشی و کمها، مبارزه با احتکار، گرانآن
های اجتماعی را بگیرند، چرا که دولت مسئولیت قیمت غلات و ی و ناآرامیاعتراضات شهر

نان و کنترل کیفیت آن را برعهده داشت و مسئولین اداره امور غله و نان باید نقش خود را با 
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نمودند. زیرا نان غذای اصلی اکثریت مردم بود و وجود آن در مهارت تمام ایفا می
در دست مأمورین نظمیه و کارگران و در سر سفره عموم مردم نه  ها،ها، در سربازخانهنانوایی

آمد و مدیریت گرائی دولت نیز به حساب میتنها نشانه کفایت، بلکه دلیل بر سیاست مردم
 ثر بود.ؤها هم مبحران نان در بقای کابینه

مسئولیت نان شهر تهران به عهده بلدیه واگذار شد و خبازخانه  8301از اول مرداد  
 8301مرداد  1هم ضمیمه سرویس ارزاق و اصناف بلدی گردید. در قراردادی که در 

نمایندگان صنف خباز آن را در بلدیه امضا نمودند، این صنف تعهداتی به عهده گرفتند؛ 
انبارهای غله بر اساس اصول جدید و مخارج خبازخانه، هر عضو صف موظف  هبرای تهی

صندوق بلدیه پرداخت نماید. همچنین برای تعدیل  بود، هر ده روز مبلغ مشخصی را به
قیمت نان، نرخ گندم و نرخ نان شهر در مواقع لزوم مثل سایر ارزاق از طرف اداره بلدیه 

علاوه بر این، بر اساس متمم قرارداد خبازخانه که به تصویب ریاست کل  24.گردیدتعیین می
ن شهر، مقدار شصت هزار خروار گندم بلدیه برای کمک به تهیه نا هبلدیه رسیده بود، ادار

باید به  هاآنداد و هر یک از مطابق تقسیم صنفی به دوازده قسط ماهیانه به خبازان باید می
 دادند.تناسب طبخ روزانه و بر طبق التزامی که سپرده بودند سهم خود را برده و وجه نقد می

ه بود؛ از جمله اینکه نان هر ای وضع کردبلدیه برای کیفیت نان نیز مقررات سختگیرانه
شد. خبازی که خوب و مرغوب نبود، تمام پخت آن یک روز به نفع ایتام و فقرا ضبط می

همچنین برای کنترل میزان گندم وارده به شهر و شناخت خریداران و جلوگیری از احتکار، 
مکان شد و در خارج از این خرید و فروش گندم فقط در میدان مخصوص بلدیه انجام می

اکیدا ممنوع بود. بلدیه معادل شصت هزار خروار گندم که تقریبا نصف مصرف سالیانه 
تهران بود از انبار دولتی از قرار خرواری پانزده تومان خریداری و به همان قیمت به صنف 

کرد. نصف دیگر احتیاج فروخت و مبلغ آن را به دوازده قسط ماهیانه دریافت میخباز می
رساندند و برای انجام این امر ن شخصا از گندم متفرقه تهیه و به مصرف میشهر را خبازا
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کلیه اجناس به میدان بلدی وارد و تحت نظر مامورین  21شد.منعقد می هاآنقراردادهایی با 
بود به تناسب بین مخصوص پس از برداشتن آمار کامل، هر کدام مرغوب و بی عیب می

خباز تقسیم و با گندم انبار دولتی در اماکن و کاروانسراهای مشخص چندین بار بوجاری 
های معین که همه ه آسیابشد که این دو نصف را مخلوط و بشد، سپس اجازه داده میمی

تحت نظر بلدیه قرار گرفته بودند و با حضور نماینده و مفتش اداره بلدیه حمل کرده و تبدیل 
شد و نان پخت شده از قرار یک من نه عباسی به کردند. آن گاه اجازه طبخ داده میبه آرد می

 22رسید.فروش می
امعه نداشت، چرا که از زمانی که انضمام خبازخانه به بلدیه تهران بازتاب خوبی در ج

این خبر منتشر شد، خبازان از ترتیب و قوانین معینی که موظف به انجام آن بودند استنکاف 
کردند و به معمول و صدور جنس خودداری می طورورزیدند و از پرداخت وجه بهمی

این بهانه را فقط  دادند. این در حالی است که بلدیهاقدامات اداره بلدیه هم ترتیب اثری نمی
کرد که به وسائل مختلف نوان میاز جمله آرد و مواذ غذایی ع عاملی برای تهیه جنس قاچاق

بلدیه مصرف نشده  شد که گندمله موجب میأکردند. از آن گذشته این مسبه شهر وارد می
رتیپ شد. به همین دلیل کلیه خبازان از طرف سبماند و باعث خرابی و فساد نان شهر هم می

کریم آقا بوذرجمهری رئیس بلدیه تهران به بلدیه احضار شدند و در خصوص قیمت و 
 23کیفیت نان اخطارهایی به آنان داده شد.

رسد برخی از مشکلات نان تهران و مشکلات ناشی از گرانی و کیفیت پایین نظر میبه
ها به مزارع ملخآن، به سوء عملکرد نانواها و همچنین بلایای طبیعی مثل آفات و هجوم 

زد. به همین دلیل بلدیه در سال گشت. این عوامل به گرانی نان در تهران دامن میگندم بر می
 فنوارضی از صقانونی را مصوب نمود که طبق آن ع ان،ن تیفیود کبهش به منظور ب8380

                                                 
 . همانجا.21
 .242: 1و7، ش1314،بلديه .22
 .142311/204. ساکما، 23



 127/اول  ینان در دوره پهلو متیتهران در نظارت بر ق هیعملکرد بلد یابیارز 
 

نها نتوانست باری از این قانون نه ت 20شد.های شهری دریافت میتأمین هزینه تهاز جبخ
ای برای حکومت تبدیل شد. چرا که عنوان معضل تازهمشکلات مردم بردارد بلکه به

فروختند و یا اینکه نان نانواهای سودجو یا نان را بیشتر از قیمتی که بلدیه تعیین کرده بود می
مصوبه را لغو کردند تا اینکه بلدیه تصمیم گرفت این را با کیفیت بسیار پایینی پخت می

 25نماید.
دخالت بلدیه در امر ارزاق را جز  هدر این بین بسیاری از نمایندگان مجلس، نتیج

کید داشتند، چرا که بازار رقابتی شدن اجناس نمیگران دانستند و بر آزاد و رقابتی بودن بازار تأ
ست یک مقدار بایمی بلدیهشد. از دید نمایندگان سبب فراوانی نان و بهبود کیفیت آن می

گندم ذخیره در انبارها داشته باشد که اسباب اطمینان خاطر مردم باشد تا اگر چنانچه زمانی 
واسطه کمی جنس بخواهند قیمت جنس را بالا استفاده کنند و بهمحتکرین خواستند سوء

 را به یک قیمتی بفروشد و نگذارد هاآنببرند، بلدیه یک مقداری جنس ذخیره داشته باشد و 
 26وجود آید.همشکلاتی برای مردم ب

 
 بلديه اتدامراهکارها و اق

ای از اهمیت قاجار به چنان درجه همشکلات معیشت مردم و ضرورت توجه به آن در دور
له نان و گوشت شهر تهران سخنی أرسیده بود که به روایت طنز، در مجلس به غیر از مس

  27شد.دیگر زده نمی
مین اجناس و أداد، تمین نان مردم باید انجام میأبلدیه علاوه بر تاز وظایفی که یکی 
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کید داشت که أبلدیه بر این امر ت 21مبارزه با کم فروشی، احتکار و گران فروشی ارزاق بود.
گیرانه نداشته باشد احتمال له ارزاق و مایحتاج مردم رسیدگی و نظارت سختأاگر بر مس

این گونه اقدامات و قراردادهایی  29له خبازان وجود دارد.سوء استفاده برخی از اصناف از جم
در این راستا  34.توانست کمبود نان پایتخت را جبران نمایدبست میکه بلدیه با اصناف می

  ها انجام داد عبارتند از:ترین اقداماتی که بلدیه تهران در راستای کنترل قیمتمهم
 
 . نصب برچسب قیمت1

آوری ها انجام داد جمعبلدیه در جهت مقابله با گرانی و کنترل قیمتیکی از اقداماتی که 
های روزانه درخصوص افزایش نرخ نان و سایر اقلام در تهران بود. از سویی گزارش
درخصوص کمبود، های ارسالی زیادی به دربار شاهنشاهی از سراسر کشور عریضهدیگر 

فرستاده ها و درخواست بهبود کیفیت و تثبیت قیمت گرانی و اختلاط آرد جو و گندم نانوایی
کرد و از اینکه ها گلایه میشد. بنابراین شخص رضاشاه نیز از چند نرخی بودن قیمتمی

کرد و دیگر فرق داشت اظهار ناراحتی می های به کوچقیمت انواع مواد غذایی از کوچه
شود یک شهر ده نرخ داشته باشد. بلکه باید جنوب، شمال، شرق و غرب گفت مگر مییم

شاه، بلدیه تهران به کمک  هقیمت همه چیز یکنواخت باشد. برای پاسخ به این دغدغ
مورین شهربانی اتیکت را معمول کردند و برای تمام اجناس قیمت تعیین نمودند و أم

  31ا را برعهده گرفتند.همأمورین هم وظیفه نظارت بر قیمت
له بارها در مجله بلدیه به صورت اخطار بیان شده بود که حتما باید اجناس أاین مس

رعایت نکردن این قانون صاحب دکان با مجازات  با اتیکت فروخته شود و در صورت
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 32شد.رو میهسنگینی روب
 
 گذاری دستوری. قیمت2

گذاری دستوری اجناس یکی نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی از طریق قیمت
هایی بود که بلدیه تهران برای تنظیم بازار و مبارزه با گران فروشی انتخاب ترین روشاز ساده

کرده بود. بلدیه تهران به منظور اجرای این روش یک سری راهکارهایی از جمله اصلاح نظام 
ها و ها، بررسی دلایل افزایش قیمتری و تعیین قیمت کالاها بر روی آن در مغازهگذاقیمت

ای از این فروش کالاهای اساسی به اصناف با قیمت مشخص را پیشنهاد داده بود. نمونه
و  الاتای امکح هب رانهور بلدیه تتدستوان در ارتباط با گذاری بلدیه تهران را میتعیین نرخ

در همین راستا  33مشاهده نمود. یلحم و ارزاق اسناج هانیاهم رخن الر ارسب ینبم اتولای
وزیری در خصوص تشکیل کمیسیون تعیین و تعدیل نرخ اجناس مورد بلدیه تهران و نخست

 30احتیاج عامه در بلدیه تهران مکاتبات زیادی انجام دادند.
ثابتی برای اجناس تعیین کرده بود ولی به هیج وجه  اگرچه بلدیه تهران، قیمت

فروشی را بگیرد. برای حل این مسأله صورت کامل اجرا نماید و جلوی گراننتوانست آن را به
کار گرفته شد و وزیر جنگ پهلوی، سرتیپ نخجوان از نخست وزیری سیاست آمرانه به

تهیه شود و همراه با بازرسانی  هاآندرخواست کرد تا لیستی از تمام کالاها همراه با قیمت 
روزنامه عصر حدید هم در باب تعیین قیمت ثابت در  35برای نظارت به بازار فرستاده شود.

است ولی تجار و له در ایران رواج کامل پیدا نکردهأکند که اگرچه این مسایران اشاره می
 36مغازه داران باید سعی کنند این سنت خارجی را اقتباس نمایند.
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های برخی از گذاری دستوری اجناس و ارزاق از جمله نان، همواره با نارضایتیقیمت
کردند ویژه خبازان همراه بود. در واقع این صنوف از پایین بودن قیمت نان گلایه میصنوف به

وارد  هاآنشد در برخی از موارد بلدیه تهران در خصوص حل مشکلات و همین باعث می
شد و از عدم ترتیب اعتراضات اصناف تهران به مجلس کشیده می عمل شود. گاهی این

صنف خبازان تهران  37کردند.های صنفی آنان ابزار نارضایتی میبلدیه به تقاضا و خواسته
کنندگان به لحاظ ها و حفظ حقوق مصرفجهت کنترل و نظارت بر تولید نان و نانوایی

یکی دیگر از  31کردند.ن بلدیه ارسال میهایی به مجلس و همچنیقیمت و کیفیت، عریضه
داران گذاری اجناس، گرانی و نایابی اجناس بود. بسیاری از تجار و مغازهپیامدهای نرخ

فساد و  هکردند، همچنین زمینکردند و به بازار عرضه نمیاجناس را در انبارها پنهان می
 39خواری نیز ایجاد شد.رشوه

طور ثابت هر سه کیلو نه به 8380ثابت نان شهر تهران را از اول مرداد بلدیه تهران نرخ 
چه در ظرف مدت معین نان عباسی تعیین کرده بود و به خبازها هم هشدار داده بود چنان

شهر از مرغوبیت بیفتد صنف خباز ملزم است که از گندم مرغوب و اعلای بلدیه به هر 
بر نرخ هم باشد از بلدیه خریداری و طبخ نماید ولی است ولو چندین براقیمتی که وارد شده

تری ش قوانین محکم8382در سال  04شد.به هیچ وجه نرخ نان از نه عباسی نباید بیشتر می
از سوی بلدیه تهران وضع شد. بلدیه در این قوانین سعی کرد تا نانوایان را ملزم به رعایت 

. بر اساس این قوانین، نانوایان اجازه نداشتند قوانین و ارتقای کیفیت و تثبیت قیمت نان نماید
های دیگر بفروشند. علاوه بر این تعداد نان سنگک یا نان تافتون سرد را در نزدیکی نانوایی

کرد. جواز کار نانوایی هم فقط برای نانوا را بلدیه تعیین می هاآنها و منطقه فروش نانوایی
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بود یا در گذشته به شغل ه خود او نانوا میشد و صاحب یک نانوایی به شرطی کصادر می
همچنین درخصوص تعیین قیمت نان تافتون،  01نانوایی مشغول بوده باشد اجازه کار داشت.

بر یکسان کردن قیمت تافتون و سنگک با توجه به قیمت گندم  پیشنهاد بلدیه تهران مبتنی
ین مشخصی را برای جهت بلدیه برای جلب رضایت خبازان، مأمور هادار 02خریداری بود.

علیرغم این، گاهی  03تعیین کرده بود. هاآنبررسی و رسیدگی به مشکلات و شکایات 
اوقات اقدامات اداره ارزاق به عنوان نهاد زیر مجموعه بلدیه در خصوص عدم تحویل به 

گاهی اعتراضات خبازان با تعطیلی  00زد.موقع سهم گندم مشکلات فراوانی را رقم می
  05شد.ها همراه مینانوایی

سیس انجمنی نمود تا در خرید و فروش داخلی، أاقدام به ت 8381دولت پهلوی در 
قیمت غله را تثبیت کند اگر لازم شد مازاد آن را در خارج از کشور بفروشد. به علاوه به 

نان،  هاحتکار و سایر مشکلات مربوط به عرضمنظور کسب درآمد بیشتر و جلوگیری از 
شد )قبل از آن نرخ اجناس به صورت ماهیانه تعین طور سالانه تعیین میقیمت غله به

شد(. به دلیل افزایش تورم غالبا قیمت تعیین شده دولت برای کشاورزان بسیار پایین بود می
شد بهای نان شهری پایین نگه داشته شود. آنچه در این بین از اهمیت که همین امر سبب می

های محصولاتی که به صورت تصنعی پایین بود، قابل توجهی برخوردار است اینکه قیمت
بر جمعیت روستایی کشور اثر منفی گذاشت. کشاورزان تحت فشار بودند تا با زیر 

کنندگان و به خصوص به قیمت به مصرف هایشان مبنی بر بهبود و افزایشپاگذاشتن خواسته
 06نخبگان شهری یارانه پرداخت نمایند.

                                                 
 .190، تاريخ نان در ايران . فلور،01
 .74636/314 . ساکما،02
 .023-021 ؛ مختاری،735/264 . ساکما،03
 .2363/314 . ساکما،00
 7: 901، ش1341، اطلاعات .05
 .195، تاريخ نان در ايران. فلور، 06



 8108 زمستان، ویکچهلهم، شماره هجدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 832

 فروشى نانجلوگیری از احتکار آرد و گران. 3
های تهران به بلدیه های زیادی درباره نانواییدر شکایت از وضع نان تهران، روزانه عریضه

اخذ گواهی سلامت، عدم  فروشی، عدمگرانهای مردم شامل ترین گلایهشد. مهمارسال می
تهیه ترازوی مرغی و فروش نان به صورت عددی توسط نانوا، رعایت نکردن بهداشت 
شخصی و محیطی، عدم مرغوبیت پخت نان، کم فروشی، متغیر بودن نرخ غله، شکایت از 

فروشی، شکایت کشاورزان از متصدی و اعضای تثبیت نرخ غله و مامورین جهت گران
وضع نان تهران کار  07شد.ها در کاهش نرخ فروش گندم و بهای نان میتقاضای اهالی شهر

اصناف تهران در خصوص احتکار و افزایش قیمت نان در پی اقدامات  را به جایی کشاند که
های خارجی دست به اعتراض زدند و درخواست نظارت خانهتعدادی از نانوایان و تجارت

برای جلوگیری از احتکار و بلدیه تهران مین منظور به ه 01دولت بر اوضاع مزبور را داشتند.
شکایت سیدابوالفتح موسوی نسبت به یکی از خبازان  فروشی اقداماتی را انجام می داد.گران

فروشی و تعیین مجازات شلاق برای وی، شرح قوانین فروشی و گرانتهران درخصوص کم
اقدامات در دوره پهلوی اول  ای از اینشکن نمونهمجازات شلاق برای خبازان قانون

مین رضایت أتقدیر مردم از بلدیه تهران را به خاطر تمجموعه این اقدامات،  09باشد.می
 54داشت. به دنبالاهالی تهران و مبارزه با احتکار 

 
 ىهای ارزاقنامه. وضع نظام4

بلدیه برای تنظیم بازار و کنترل یکی دیگر از اقداماتی بود که  یهای ارزاقنامهوضع نظام
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بنابراین برای اینکه اقدامات مؤسسات بلدی شهرهای ایالات و  51گرفت.کار میها بهقیمت
نامه اساسی ولایات در امور ارزاق ترتیب منظم داشته و منطبق بر مقررات قانون و نظام

ارزاقی به مواردی  امهنکردند. در نظامبایست اصولی را رعایت میها باشد، اصناف میبلدیه
اشاره شده بود؛ از جمله اینکه قیمت نان به تناسب نرخ متوسط غله در سه ماه رأس خرمن 

نامه خبازخانه مصوبه انجمن بلدی بر اساس نظام 52برای مدت یکسال معین شده بود.
بدون  افتتاح دکان خبازی بدون جواز رسمی بلدیه ممنوع بود، همچنین انتقال جواز خبازی

اجازه کتبی بلدیه غیر قانونی بود. علاوه بر این هیچ خبازی حق طبخ و فروش نانی که در 
جواز او قید نشده بود را نداشت و تبدیل دکاکین از حیث نوع نان بدون اجازه بلدیه ممنوع 

 53بود.
در هر دکان خبازی یک لوح نصب شده بود که قیمت نان در آن درج شده بود و هر 

رساند مورد تعقیب و مجازات فروش می انوا که از قیمت مزبور زیادتر نان خود را بهخباز یا ن
شد. همچنین مقدار طبخ هر یک از دکاکین هم بر حسب مقتضیات و احتیاج محل واقع می

کردند هر دفعه پنج شد و خبازانی که از طبخ مقدار معین تخلف میاز طرف بلدیه تعیین می
شدند. بلدیه تهران در شد، محکوم مییمه خلاف محسوب میتومان که حداکثر یک جر

راستای تأمین نان با کیفیت نانواها را مکلف کرده بود که در پاکیزگی و پخت نان مراقبت 
طور کامل پخته نشده بود یا از کیفیت پایینی کافی را داشته باشند، زیرا در صورتی که نان به

به نصف  هاآنبرخوردار بود، علاوه بر اینکه تحت نظر مامورین بلدیه نان موجود دکان 
شدند. بلدیه تهران در راستای رسید، مورد تعقیب خلافی نیز واقع میقیمت به فروش می

های ز تعطیلی خودسرانه به بهانهها و نظم بازار، نانواها را موظف کرده بود که اکنترل قیمت
داشتند و گرنه برای تعمیر و غیره بپرهیزند و برای تعطیلی حتما باید اجازه کتبی از بلدیه می
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علاوه بر این  50شدند.تومان جریمه محکوم می 1هر روز تعطیلی بدون اجازه، به پرداخت 
یم یا جدید وجه الضمانه هر خبازی موظف بود که برای هر یک باب دکان نانوایی اعم از قد

ریال به  100ریال و لواشی  8000ریال، تافتونی  8100یا ضامن معتبر بر طبق سنگکی 
 55بلدیه بسپارد.

 
 بندی. اعمال نظام جوقه5

های ارزاق و بندی به عنوان یک شاخصه در تعیین و ثابت نگه داشتن قیمتاعمال نظام جوقه
واقع خبازان سنگکی و لواشی و تافتونی که سابقه  گرفت. دراجناس مورد استفاده قرار می

شدند به ده قسمت )به تناسب میزان پخت یومیه( تقسیم صنفی داشته و خباز شناخته می
شد. هر جوقه مسول بردن ده یک از کل گندم بلدیه و شدند و هر قسمتی جوقه نامیده میمی

ستقیم و تهیه لوازم پخت خریداری نصف ده یک گندم مصرف یومیه شهر تهران به طور م
نان روزانه و رسانیدن نان عالی و مرغوب و فراوانی آن در تمام طول سال بود. از بین این ده 
جوقه یک نفر آدم معتبر و مورد وثوق باید تعیین و به سرویس ارزاق و اصناف بلدی معرفی 

زاق و اصناف شد. در واقع این ده نفر سرجوقه با ضمانت از یکدیگر مسئول سرویس ارمی
ها به صورت مشترک مسئول انجام و اجرای این مین به سرجوقهأها پس از دادن تبوده و جوقه

 شد:ها شامل موارد زیر میطور کلی وظیفه جوقهبه 56مقررات برای مدت یکسال بودند.
 خرید یک دهم گندم شهری( الف

 درصد مصرف روزانه گندم شهر تهران 1مین أب( ت 
 57و روزانه نان باکیفیت و مرغوب در طول سال.ج( فروش سریع 
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 . نظارت در معاملات و تأمین گندم مورد نیاز تهران از شهرهای ديگر6
ها انجام داده بود، نظارت در یکی دیگر از اقداماتی که بلدیه در راستای کنترل قیمت

نقل اجناس خرید و فروش و حمل و  8380مرداد  28معاملات بود. بر این اساس از تاریخ 
به خصوص گندم آزاد گردید و برای اعمال نظارت تامه در معاملات خباز و تهیه احصائیه 
کامل و جلوگیری از احتکار و بالاخص تقسیم متناسب گندم مرغوب بین عموم خبازان، در 
قسمت جنوبی باغ فردوس که جزو املاک بلدیه بود میدان جدیدی برای تمرکز گندم 

د کلیه گندم و آرد اعم از مصرف عمومی یا خصوصی به آنجا وارد و احداث شد و مقرر ش
له تهیه أپس از برداشتن صورت جامع از آنجا خارج شود. بنابراین اولین قدم در این مس

 51شد تا باعث خرابی اجناس نشود.انبارهایی بود که بر طبق اصول جدید باید ساخته می
کنترل نوسانات قیمتی تأمین گندم شهر تهران علاوه بر این یکی از اقدامات بلدیه برای 

از شهرهای دیگر از جمله خراسان بود که گاهی مشکلاتی را برای این شهرها به دنبال 
 راسان به نخست وزیری در خصوص حملچنانکه گزارش پاکروان استاندار استان خ داشت.

 موضوعگندم در مشهد حکایت از این کمبود  گندم از خراسان به تهران و
 اسنار اجکت، جلوگیری از احانن تخپ وهحن وصصف درخلتخم ایههیلاماع 59داشت.

 لیکشر، تهاز ش ارزاق روجخ عن، مازانبط خوسوار تانخ اتذ اطلاع، اخردمط موست
از دیگر اقدامات بلدیه برای تنظیم قیمت نان  انرهدر ت لاتغ ارتجت عن، مارزاق ونیسیمک

 64رود.شمار میپایتخت به
 
 . رسیدگى به عرايض خبازان تهران و امور بهداشتى آنان7

بر درخواست افتتاح خبازی و صدور  های خبازان و دکاکین تهران مبنیرسیدگی به عریضه
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اقدامات اداره ارزاق در خصوص عدم تحویل سهم گندم و اجازه پخت نان، شکایت از 
السکنای نانوایی تنها بخشی از مشکلات و مطالبات این النصفی و حقمزایده فروش حق

قراردادی بین بلدیه تهران و صنف خباز تهران درباره فروش  8301در  61باشد.صنف می
م شد که تا حدودی توانست از گندم به صنف خباز جهت تهیه نان ساکنان شهر تهران انجا

در ارتباط با مقررات صحی و ارزاقی دکاکین خبازی و کارگران  62بار این مشکلات بکاهد.
 :بلدیه تهران در حوزه نان یک سری قوانینی وضع کرده بود از جمله 1/1/8301مورخه  هاآن

اخطار گردیده دکاکین خبازی باید مطابق مقررات بلدی که ضمن اعلان جداگانه  .8
طوری ساخته شود که همیشه پاک و تمیز بوده، کف دکان و دیوار اطراف آن را تا دو متر بتوان 

 وشو داد.شست
. داخل دکان و اطراف خمیرخانه باید همیشه تمیز و عاری از مگس باشد و 2

مخصوصا محل خمیرخانه باید دارای درب توری فلزی بوده و درب آن همیشه بسته تا 
 حشرات نتوانند داخل آن محوطه شوند. مگس و
.طاق دکان خبازی باید همیشه سفید و تمیز بوده و به قدر کافی روزنه برای روشن 3

 نمودن دکان داشته باشد.
 .طبخ اغذیه در محوطه جلویی دکان خبازی ممنوع است.1
های سفید تمیز نمایند باید از پارچه.جاهایی که نان را برای سردشدن پهن می1

 مفروش باشد.
 . تغارها و ظروف آب نمک و سایر اثاثیه باید همیشه تمیز و پاک باشد.1
. ظروف آب مشروب باید از آهن سفید و یا برنج بوده دارای درب باشد و به وسیله 1

 شیر از آن استفاده نمایند.
عموم کارگران خبازی موظفند ماهی یکبار برای معاینه صحی نزد طبیب بلدی  .1

                                                 
 .2363/314. ساکما، 61
 .50753/314 ،همان. 62



 137/اول  ینان در دوره پهلو متیتهران در نظارت بر ق هیعملکرد بلد یابیارز 
 

 حل کسب حاضر گردیده تصدیق صحت مزاج دریافت نمایند.ناحیه م
متصدیان دکاکین خبازی موظفند از قبول کارگرانی که فاقد تصدیق صحت مزاج  .1

 باشند خودداری نمایند.می
تمام کارگران خبازی باید پیراهن سفید تمیز دربرداشته، همیشه آن را تمیز و نظیف  .80

به اضافه پیراهن سفید همیشه پیش بند سفید تمیز دربر  نگاه دارند و شاطر و خمیرگر باید
 نمایند که روزی یک بار شسته شود.

های خود از ته بزنند و ناخن 2عموم کارگران خبازی باید سرخود را با ماشین نمره  .88
 ای دو مرتبه بگیرند.هفته را

باید انداختن آب دهان و اخلاط بینی در داخل محوطه دکان ممنوع است و  .82
 63ظروف متعدد محتوی خاک اره وجود باشد که آب دهان و اخلاط بینی را در آن بیندازند.

 
 نتیجه
ها در دورن پهلوی اول هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی از گسترش قابل توجهی بلدیه

برخوردار شد. در این میان بلدیه تهران عملکرد بهتری از خود نشان داد .چرا که با تصویب 
بودجه لازم برای نوسازی و خدمات شهری در اختیار بلدیه قرار  1349نظامنامه بلدیه در 

مین بازار اجناس و أها و تگرفت. در این میان عملکرد بلدیه تهران در حوزه کنترل قیمت
ارزاق کشور از اهمیت خاصی برخوردار بود. به همین دلیل شهردار تهران یعنی کریم آقا 

نمود. های اعمالی خود را با روشی آهنین و اقتدارگرایانه اجرا میبوذرجمهری سیاست
ها، لزوم دارا بودن بخشی از مقرارت ادارات بلدیه تهران برای تثبیت و کنترل بازار و قیمت

وران جهت مجوز کسب و کار، بازرسی از دکاکین نانوایی، دفترچه بهداشت برای کلیه پیشه
باشد. اما فروشان مینامه کیفر گراننوشتن آیین اهش قیمت،ها، کتعیین ساعات کار نانوایی

رفت بلکه اعتراضات همواره این تغییرات اجتماعی شهری آرام و بی سروصدا پیش نمی
                                                 

 .50753/314 . ساکما،63



 8108 زمستان، ویکچهلهم، شماره هجدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 831

های اجتماعی از اعمال نظام شهری زیادی را برانگیخت. در این میان اصناف و گروه
اجناس و ارزاق و  و کنترل قیمتهای صنفی و ارزاقی، نظارت بلدیه در قیمت گذاری نامه

ها را انجام ها و شکایتگیری بلدیه بر رعایت مقررات بهداشتی بیشترین عریضهسخت
 دادند.می

 
 کتابشناسى
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 چکیده

معماری آذربایجان در سده هفتم هجری نمود شکوه هنر اسلامی در ایران بوده که با وقوع تحولات سیاسی 
ات ابنیه، با زیبایی و پردازی و تزئینویژه در آرایههای پیشین بهایلخانی و تغییر در اسلوب و مذهبی در دوره

شناخت این تغییرات و مفاهیم نهفته در آن است که با  پی در است. این مقالهغنای بیشتری بروز یافته
 های هندسی، به عنوان تزئینات غالب در ابنیه این دوره، در یکی از بناهای شاخص مکتبمطالعه آرایه

های هندسی، مضامین عرفانی نهفته در آرایه است. بررسیپذیرفته تبریز، یعنی گنبد سلطانیه صورت
سلطانیه از عرفان است. افزون بر مفاهیم نمادین متجلی در های هندسی گنبدثیرپذیری آرایهأت دهندهنشان

یید أگواه دیگری بر ت هندسی، همراهی این نقوش با اسماء الهی و نام انبیاء و اولیا و مضامین قرآنی، نقوش
 های این اثر معماری است.پردازیآرایهنقش عرفان در 

 
 مکتب معماری تبریز، عرفان و معماری، معماری دوره ایلخانی، گنبد سلطانیه.: هاکلیدواژه
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 مقدمه
های مذهبی بانیان در سیر تحول تاریخ هنر و معماری ایران پس از اسلام، باورها و نگرش

است. این حضورآن چنان قوی و دارای های معماری بودهبناها الهام بخش بسیاری از سبک
در این میان  3است.نفوذ بوده که هنر ایرانی را هم در تصویر و هم در محتوا متاثر ساخته

مکاتب عرفانی، با داشتن وجه معنوی و نفوذ در روح انسان، با ایجاد جاذبه و ارتباط درونی 
های های معرفتی ممتاز گردیده و نسبت به اندیشهدر مخاطب خویش، از دیگر علوم وحوزه

اور و از این رو عرفان به عنوان ب 0باشند.گر میمتمایز جلوه هاییویژگیکلامی و فلسفی با 
نگاه هنری و »گیری از بیانی تمثیلی و نمادین، مخاطب را در برابر ای درونی، و با بهرهاندیشه
های فکری و گیری لایهثیری مستقیم بر شکلأتواند تو می 5قرار داده« شناسانه به دینجمال

های سویی و ارتباط بین مکاتب عرفانی با هنرفرهنگی جامعه داشته باشد. از این روی هم
-مختلف، من جمله معماری، چنان عمیق و گسترده است که فرض جدایی آن دو محال می

دارد، رنگ و نماید. معماری به عنوان هنری که سخن خویش را با زبان تصویری بیان می
نقش را جایگزین حروف نموده و به واسطه صور نمادین و رمزی به مشافهه با روح و جان 

 سب با حواس و ادراک آدمی برای او قابل فهم گردد.نشیند. تا متنامخاطب می
در این میان مکتب تبریز به عنوان یکی از مکاتب رایج در هنر و معماری ایران و مقارن 
با تحولات دینی و سیاسی عصر خویش، هم زمان با رواج مکاتب عرفانی در دوره ایلخانیان 

است. از بارزترین ویژگی گر بودهن را جلوهثر و تغییراتی متفاوت از ادوار پیشیأبروز یافته و ت
های معرق و معقلی است که پردازی و کاربرد کاشیهای آرایهاین مکتب، تغییر در اسلوب

هایی نوین در معماری بعد از گذار شیوهسو با دیگر تغییرات کالبدی و ساختاری بنا، پایههم
ه، در این دوره، با مکتب معماری تبریز گذاری گردیداسلام بوده و اگرچه در قرون پیشین پایه
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بروز آن در آثار به جای  است. از این رو درک این تغییر و نحوهبه اوج شکوفایی خود رسیده
گشای بسیاری از رموز و تفکرات نهفته در معماری ادوار تواند راهمانده از این مکتب می

ثری شاخص و بازمانده از مکتب مقارن با آن باشد. این مقاله با بررسی گنبد سلطانیه، ا
کار رفته در گویی به این پرسش است که مضامین عرفانی بهمعماری تبریز، به دنبال پاسخ

کار رفته در های هندسی بهمایهو نقش پردازیبناهای مکتب تبریز و نحوه بروز آن در آرایه
 است؟این ابنیه، چگونه بوده

 
 پیشینه پژوهش

توان در سه دسته بررسی کرد: نخست مطالعاتی است حوزه را می مطالعات پیشین در این
است؛ از ها و مکاتب بعدی پرداختهثیر آن در بروز سبکأت که صرفا به تعریف مکتب تبریز و

« شیوه معماری شیروان»توان به دو مقاله از بهرام آجرلو اشاره کرد که با عناوین جمله آن می
است. ( منتشر شده8411 و 8411، به ترتیب باغ نظر« )درآمدی بر سبک آذربایجان»و 

های فرمی و نویسنده در این دو مقاله ضمن معرفی سبک آذربایجان به تبیین ویژگی
بازآفرینی ساختار معماری مسجد حسن »است. عملکردی ابنیه در مکتب تبریز پرداخته

 (8411، هنرهای زيبا)« پادشاه در تبریز )براساس منابع تاریخی و بقایای معماری موجود(
به معرفی مسجد حسن پادشاه به  مقاله دیگری است به قلم به قلم مینا سرابی و دیگران که

 پردازد.عنوان یکی از آثار مکتب تبریز می
نگر و با تمرکز بر عناصر معماری در ابنیه، دسته دوم مقالاتی است که با رویکردی عام

های رایج در تصوف و عرفان و این عناصر با اندیشههای مذهبی، به تطابق اغلب با کاربری
 «تجلی عرفان در معماری مسجد»است. یکی ارتباط معماری با هنر دینی و مذهبی پرداخته

 عنافه و دیگران است که به معرفی اجمالی کلیه عبدالرحیم( به قلم 8418، عرفان اسلامى)
پردازد. دو آن با مفاهیم عرفانی می اجزاء و عناصر کالبدی و عملکردی در مساجد و ارتباط

عرفان « )معماری دوران اسلامی مفهوم حقیقت و زیبایی عرفان و ظهور آن در»دیگر مقاله 
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( به قلم خسرو ظفرنوایی است که به تبیین مفاهیمی چون حقیقت و زیبایی 8416، اسلامى
 پردازد.اسلامی می های شاخص در ابنیه دورهدر عرفان و تطابق آن با ویژگی

به عنوان _ ثیرات عرفان و مکاتب دینی دوره ایلخانیأدسته سوم مقالاتی است که به ت
اند. گنبد سلطانیه پرداخته در بناهای موجود و مشخصا _دوره رواج تشیع و مکاتب عرفانی

و دیگر لو قلم حمزهبه( 1384، کتاب ماه هنر« )نام علی)ع( بر گنبد سلطانیه»یکی مقاله 
عرفان « )کید بر تزئینات گنبد سلطانیهأثیر عرفان اسلامی بر معماری ایرانی با تأت»مقاله 

تزئینات  است. تمرکز و توجه این دو مقاله بر کوهیانهاتف سیاه هنوشت (8418، اسلامى
های پردازیهای قرآنی و آیات و کلمات انتخابی در این بنا بوده و به دیگر آرایهخطی و کتیبه

ایلخانی  ای از تزئینات بناهای دورهویژه نقوش هندسی که سهم عمدهر این بنا بهکار رفته دبه
 اند.را به خود اختصاص داده، نپرداخته

 
يز و ارتباط آن با معماری  مکتب عرفانى تبر

گون دستخوش دگرگونی شد. های گونهایران دوره ایلخانی با استیلای مغولان در عرصه
آیین پذیرفته  ای و مناسبات دینی خاص بودند.با ساختار قبیلهمغولان مردمانی صحرانشین 

های دیگری آیین شمنی بوده و بعدها در دوره ایلخانی، آیینشده در میان اکثریت مغولان 
از همین روی به هدف اصلی مبلغین اسلام و  6چون بوداییسم نیز در میان آنان رواج یافته؛

ل مذاهب جدید به طور کامل سنن شمنی را در میان مسیحیت نیز تبدیل گردیدند. با این حا
کن ننموده و همچنان گرایشات شمنی در قرون متمادی میان آنان باقی مغولان ریشه

به سبب که  8استبوده پرستی ابتداییشمنیزم در حقیقت عبارت از نوعی یگانه 7است.بوده

                                                 
6. Huff, 437. 
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بندی قابل طبقه 9سلامیهای محتوایی بسیار با مکاتب عرفانی، از جمله تصوف امشابهت
عملی که سعی بر -طوری که اگر عرفان را مکتبی فکریبه 14های عرفانی است.در میان نظام

شناخت حقایق امور به طریق اشراق و کشف و شهود دارد، تعریف کنیم، عرفان شمنی و 
ثر در گرایش ؤاین نزدیکی خود عاملی م 11گنجد.تصوف اسلامی در زیر این تعریف می

شمار قلمرو ایلخانان به عنوان دین مطلق درو رواج آن بهه( 611مغول به اسلام )در حکام 
و منجر به نفوذ علماء و عرفای اسلامی به دربار حکومتی و ایجاد بستری مناسب  12آمده

طوری است. بههای صوفیه در این دوره گردیدهبرای بروز و شکوفایی مکاتب عرفانی و فرقه
که  ،هایی چون فتوتهای اخلاقی و اجتماعی آیینهفتم هجری جنبه که از نیمه دوم قرن

ها بوده و به عنوان مسلکی اخلاقی و عرفانی و ثیرگذار عرفان بر اصناف و پیشهأعامل ت
های سیاسی آن ارجحیت یافته و به این طریق عرفان بر ای از مسلک صوفیه، بر جنبهشاخه

 13است.در آثار آنان نمود یافتهنظام اجتماعی و صنفی هنرمندان نفوذ و 
در این میان آذربایجان به عنوان قلمرو فرهنگی و هنری ایلخانیان، به تبع تحولات 

و توسعه  10ایجاد شده، شاهد گسترش مراودات مذهبی با دیگر ادیار من جمله خراسان
دیار  مکاتب عرفانی و تصوف در این دوره بوده و به دلیل شمار زیاد عارفان و مشایخ بزرگ

ثیری آن در رشد و اشاعه عرفان در این منطقه، مکتب عرفانی رایج، مکتب أتبریز و ابعاد ت
شده که اسلوب رایج در آن، بیشتر بر مبنای سلوک و عرفان عملی و بعد تبریز خوانده می

است. این مکتب منتخب عارفان بسیاری از مناطق آذربایجان بودهنظری آن نیز تابع عمل 
 رفته و ظهور عارفان بزرگی چونشمار میزنجان، سهرورد، اردبیل، اهر، مراغه بهجمله من
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 15عنوان مقدم مشایخ تبریز،ابراهیم یحیی جویجانی از مریدان و شاگردان بایزید بسطامی به
 های بعدی بابا خواندهالخیر و مجذوبینی )که در دورهابونصر شروانی از مریدان ابوسعیدابی

 این دیار، خود مودی ولای مکتب عرفانی تبریز در منطقه آذربایجان و عمقدر  16شدند(می
 رود.شمار میثیر آن در بروز تحولات فرهنگی و هنری در جامعه عصر ایلخانی بهأنفوذ و ت

که با توجه به قرین بودن وجوه مختلف، از جمله هنر و صناعت با اصول روحانی در 
هنری از جمله آثار معماری دوره ایلخانی، آشنایی با زبان و تجلی آن در آثار  17جوامع سنتی

مشترک دو حیطه عرفان و معماری و بررسی مضامین عرفانی و طرق نمود آن در آثار 
کار رفته در مکاتب های بهثر در بازشناخت اندیشهؤشاخص معماری این دوره، نقشی م

 معماری مقارن با آن، از جمله مکتب تبریز خواهد داشت.
 

يزم  کتب معماری تبر
حکومت ایلخانیان و تمرکز قدرت در  عنوان مقرآذربایجان در عهد ایلخانی با گزینش، به

شهرهای مراغه، تبریز و سلطانیه و انتقال ثروت و فرهنگ از خراسان به آذربایجان با 
ویژه در های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بههای بسیاری در عرصهدگرگونی

هنر و معماری و  حکومتی مواجه گردید. که حاصل آن، تحولات چشمگیر درشهرهای 
است. سبکی که بنا بر  18هایی نوین چون سبک معماری آذربایجانظهور مکاتبی و سبک

مطرح گردیده و برآیندی از پیوند سنت  19شناسی پیرنیا با عنوان سبک آذریتفکیکات سبک
باشد که البته در مکاتب تبریز و نخجوان میطرح کلاسیک متقارن دوایوانی خراسانی با 
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ثیر مکاتبی چون تبریز أثر در بروز آن، از جمله تؤنوشتار ایشان، ریشه و منشا تحولات م
 باشد.مهجور واقع گردیده و نیازمند بازنگری و تدقیق بیشتر می

بینی مردمان از تفکر و جهان دهندهمکتب معماری تبریز به عنوان الگویی انعکاس
با اصلاحات دوره غازانی آغاز و  24،گرا و سنت شکنای پویا، تعالیبا شیوهعصر خویش، 

یابد. این مکتب با ادامه با مکتب نخجوان در عرصه هنر و معماری منطقه بروز میدر 
ها به طرفین ای، الحاق منارهبندی چندمنارهترکیب و رفعت، هایی چون: بالاگراییویژگی

و در  21طاق، پلان چهار ایوانی، نماسازی الحاقی و تغییر در تزئینات بنا قابل تمییز بودهپیش
 باشد.مانده از دوره ایلخانی در این منطقه مشهود میجایبسیاری از بناهای به

بوده که از اواخر دوره ه 80-6ن شکوه مکتب معماری تبریز از قر اوج رشد و
ای برای شروع سلجوقیان آغاز و با رشد و تکامل در زمان حکومت ایلخانیان، مقدمه

های برجسته این از جمله ویژگی 22گردد.خر )مکتب اصفهان( میأمعماری عهد صفویه مت
بوده و پردازی غنی آن است که تداومی از دستاوردهای دوره سلجوقیان مکتب معماری، آرایه

های کالبدی، وارد عرصه با بروز تحول در مفاهیم رنگ و نور در این دوره، با تجلی در آرایه
های گچی غنا یافته معماری گردیده، با کاربرد آجرهای لعابدار و تکنیک معرق همراه با آرایه

ابنیه و  آغازگر تحول در تزئینات توان مکتب تبریز رااز این رو می 23.به اوج تکامل خود رسید
با کاربرد رنگ و نقوش که  20رواج مجدد کاشی کاری در معماری ادوار بعدی دانست،

 است.های خطی، متفاوت از ادوار پیشین تجلی یافتهکتیبه گیاهی و هندسی و
جای مانده از عنوان دو عنصر زینتی در بسیاری از آثار بهدر این راستا گچ و کاشی به

                                                 
 .88، ...«شیوه معماری » آجرلو، .24
 .80-1، «درآمدی بر...»، همو. 21
 .804سرابی و دیگران، . 22
 .1نژاد، نژاد و گرامیگرامی. 23
 .41، 41نسب و دیگران، مرادی. 20
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 .است 26اعلای آن، تزئینات گنبد سلطانیه که نمونه 25بودهمعماری مکتب تبریز مشهود 
جای مانده از های شاخص مکتب معماری تبریز و تنها اثر بهجمله نمونه بنایی که از

 آید.شمار میمجموعه سلطانیه زنجان به
 

يز  گنبد سلطانیه يادگاری از مکتب معماری تبر
شرقی فلات زنجان ایلخانی است که در جنوبگنبد سلطانیه شاهکار به جای مانده از دوره 

گیری شهر تاریخی سلطانیه و تنها بنای باقی مانده از این ساخته شده و عامل اصلی شکل
 گردد.مجموعه محسوب می

 
 یگنبد سلطان یهابرش و پلان .8شکل 

 
معروف به سلطان به دستور اولجایتو، ، ه181تا  101های این بنا در حد فاصل سال

عرض ارادت و ابراز علاقمندی به امام اول  د خدابنده و با گرویدن او به تشیع، برایمحم
عنوان بنایی آرامگاهی برای انتقال پیکر مطهر آن حضرت، با به _حضرت علی)ع(_شیعیان 

                                                 
 .88، «درآمدی بر...» آجرلو،. 25
 .861. صالحی و تقوی نژاد، 26
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الله همدانی، ایجاد گردید ولی در نهایت به دلیل مخالفت تولیت خواجه رشیدالدین فضل
 سلطان اختصاص یافت.علماء شیعه، به خود 

های معماری مکتب تبریز از جمله گنبد سلطانیه با دارا بودن بسیاری از شاخصه
 های معرق پرتکلف،ای، کاشیبندی چند منارهمتر(، ترکیب 1181 رفعت و عظمت )ارتفاع

و از  28از نمایندگان این مکتب 27،های آذریهای پرنقش و نگار، خط ثلث و قوسبریگچ
به تبعیت از  باشد کهمی 29از معماران بنام مکتب تبریز ،های معمار علیشاهجمله ساخته

بنا  در سه طبقه 34های معماری مقابر به صورت گنبدی، با فرمی هشت ضلعیویژگی
 (.1 )شکل استگردیده

 
 های هندسى در گنبد سلطانیهمايهنقش

سلطان اولجایتو و سلطان حکومتی  حاصل دو دورهکار رفته در بنای سلطانیه تزئینات به
تفاوت در گرایشات مذهبی حکمرانان ایلخانی در این سبب که به 31باشدابوسعید بهادر می

 است.پردازی متفاوت ایجاد شدههای آرایهدر دو لایه با شیوهمنطقه، 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .80، «درآمدی بر...»آجرلو، . 27

28. Qiyasi, 6. 
 .1، «درآمدی بر...»آجرلو،  .29
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 آژده کاری گره با حمیل بندی گره مادر و پیچیده گره ساده

 
 ترکیب شش ضلعی و تکه

 
 حمیل زیر و رو چهار سرمه دان

 
 ترکیبی با نقوش گره

 گره شمسه دار گره تبدیلی گره تلفیقی گره ترکیبی

 
 با خط کوفی86شمسه 

 
  گره مکمل حمیل زیر و رو

 دوپنج به ده پنج
 

 با واگیر شعاعی 86شمسه 
 نگارندهکار رفته در تزئینات هندسی گنبد سلطانیه، ماخذ: الگوهای به .8 جدول

 
کاری بوده و در دوره دوم شاهد بری و کاشیتزئینات دوره اول شامل آجرکاری، گچ

پردازی اسلامی؛ من گانه آرایهکه مزین به نقوش سه 32باشیمهای گچی از نوع پته میآرایه
 که در نماهای بیرونی و بخشی از 33جمله نقوش هندسی، نقوش گیاهی و خطی است،

البر خانه )تنها بخش باقی مانده از ابوابجمله گنبدخانه، تربتسطوح داخلی بنا من 
های هندسی مایهسهم عمده این نقوش متعلق به نقش باشد.سلطانیه( و سردابه مشهود می

بری و های پرکار و پیچیده، در قالب گچچینیویژه گرهها، بهپردازیبوده و با تنوعی از آرایه
 کار رفتههای مختلف بنا بهبندی و اسلوب طراحی در بخشکاری، با تنوع در ترکیبکاشی

 30گاه هنر و باورهای عصر خویش است.( و تجلی8 )جدول
 
 

                                                 
 .14کیانی، . 32
 .1-1 ،«... یو مفهوم ینیکاربرد تزئ» حسینی،. 33
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 های معماریمايهتجلى عرفان در نقش
روشن است که هنر، بارزترین شیوه تجلی باورها و عقاید درونی آدمی است که همواره 

را در خود داشته و مظهری از فرهنگ و  ردپایی از ادیان و مکاتب دینی و اعتقادی زمان
 35.گیردبینی حاکم بر آن جامعه شکل میباشد که با الهام از جهانهای هر جامعه میارزش
شک عرفان بیشترین رسالت را در ابلاغ پیام باطنی دین برعهده دارد. ولی آنچه روشن و بی

است ناتوانی الفاظ در تشریح و توصیف مکاشفات روحانی و عرفانی است، که ضرورت 
 36سازد.استفاده از جایگزین زبانی دیگری را برای التقای الفاظ و بیان ماهیت آن آشکار می

سبب ماهیت ذوقی و شهودی و داشتن زبان و هدفی قرین، و عرفان، بهدر این میان هنر 
های خویش همراهیت 38و با ویژگی انکشافی و انفتاحی 37دارای وجوه اشتراک بسیاری بوده

عنوان یکی از این هنرها با تنوع و اند و معماری بههای مختلف داشتهبسیاری را در عرصه
برای انتقال مفاهیم در قالب عناصر و صور مادی، به  تعدد ابعادی و دارا بودن زبانی گویا

دهی به مظروف خود بوده و همین عنوان ظرفی برای حضور آدمی است؛ که در صدد شکل
است. ای مناسب جهت بروز مضامین و مفاهیم اعتقادی نمودهویژگی آن را تبدیل به گزینه

 طورناپذیر بوده و بهامری اجتناباز این رو تبعیت و الگوپذیری معماری از مفاهیم عرفانی، 
 باشد.حتم ردپای مکاتب عرفانی هر دوره تاریخی در آثار معماری آن مشهود می

رویکرد عارفان در بیان هستی و پدیدارهایی که درک معانی آن خارج از خرد آدمی  
، زبانی است «عبارت»باشد که می« عبارت و اشارت»ویلی و به زبان أاست، به صورت ت

کار های اکتسابی، که عارفان با هدف تعلیم عرفان بر عامه مردم بهشن و مبتنی بر دانشرو
 ، زبانی پوشیده و رمزگونه، جهت بیان حال و انتقال مواجید«اشارت»که بندند. در حالیمی

                                                 
 .11سلیمانیان، . 35
 .816و  814 ،قاسم زاده و نیکوبخت. 36
 .810-811عنافه و دیگران، . 37
 .111احمدی، . 38
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و شامل سه بخش است که زبان رمز  39است و کتمان اسرار برای سطوح مختلف مخاطبان
گاهی و زبان بیان اسرار،  دو بخش رایج آن بوده و مشتمل بر کنایه و رمزی است که از سر آ

از  که دهد. بخش سوم زبان شطح استای لطیف، تجربه عرفانی را انتقال میصحو به اشاره
رو بر پرهیز از آن توصیه و از این سر وجد بوده و وجوهش بر هر کس آشنا نیست

 04است.گردیده
ای از استعارات و رموز را نی در مشایعت با هنر، جلوهدو زبان عبارت و اشارت عرفا

گیرد که برمبنای ذوق و مناسبات باطنی بوده و به مدد علوم مرتبط در دو حوزه، در برمی
ای از هنر عنوان شاخهنماید. در این راستا معماری بهارتباط بین هنر و عرفان را ممکن می

ها، در تطابق با زبان ن اشکال، نقوش و آرایهاسلامی، با کاربرد عناصری مادی و آشنا چو
مفاهیم نهفته در  ها بر روح و جان آدمی که به واسطهو با انتقال معانی و اندیشه« عبارت»

(. از 2 )شکل عارفان است« اشارت»نماید، مطابق با زبان کالبدی میسر می ورای عناصر
شمار آورد که با تکیه بروز عقاید عرفانی بهترین بستر برای توان معماری را مناسباین رو می

ها در کالبد بنا، من اشکال و رنگ 02،اعداد 01،بر ویژگی نمادین و سمبلیک، در قالب حروف
ها و نقوش تزئینی بروز یافته و با الهام از مفاهیم کلام الهی و روائی در تلاش جمله آرایه

و  03ی پنهان جهت نیل به درک شهودیبرای قرین نمودن عالم ملکوت و ناسوت و القاء معان
 کمال است. رهنمون آدمی به سوی
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 نگارندگان ماخذ: ،یبر وجوه مشترک زبان هیبا تک یعرفان در معمار ی: تجل1 شکل

 
 تجلى در اشکال

نشان از غلبه ریاضیات و هندسه داشته و اغلب  کار رفته در ابنیه ادوار اسلامی،های بهآرایه
سبب ویژگی انتزاعی و مفاهیم نهفته در آن و به اند کهنمود یافته در قالب اشکال هندسی

کیب هدفمندانه شکل و معنا در تراست. جایگاه هندسه و ریاضیات در هنر اسلامی بوده
)جلال،  ، صفاتی)احديت(نی ذاتی امعگری عیتدادر آثار معماری، با کار رفته ال بهكـاش

ای توحید، مقدس محسوب جنبههتعادل( به عنوان  جمال و اکبر( و افعالی خداوند )عدل و
علاوه بر پاسخگویی بر ممنوعیت تصویرگری عینی در اسلام با داشتن ماهیتی و  00گردیده

ملی أتنمادین و انتزاعی، مطابقت بیشتری با ماهیت قدسی و معنوی هنر اسلامی داشته و 
ها بوده و به رونی پدیدهرجوع هندسه به ماهیت د درباره وحدت ماوراء طبیعی وجود است.

امکان عروج فهم از محسوس به معقول را مهیا  ای برای پیوند مراتب هستی،عنوان واسطه
دنبال خلق نمادهای بصری جهت اندیشیدن درباره نظمی اصیل و برگرفته از هب و 05نمایدمی

                                                 
 .840حسینی )بهشید(، . 00
 .10 ندیمی،. 05
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در بنای سلطانیه کاربرد هندسه در قالب اشکال مقدس چون شمسه و  06یگانگی است.
در قالبی تشبیهی و  ها مشهود بوده وپردازیستاره و اشکال هندسی منتظم، به وفور در آرایه

مندی از رموز علوم عددی و هندسی، سعی در ایجاد ارتباطی درونی با استعاری و با بهره
 (1 مخاطبان خویش و هدایت او به سوی خدا دارد. )جدول

 
 تجلى در اعداد

ای دارد و واسطه« تقدم وجودی»های هندسی هندسه و نسبتهای عددی بر عدد و نسبت
برای ظهور اسماء الهی در عالم مادی است. علاوه بر این حضور اعداد اشاراتی پنهان بر 
کلمات و اسماء مکنون الهی است و قرآن به عنوان منبع الهام و اندیشه اسلامی شامل صور 

و در واقع سرشت  07بیان شده« اندازه قدر و»فیزیکی و ساختاری عالم است که در قالب 
مندی از نمادها و اسلامی برگرفته از همین خصیصه قرآنی است؛ که با بهره ریاضی معماری

مندی از علوم ابجد یا جمل در نقوش و حروف علوم عددی در قالب تکرر و تعدد یا بهره
ی پنهانی است که نقش اعداد و زبانی نمادین برای بیان معان ها ابنیه تجلی یافته وپردازیآرایه

 08.اتصال بین صورت و معنا در آن استه حلق هندسه، رمز میانی و
های میدانی در بنای سلطانیه حاکی از کاربرد الگوهایی برگرفته از علوم عددی بررسی

های هندسی است که هم در ساختار هندسی و تعدد اضلاع و عناصر در نقوش و در آرایه
کار رفته و ها بههای مکمل آن، چون حروف و اسلیمیدر تعدد دیگر آرایه ها، و همکاربندی

استفاده از نقوش  ،اشاره به مفاهیم معنوی و صفات اولیا الله دارد. از جمله این کاربرد اعداد
شمسه و ستاره با ساختار عددی شش، هشت، ده و دوازده، همراه با آلات مکمل آن، در 

مفاهیمی در تطابق با نمادهای  های بصری، دربردارندهباشد که علاوه بر ویژگیها میگره

                                                 
 .80-1 حسینی )سیدهاشم(،. 06
 .41میرزاخانیان و شاهرودی، . 07
 .1طاهری و ندیمی، . 08
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(. نمونه دیگری از کاربرد مفاهیم عددی، تعدد اسماء اولیا است که 1 عرفانی است )جدول
با تکیه بر علم ابجد، از ویژگی تشبیهی و استعاری حروف و کلمات بر مبنای مناسبات 

توان به تکرر نام مبارک حضرت علی)ع( در جمله می که از آنرمزی بهره جسته است. 
و به دفعات  09تتزئینات بنا اشاره نمود، که جایگاهی والا در میان عرفا و اهل تصوف داشته

باشد. که های مختلفی از بنای سلطانیه مشهود میدر ادغام با نقوش هندسی در قسمت
داخلی فضای گنبدخانه در این بنا  نماهایطاق کار رفته درهای بهای از آن مدالیوننمونه

بار در هر  86است که نام ایشان همرا با نام مبارک حضرت محمد)ص(، هر نام به تعدد 
بار در یک طاق کامل استفاده گردیده و بر اساس  16بار در هر نصف طاق و  11مدالیون و 

، 11لیم به امر خدا و در معنای تس« سلم» ،86علم جمل، معادل حروفی آن به ترتیب، 
نام را  41 ،است. همچنین تکرار دو نام در کنار هم« الله جل جلاله» ، معادل16و « والی»

بوده و هردو نام مبارک گرداگرد مرکزی « انسان الکامل»در هر مدالیون شکل داده که معادل 
 به صورت دوار قرار دارد.« الله»مزین به لفظ جلاله 

 

      
 کاری گنبدخانهمدالیون تزئینات گچنقوش  .3شکل 

 
 
 

                                                 
 .816-818صاحب اختیاری، . 09
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 مرتبط. ماخذ: نگارندگان یعرفان میو مفاه هیگنبد سلطان ناتیکار رفته در تزئبه ی. نقوش هندس1جدول

لگوهای ا
 هندسى

 کار رفته در فضاهای مختلف بناای از نقوش تزئینى بهنمونه

 دهلیز جنوبى تربت خانه گنبدخانه مفاهیم عددی مفاهیم شکلى
های ايوان

 بیرونى
 گچ و آجر گچ و آجر ىگچ و کاش کاریکاشى کاریگچ

 دایره
  

 گچ یطرح رو
 

 
 یمعرق کار

 

- -  
جنوب  وانیا

 یغرب

 یجهان ندهینما
 تیبا مرکز

تمام  الله.
حول  یهست

 نیا تیمحور
مرکز واقع شده 

است  
 وی)شهباز

(.  18 گران،ید
وحدت  انگریب

اسلام 
(Akkach, 

2005) 

و نشانه  8 نمود عدد
 گانگییو  دیتوح

خداست. اصل 
وحدت را ارائه 

دهد و اغلب به یم
عنوان نماد خدا 

 .شودیعرضه م
 (14پور،)کاظم

 مثلث
  

 یمقرنس کار
 

 یمعقل یکاش
 

 یمقرنس کار
 

 یآلات مثلث
 

 یجنوب غرب

 ،ییراس بالا
مبدا وجود و 

 یقاعده نماد
ی روح آدم یبرا

 پور،)کاظم
مثلث ( 8411
با سه  یهست

 ت،یضلع الوه
 تیو ولا نبوت

 ان،یکوه-اهی)س
11) 

و نشانه  4نمود عدد
ای برای روح آدمی 

 Ardalanاست )
& 

Bakhtiar,1971 )
که در بسیاری از 
تقسیمات و دسته 

های اسلامی بندی
 کاربرد دارد.

 ترنج
  

 ترنج کند
 

 
ترنج کند 

 یمعقل

 
ترنج تند 
 یمقرنس کار

 
 ترنج تند

 

 
 یشمال شرق

 

 ریحرکت و س
 یانسان به سو

 انگریخداوند. ب
از روح  یکانون

انسان و 
اشارات و 

که  یحاتیتلو
بازتاب روح 

 مسلمان است.

و در  1نمود عدد
سنت تصوفه، شماره 

است که  ییدرها
سالکان راه عرفان 

از آنها عبور  دیبا
کنند )خمسه و 

 (.16 ،یطاووس
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 چهارضلعی
  

 یقاب مربع
 

 معقلی
 

 یمقرنس کار
 

 یقاب مربع
 

 یجنوب غرب

نماد وحدت و 
 ینشانگر برابر
و عدالت، 

 ندهینما
شناخت کامل 

به  لین یبرا
مطلق  قتیحق

و  ی)شهباز
 (10 گران،ید

 

 ضلعیپنج
  

 گچ یطرح رو
 

 یمعقل
- 

 
 شل یضلع 1

 
 یشمال شرق

 هنشان دهند
چهار جهت 

به  ،یاصل
 زیاضافه مرکز ن

نماد  .باشدیم
در  عتیطب

جهان اکبر 
)اردلان و  است
 (16 ار،یبخت

و اشاره  1 نمود عدد
به مرحله پنجم 
سلوک دارد که 

فراخوان شخص به 
 خلق و خو نیبهتر

 جی( را80پور، رانی)ا
ی در احکام اسلام

 (.11)کاظم پور، 
 یعدد وصلت اله
که موجب 

 گرددیم یخداگونگ
 (.8411شوان، )

 ضلعیشش
  

 گچ یطرح رو
 

 
 شش یکاش

 یضلع

 
 یقاب مقرنس

 

 
 گچ یطرح رو

 

 
 وانیآژده/ ا

 شمال شرق

نماد جسم در 
جهان اکبر و 

شش قوه 
حرکت در شش 
جهت )اردلان 

 ار،یو بخت
8416 :16) 

و نشانه  6نمودعدد 
است.  اتیح

 انیعلامت فاصله م
مبداء و ظهور آن 

است. مدت زمان 
خلق کائنات 
Chevalier, ) 

Gheerbrant, 
1973 ) 

 شمسه و
  ستاره

 پر پنجستاره 
 

 
 پنج ستاره

 یمعقل

- -  
 یجنوب غرب

 

شمسه 
نور.  گریتداع
خداوند  ینماد

 و نشان گر
کثرت در 
وحدت و 
وحدت در 
کثرت است 

 (.14 ،ی)ستار

 
 1طبق تعاربف عدد 

در پنج و شش  6و 
 .یضلع
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 6 ستاره

 
 یمعقل 6 ستاره

 
 6 ستاره

 
 6ستاره 

 
 یشمال شرق

مظهر نور ستاره 
خداوند در 

 مانیشب ا
)کاظم پور و 
محمدزاده، 

8416 .)
از  یانشانه

 یمعنو تیولا
 اءیخدا و اول

در  یاله
 یباطن تیهدا

اهل  یو ظاهر
-اهی)س قتیطر

 ان،یکوه
8418. ) 

 

 
 1ستاره 

 
 یمعقل 1ستاره 

- 
 

 1شمسه 
 

 یشمال شرق

 
 
 

و  1 ینمود عدد
مرحله  نیهشتم

سلوک، توجه به 
روح و حضور 

 ،یروحان یروهاین
عدد سعد، هشت 
درب بهشت. در 

 عرفان درب هشتم،
باز  شهیدرب هم
باشد یتوبه م

 (.11پور، )کاظم

 
 80ستاره 
 

 
شمسه 

 یمعقل80

- -  
 یجنوب غرب

 

و  80 ینمود عدد
نشانه بازگشت 
 کثرت به وحدت

و  ی)گودرزی رونیب
(، 8411 گران،ید

مرحله هدف 
 نیتر یتصوف و عال
 رانیمقام آن )ا

 (.81پور،

 
 81شمسه 
 

 
شمسه 

 معقلی81

- - 
 ال شرقیشم

 

. یهانینمود نظم ک
و  یویهم نظم دن

 یو هم باطن یاخرو
. باشدیم یو ظاهر
منطقه  نیادیعدد بن
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 البروج )خمسه،
 81( و به 11

 انیعیش یشوایپ
 اشاره دارد.

 
 تجلى در رنگ

رنگ در عرفان اسلامی، صورت هستی و تمثیل تجلی کثرت در وحدت است؛ زیرا ذات 
یابد. کاربرد رنگ در ه خود نماد کامل وحدت است، با رنگ تجسم میرنگ نور کمجرد بی

گاهی ازمعنای کننده داشته و با شیوههنرهای اسلامی، نقشی تعیین ای خردمندانه و با آ
ها، درک معانی درونی را یادآوری واقعیت آسمانی پدیدهسمبلیک هر رنگ و با هدف آن 

های عنوان یکی از عناصر مکمل در نقش مایهرنگ به 54نماید.برای مخاطب میسر می
که با بروز  51باشد،ایرانی می-ظاهر به باطن در فرهنگ اسلامی ویلی از حرکتأتزئینی، ت

ای معنوی یافته و با تکیه هنری جلوههای عرفانی در باب مفاهیم نور و رنگ، در آثار دیدگاه
ها در ابنیه دوره ایلخانی بر معنای سمبلیک آن و با هدف یادآوری واقعیت معنوی پدیده

 52است.جایگاهی ویژه یافته
باشد. کار رفته در بناها میهای بهنمود بارز کاربرد رنگ در این دوره نقوش و آرایه

شمار در این دوره به پردازیته در آن از ویژگی بارز آرایهها با درایت برمفاهیم نهفکاربرد رنگ
آید که در بنای سلطانیه نیز به صراحت مشهود است. کاربرد غالب طیوف مختلف از می

رنگ آبی در گنبد سلطانیه و دیگر بناهای دینی و آرامگاهی، از جمله این ادراکات مفهومی و 
لب نمادی از رموز دینی و عرفانی برای نیل به ها است که در قاتوجه به معانی رمزی رنگ

روشن فکری درونی، شکیبایی و تحمل معنویت بوده و مراتب مختلف آن بر درجات ایمان، 
طبقات آسمان معنوی، درهای روح بیکران و جاودان شدن دلالت دارد. این رنگ در کنار 

                                                 
 .60، 11، 8نصیری و دیگران، . 54
 .14کاشفی و دیگران، سلطان .  51
 .61، 60-11نصیری و دیگران، .  52
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دهنده تزئینات لهایی چون قرمز اخرایی، زرد، سیاه، سفید و خاکستری شکدیگر رنگ
سلطانیه بوده و فارغ از جلوه بصری در راستای نمود مفاهیم و رموز های مختلف بنایبخش

 (.4است )جدول کار رفتهعرفانی نهفته در آن به
 

 نگارندگان هندسی گنبد سلطانیه. ماخذ:کار رفته در نقوشهای به. مضامین عرفانی رنگ4 جدول
 
 

کار هرنگ ب
 رفته

محل 
 کاربرد

 نوع کاربرد
فضای  مضامین عرفانى مرتبط

داخلى
 

ايوان و  
نما

زمینه  
ش 

نقو
 

         فیروزهآبی
گر . نشانیگانگی و کمال مطلوب گر عروج از خاک به افلاک وتجلی

 آسمان و جایگاه خداوند.

         ارزقآبی
نشان لوامگی و عارفان آدمی. در خرقه  سمبل جاودانگی، نمود روح

عدم خلاص کامل از ظلمات نفسانی و متذکر نفس عابد به سوی 
 خدا.

         سفید
از پاکی و وجود مطلق ها. نمودی در بردارنده جامع رنگ

 کثرت. خداوند.اشاره بر وحدت در

 سرخ
       - 

قربانی شدن نشان نفس لوامه. نماد مرگ سرخ. نشان شادی و زندگی، 
گاهی و حکمت معنوی. نمود آتش جهان متلاطم. در راه معشوق،  آ

 رنگ خون و شهادت و تجدید حیات.

      -  زرد
 نماد زهد و درویشی.. درصوفیه رمز غلبگی نور روح نماد کمال.

 نماد عینی قداست. و نشان سیادت

      -  سیاه
ها. نماد آرزوهای نفسانی. مقام شهود فنا و در بردارنده جامع رنگ

حزن  تجلی جمال. نور ابلیس. در معنای سلبی رمزی از کفر و شرک.
 کند.که مرید در ماتم کشتن نفس بر تن می و قبض در خرقه عارفان،

      -  سبز
نمود  .. مظهر رستاخیز و محشرلباس بهشتیان در قرآن قداست. نماد

 صفت خاص حق، منزه از حلول و اتحاد، اتصال و انفصال.
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 تجلى در حروف
ها ناشی از رویکرد عرفا گرایانه به آنتجلی نگاه ربانی به حروف و کلمات و نگرش تقدس

به حروف و اعتقاد آنان به ارتباط تکوینی حروف با ذات حق دارد که ریشه در قرآن دارد. 
 باشد.هایی چون حروفیه و نقوطیه در ادوار بعدی نیز حاصل همین رویکرد میظهور فرقه

اشد. سطح اول در ببندی مینگاه عرفا به مسئله حروف در سه سطح بیانی قابل طبقه
)با تکیه بر  قالب تشبیه و استعاره بر مبنای ذوق، سطح دوم، برمبنای مناسبات رمزی و باطنی

علوم عددی( و سطح سوم، فراتر از استعاره بر اساس بیان خصوصیات تکوینی حروف 
های عددی حروف توجه های تشبیهی و ارزشکه در سطوح اول و دوم به ویژگی 53؛باشدمی

ی در سطح سوم، کلمات و آیات قرآن نه صرفا به عنوان عناصری از زبان مکتوب، شده ول
ها است ی و بصری آنده و قالب خوشنویسی مظروف مابلکه دارای وجود و شخصیت بود

 50آید.شمار میکه رهنمونی برای پیوستن انسان به احدیت به
های هندسی آرایه عنوان تزئینات مکمل در کنارکاربرد حروف در بنای سلطانیه، به

باشد. این تزئینات با دو خط های قرآنی و الفاظ مقدس مشهود میاست که در قالب کتیبه
ها نمایان گردیده کاریکاری معقلی و نقوش رنگی، بر روی گچثلث و کوفی در قالب کاشی

 القا و علاوه بر کاربرد تشبیهی و استعاری با تکیه بر علم ابجد، در تقارن با سطح سوم، با
اسما متبرک، سعی در نمود ذکر و تسبیحی دارد که ریشه در  مفاهیم معنوی و عرفانی و تکرر

عرفان و تصوف داشته و هدف از آن پاکی دل از پلیدی و تعلقات دنیوی و رهایی از حزن و 
 55باشد.اندوه می
 
 

                                                 
 .60و  16پارسا و بلخاری قهی، محمدی. 53
 .11، هنر و معنو يت اسلامىنصر، . 50
 .11و 11کوهیان، سیاه. 55
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 نتیجه
است که با رسمیت گرایی تشیع و تصوف مطالعه اوضاع سیاسی دوره ایلخانیان حاکی از هم

یافتن در جامعه، وارد عرصه فرهنگ و هنر گردیده و با ورود به حوزه معماری در قالب 
تزئینی در آثار بنا شده در مکاتب معماری این دوره من جمله مکتب ساختار کالبدی و صور

است. که با توجه به زمینه معماری تبریز و اثر شاخص آن یعنی گنبد سلطانیه تجلی یافته
گیری بنا و کاربری آرامگاهی آن، نمود بارزی از تفکرات سازندگان و بانیان آن بوده و شکل

آید که با توجه به گرایشات مذهبی حکام شمار میگر هنر و فرهنگ جامعه خویش بهتداعی
توان آن را دلیلی روشن برکاربرد مفاهیم و الگوهایی برگرفته از مضامین عرفان این دوره، می

رفته در تزئینات  کارهای بهکه با نمود در کالبد معماری و نقش مایه شمار آوردبه در بنا
مانده از های این بنا و دیگر آثار به جایپردازیسلطانیه، به عنوان الگویی غالب در آرایه

 باشد.مکتب تبریز مشهود می
ل هندسی کار رفته در گنبد سلطانیه حاکی از غلبه اشکاهای بهمایهمطالعه نقش

های گیاهی و همراه با آرایه سازی و نقوش هندسی مکرر،منتظمی است که در قالب گره
های خطی بروز یافته و سعی در انتقال مضامین عرفانی و اعتقادی دارد که ریشه در کتیبه

هندسی،  (. علاوه بر مفاهیم نمادین متجلی در نقوش1 باورهای آن دوره دارد )شکل
یید أگواه دیگری بر ت با اسماء الهی و نام انبیاء و اولیا و مضامین قرآنی،همراهی این نقوش 
های این اثر معماری است،که در تطابق با زبان اشارت و عبارت پردازینقش عرفان در آرایه

عارفان، تجلی گاه عالم مثال در صورتی مادی و کالبدی بوده و ذهن بیننده را به سوی تقدس 
 (.1)شکل  گرددها رهنمون میاطن نقوش و آرایهبر د و حقیقت نهفته
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 نگارندگان :ماخذ ه،یسلطان یبنا یعرفان در نقوش هندس یتجل .0شکل

 
 کتابشناسى

دانشگاه  ادبیات عرفانى، «بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی»اتونی، بهزاد و مهدی شریفیان، 
 ش.1397سال دهم،  ،19الزهرا)س(، شماره 

 ش.1388، 6، سال11، شمارهباغ نظر، «شیوه معماری شیروان»آجرلو، بهرام، 
 ش.1389، 7سال، 10، شماره نظر باغ، «درآمدی بر سبک معماری آذربایجان»، همو

، ترجمه ونداد جلیلی با همکاری حس وحدت نقش سنت در معماری ايرانىاردلان، نادر، و لاله بختیار، 
 ش.1396احسان طایفه، تهران، موسسه علم معمار، 

 .ش1388تهران، نشر علم، ، ، ترجمه رویا منجم، اسطوره، رويا، رازالیاده، میرچا
بررسی مفاهیم اعداد در تزئینات چوبی هندسی عصر صفویه »پور، مرجان، و مهتاب مبینی، ایران

، یزد، همايش ملى معماری و شهرسازی بومى ايران، «اصفهان )با تکیه بر خانه اخوان حقیقی(
 .ش1390

تکرر عناصر و  تعدد و
 نقوش یاجزا

فراونی نقوش ستاره و شمسه )نماد نور( 
 و اشکال هندسی با مفاهیم نمادین

توجه به مفاهیم معنوی 
 ها  رنگ

کاربرد اشکال با مفاهیم 
 نمادین 

 ،1فراوانی کاربرد برخی از اعداد نظیر
 در تکرر و تعدد عناصر 80 ،1 ،6 ،1

 و اشکال هندسی چینیگره

های دارای مضامین فراوانی کاربرد رنگ
 عرفانی چون آبی، سفید و قرمز اخرایی

همراهیت نقوش هندسی 
با اسما مقدس و آیات و 

 احادیث  
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 ش.1384نشر معمار، 

، «کاربرد تزئینی و مفهومی نقش شمسه در مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی»سیدهاشم، حسینی، 
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1384. 

 ش.1381کان،  ما ،، تهرانهنرهای کاربردی در گنبد سلطانیه، همو
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https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fvolume%2F115651&type=0&id=1560184
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fvolume%2F115651&type=0&id=1560184
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/8323/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-22
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/8323/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-22
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/8323/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-22
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https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/1545
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/1545
http://ensani.ir/fa/article/author/22404
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4662
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4662
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 شیوه نامه
واحد علوم و  میدانشگاه آزاد اسلا میاسلا ملل نگروه تاريخ و تمد   یعلم نامهفصل، ىن اسلامتاريخ و تمد  

استادان و  یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها يهريتحقيقات است. هيأت تحر
در  یكند. مقالاتیر مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران جهت انتشار د پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارایاين مجله امكان چاپ م
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىازمان به نشريهديگر چاپ نشده و هم ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.یزبان و ادب فارس )مصوب فرهنگستان ی. در نگارش مقاله دستور خط فارس3
ها به مقاله كلمه همراه با كليدواژه 150حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها. چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود:یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ندين اثر ازتبصره: هرگاه از دو يا چ

 .2/178، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر، انتشار يا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله، مصحح يا مترجم، محل ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
 .قس ؛نگاه كنيد به .نک ؛حكومت .کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1300هاى پيش از توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين8
 ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا گردانینويسه/ىآوانگار . شيوه9

 ( باشد.2IEچاپ ليدن ) المعارف اسلامدايرة
 هس، نام دانشگاه يا مؤسهیدانشگا ، مرتبهگیمقاله )نام و نام خانواد . مشخصات كامل نويسنده10

 جداگانه به مقاله پيوست گردد. ىا...( در صفحهكی، شماره تلفن، پست الكترونيتیپس نینشا ،متبوع

 مجله به نشانی از طريق سامانه ماشين شود و word. مقالات در محيط 11
http://jhcin.srbiau.ac.ir  .در تايپ موارد زير رعايت شود: ارسال گردد 

و پاورقی و كتابشناسی با  12با فونت  ، چكيده14با فونت  IRLotusدر متن مقاله  سیقلم فار -الف
 ؛گيرد(میپاراگراف قرار  ک)تمام چكيده در ي 11 فونت



 

 ؛فونت كمتر از متن مربوطه کبا ي Times New Roman سیقلم انگلي -ب
 ؛سانتيمتر 5/0به اندازه  گیبا تورفت ىبعد ىهاو پاراگراف گیها و اولين پاراگراف بدون تورفتعنوان -ج
 ک)؛( فاصله نباشد و بعد از آنها ي و نقطه ويرگول ):()،( دو نقطه  ويرگول قبل از نقطه ).(، -د

Space .فاصله( باشد( 
 .فاصله ماشين شودپيوسته( با نيمهمدل، بهاجزاء كلمات مركب )مثلًا: صاحب. 12
 صفحه فراتر نرود. 20حجم مقاله از . 13
 قالات آزاد است.مجله در ويرايش م. 14



يخ و تمدن اسلامى اشتراک مجله شیوه  تار
 ریال است. 000/00فروشی مجله بهای تک 
 ریال برای یک نسخه از هر شماره( را به شماره حساب بانکی  000/00 وجه اشتراک )مبلغ

، 0006واحد علوم و تحقیقات، کد  -دانشگاه آزاد اسلامی  ، شعبهی، بانک مل0007929006000
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ʿIrfān, No. 15, 1395/ 2016. 

Mirzakhanian, Maryam, Shahroodi, Fatemeh, “Ḥikmat-i Aʿdād dar 

Tazʿīnāt wa Sākhtār- i Masjid Shiykh Luṭf- u- Ala Bā Tikya Bar 

Ḥurūf- i Abjad”, Naghsh Mayeh, Vol. 8, No. 20, 1393/ 2014. 

Mohammadi Parsa, Abdollah, Bolkhari Ghehi, Hasan, “The place of 

letters to the mystics and it's effect on Islamic calligraphy”, Journal 

of Theology of Art, No. 8, 1396/ 2017. 

Mohammadi Vaieghan, Kazem, Maktab- i ʿIrfānī- yi Tabrīz, 

Intishārāt- i Najm- i Kubrā, 2nd ed., Tehran, Bahār, 1385/ 2006. 

Moradi nasab, Hosein, Bemanian, Mohamad reza, Etesam, Iraj, 

“Recognition of Mystical Thoughts Effects on Blue Color in Tile 

Lining of Iran's Mosques”, Journal of Researches in Islamic 

Architecture, No. 14, Vol. 5, 1396/ 2017. 

Morgan, David, The Mongols, Trans. Abbas Mokhber, Tehran, Ṭarḥ- 

i Nū,1371/ 1992. 

Movahhed, Samad, Siyrī dar Taṣawwuf- i Adharbāyijān, Tehran, 

Ṭahoori, 1390/ 2011. 

Nadimi, Hadi, Bahāʾ- i Ḥaqīqat, Madkhalī bar Zībāyī- Shināsī- yi 

Miʾmārī- yi Islāmī, soffeh, No. 11, 1380/ 2001. 



Islamic History and Civilization /25 
 

References 

Ajorloo, Bahram, “The Architectural Style of Shirvan”, Bagh-e 

Nazar, Vol.6, Issue 11, 2009. 

Ajorloo, Bahram, “An Introduction to the Azerbaijani Style of 

Architecture”, Bagh-e Nazar, Vol.7, Issue 14, 2010. 

Annagheh, Abdolrahim, Mahmoodian, Hamid & Roghaye 

Saberizade, “Manifestation Of mysticism in Architecture Of 

mosque”, ʿIrfān- i Islāmī (Adyān wa ʿIrfān), Vol. 9, No. 33, 1391/ 

2012. 

Ardalan, Nader, Bakhtia,  Laleh, The sense of unity: the Sufi 

tradition in Persian architecture, 1973, Trans. Vandad Jalili & 

Ehsan Tayefeh, Tehran, Elm-e Memar Publication, 1396/ 2017. 

Atooni, Behzad, Sharifian, Mahdi & Behrooz Atooni, “Comparative 

Study of Islamic Sufism and Shamanic Mysticism”, Mystical 

Literature, Vol.10, Issue 19, January 2018. 

Dehghan, Masoomeh, “Tasāmuḥ wa Tasāhul- i Mazhabī Mughūlān 

dar Rūykard Bā Andīsha- hā- yi Dīnī”, Tārīkh Dar Āyina 
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Rana Kourehpaz 

PhD Student of Architecture, Islamic Azad University, Tabriz, Iran 

Lida Balilan1 

Associate Professor, Department of Art & Architecture, Islamic Azad 

University, Tabriz, Iran 

 

The architecture of the 7th century in Azerbaijan is the manifestation 

of the glory of Islamic art in Iran, and the peak of it is the Tabrīz 

school of architecture, which has become more beautiful and richer 

with the emergence of political and religious developments in the 

Ilkhanate period and changes in previous styles, especially in the 

arrangement and decoration of buildings. Therefore, the aim of the 

above research is to know those changes and the concepts hidden in 

them, which have taken place by examining the geometric arrays, as 

the dominant decorations in the buildings of this period, in one of the 

prominent buildings of the Tabriz school, namely the Sultanīyah 

dome. The building, which is used as a tomb, is a manifestation of the 

religious and religious beliefs of its era and is considered a window to 

reach the secrets hidden in the arrangement of the remaining works of 

this school. In this regard, the recognition of linguistic commonalities 

in mysticism and architecture and the investigation of mystical themes 

hidden in geometric arrays are among the goals of the above research, 

and the results show the influence of mysticism on the geometric 

arrays of Sultanīyah Dome. 

 

Keywords: Tabrīz School of Architecture, Mysticism and 

architecture, Ilkhanid Architecture,  Sultanīyah Dome. 
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After gaining power, Reza Shah Pahlavī started political, 

administrative and social reforms with authoritarian centralist policies 

and modernization. The management of urban affairs and 

municipalities was one of the areas where structural and 

administrative reforms took place. One of the duties of municipalities 

in that period was monitoring the price of bread. The hoarding of 

grain and flour and the shortage and increase in the price of bread had 

created a chaotic situation in Tehran. This article, relying on written 

sources and especially official documents, has answered the question, 

what solution did Tehran municipality take to solve the problem of 

bread shortage and monitor its price and what actions did it take? The 

Pahlavī government tried to manage urban affairs, especially the issue 

of bread, by choosing a military person, Colonel Karim Khan 

Bouzarjamhari, as the head of Tehran municipality. This measure was 

effective and Tehran municipality took control of the affairs to a large 

extent and started a fundamental reform. Reforms that included the 

issuance of health booklets, inspection of bakery shops, determination 

of working hours of bakeries, reduction of prices and the writing of 

regulations for the punishment of high-priced sellers, and the approval 

and application of trade union and food regulations. 

 

Keywords: municipality, Tehran, urban management, bread price 

control, hoarding. 
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ǰafarī, 1338. 

Zāmbāver, Nasab nāme k̠olafā va šahrīyārān, translate by 
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Ḵānd mīr, Ḡeyās̠ ebn Homām aldīn, Ḥabīb alseyr fī ak̠bār afrād 
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Idem, Motale’a sa’edeyn va Moǰma'’ Baḥreyn, Part 1, be ehtemam 

Abdūl Ḥoseyn Navāī, Tehran, ṭahūrī, 1353. 
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The Relationships between Tughā Timurs and Sarbidārāns 

According to Numismatics Data 
Nasrin Mirakhorloo  

PhD Student, Department of History, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) 

Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

Mahboobeh Sharafi1 

Associate Professor, Department of History, Central Tehran Branch, 

Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 

The process of coinage system is considered as an important part of 

bureaucracy in local government of Tughā Timurs (737-812 A.H) who 

governed some regions of Khorasan after the death of Abu Saeed 

Ilkhanid in 736 A.H. This monetary system was based on metal coin 

which provides some comprehensive information about territory 

governed by governors, regional slogans, competitions and their 

relations. Using a historical method based on an analytic - descriptive 

approach and historical sources especially the available coins, the 

present study tries to answer the following question: how were the 

relationships between Tughā Timurs and Sarbidārāns and what were 

the factors which influenced those relationships? The findings based 

on coins about the kind of relations between Tughā Timurs and 

Sarbedarans indicate that given the establishment of Sarbedaran`s 

government and their political life, the Mongol identity of Tugha 

Timur had not been noticed by Sarbidārān`s governors and then in the 

time of battle between Tughā Timur and sarbidārān it was recognized 

and a coin with his name was minted. The main reason of this case 

was political circumstances of society in those days especially the 

threats of Kurt dynasty. So, as a result Sarbidārāns used the policy of 

interaction with Tughā Timur in order to develop their territory and 

maintain security in borders, but after the death of Tugha Timur, 

Sarbidārāns tried to gain independence and develop Shiite doctrines. 

 

Keywords: Tughā Timurs, the relationships between Tughā Timur 

and Sarbidārāns, Coins. 
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Baghdād's Shûnȋzȋyyas in the History of Sufism 
Sayedeh Fatemeh Zare Hosseini1 

Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

Hamid Reza Sanaei  

Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

 

The term “Shûnȋzȋyya” is derived from Persian term “Shūnīz” 

(Nigella Sativa) that frequently mentioned throughout Sufi writings. 

According to the biographers, geographers, and historians, Shûnȋzȋyya 

is the name of five places in Baghdād: the cemetery, mosque, convent, 

district and the monastery of Shûnȋzȋyya. But the Shûnȋzȋyya cemetery 

and mosque are mentioned in Sufi writings more than others. Famous 

Sufis who had close ties with Shûnȋzȋyya mosque were buried in the 

Shûnȋzȋyya cemetery. In spite of the fact that the mosque was 

distinguished and characterized by Sufi congregations, and the 

cemetery was well known in the history of Sufism, but their history, 

geography, and situation in Sufism have not been examined so far. 

The present study focuses on so-called locations as Shûnȋzȋyya and 

particularly studied the situation and significance of Shûnȋzȋyya 

mosque and cemetery in the history of Sufism. 

 

Keywords: Baghdād, the mosque of Shûnȋzȋyya, the cemetery of 

Shûnȋzȋyya, the monastery of Shûnȋzȋyya, Junayd al-Baghdādi. 
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The following article is a continuation of another article about 

genealogical legitimacy and its effect on the theory of Imamate.  

While in the previous article, the inconsistencies between the pre-

Islamic genealogical culture of the Arabs and the issue of the transfer 

of the Imamate of Ali and his descendants were investigated, in this 

article, the difference between the Imāmīyyah and the Zaidīyyah in 

the genealogical explanation of the Imamate in the period of the third 

to fifth century A.H. will be analyzed. It shows that those two groups, 

in an attempt to explain the chain of imams with a coherent theory, put 

forward different understandings of the genealogical legitimacy, and 

based on it, when interpreting the important texts of the Ḥadith of 

Ṯhaqlayn and the verse of Taṭhīr, as well as the story of Mubāhilah, 

presented various definitions of the genealogical terms Ahl al-Bayt 

and 'Itrat". Regarding the mixing of Mu'tazila with Shiites and their 

participation in these discussions, the opinion of Qāzī 'Abdul Jabbār 

Mu'tazilī has also been examined. Finally, it can be said that while in 

the general attitude of Zaidīyyah, the mechanism of inheritance was 

accepted based on the concept of Zurrīyyah as the basis of 

genealogical legitimacy, Imāmīyyah In order to explain the chain of 

imams, which usually but not always followed the paternal 

mechanism, also use the criteria of virtue and Naṣṣ. 
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In some sources, such as Biḥār al-Anwār a long narrative has been 

related, according to which Abdullah ibn ʿUmar started a protest 

movement against Yazīd ibn Muʿāwiya after the martyrdom of Imam 

Ḥusayn (a.s.). As a response to ibn ʿUmar, Yazīd showed the letter 

that the Second Caliph had sent to Muʿāwiya ibn Abī Sufyān. In this 

letter many events of the Early Islam have been described, especially 

the actions of the hypocrites to usurp the caliphate, and there has been 

some recommendations for Muʿāwiya. In this report, there are many 

historical and literary errors. In this article, by conducting a thorough 

search and examining the Isnad and the text of the narrative, it has 

been proved that al-Ḥusayn ibn Ḥamdān al-Khaṣībī is the main 

accused of falsifying this narration. Although his name has not been 

mentioned in the Isnad. Furthermore, based on manuscripts, another 

version of the story has been presented, which may have been 

unrelated to al-Khaṣībī's version and based on an earlier source. In this 

research, other topics such as the related account attributed to al-

Balādhurī have also been discussed. 
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